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همراه بانک ملت 
به هزار و یک علت 


هزار جایزه نقدی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند 


و یک جایزه نقدی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی 


bank mellat 
"6 ہش‎ 


در این شمارەمی خوانید: 


یادداشت ا 
بہواسطھ - نامه په سردپیر . 


دیدنی های ایران... 
ماجرای واقعی خارجی. 
داستان زند گی .. 


ا می - پلاک ۸ ھا بت 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نپلوفر گردان - تماس: 
از شنبه تناچهارشتبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۱۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نماہر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ hategi@enelaatcon‏ ۔لفصط 


نعاہرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


یادداشت مفتہ 


محمد امین جوادی 


مداقت پیش نبازائنماد * 


مردم صبور ایران هفته سخت. دشوار و 
غمباری رایشت سر گذاشتند که تلخکامی‌های 
بزرگی رابرایشان رقم زد.حادثه ترور سردار 
قاسم سلیمانی؛ سرباز سربلند انقلاب ونظام 
وملت ووطن و ابومهدی المهن دس یار وفادار 
عراقی‌اش ونیز همراهان پا کباز این دوش هید در 
اقدام جنایتکارانه شیطان بز رگ نه تنهامردم 
ایران بلکه مردم منطقه و پیروان خط مقاومت را 
داغدار کرد. اما این داغ بژ رگ حماسه بی‌نظیر 
بدرقه باشکوه‌مردم و وحدت ویکیارچگی آنها را 
نیز نشان‌داد که صحنه‌های بی‌بدیل اجتماعات 
مردمی در سراسر کشور در دهه‌های اخیر سابقه 
نداشست که البته حادته تلخ جان باختن ده‌هانفر 
هموطن عزیز در مراسم خا کسیاری خاطر ها را 
مکدر کرد.آما همراهبااین‌ماجرادو اتقاق دیگر 
هم افتاد یکی پاسخ کوبنده‌موشکی سياه در حمله 
به عین‌الاسد که شگفتی دشمنان این ملت رااز 
قدرت ایران و ایرانی به دنبال آورد وحر کت 
بازدارند تحسین بر انگیزی به حساب می آمد.در 
کنار آن امایک اتفاق تلخ رقم خورد و آن سقوط 
هواپیمای او کراینی با شلیک اشتباه‌بود که دهها 
نفر از فرزندان شایسته هموطن ها و نیز تعذادی 
از مسافران خارجی این پرواز را مظلومانه قربانی 
کرد وداغ بز رگی بر جگر بازمان د گان وهمه 
هموطنان گذارد. حادفه تلخی که به قدر کافی 
ناراحت کننده و دلگداز و تاسوز بوده وهست و 
باعث شد تا اجتماعاتی در اعتراض به این حادته 
ودر یادبود کشته شد گان بر گزار گردد. 

در این ار تباط جند نکته گفتنی است: 

۱-اشتباه صورت گرفت ه و حادت ه تلخ 
وجانگ داز ناشی از آن نبای د موجب شود تا 
در مسیر تخریب وی اتحقیر مولفه قدرت و 
امنیت کشور ب رآییم. یعنی چیزی که دشمنان 
مامی‌خواهن د تا خلع سلاحمان کنند وبه این 
بهانه قد رت موشکی کش ور را زیر سوال‌پبر ند 
ویا آن را از نفس بیندازند که این یک اشتباه 
استراتژیک ودامی است که دشمنان این مرز و 
بوم و این انق لاب برایمان بهن کرده‌اند. در نظر 
بیاوریم که فرمانده‌هوافضای سیاه و فرمانده کل 


ہے۔ 


سیاه صادقانه اعتراف کردند که بیش از هر فرد 
دیگری‌شرمسار این اتفاقند وخودشان آرزومند 
شهادت و بیش از همه داغدار این مصیبتند ونیز 
البت ه باید بر این نکته نیز تا کید شود که چنین 
اشتباه بز ر گی هر گز نباید تکرار شود. 

۲-قطعاً در این ماجرا یک اشتباه‌بزرگ دیگر 
هم صورت گرفت و آن ضعف شدید در نحوه 
اطلاع رسانی است و همین بیش از هر چیز باعث 
عصبانیت و ناراحتی مردم شده‌است. اینکه چرا 
از همان ابتدا حقیقت را از مردم دور نگه داشته‌اند 
واین حرف درستی است.این نکته که مقصر این 
کتمان حقیقت ويا تاخیر در اطلاع رسانی چه 
فرد یانهادی است چندان مهم نیست. بسیاری از 
معترضین در مقابل دانشگاه یک تابلو در دست 
داشتند که روی آن نوشته شده‌بود: آدروغ 
ممنوع" واین مطالبه همه ماست.در این مورد 
غفلت بزرگی صورت گرفت. حداقل می‌توانستیم 
هر نوع اطلاع رسانی و یا تکذیبیه‌ای را به بعد 
از روشن شدن حقیقت مو کول کنیم.حداقل 
می‌توانستيم به رسانه‌ها بگوييم فعلا در این باره 
تا انجام تحقیقات سکوت کنند و یاباضرس قاطع 
قر گونهخوله تون کی تکذیب نیش د گر چه 
خود فاجعه و از دست دادن این تعداد از هموطنان 
گرانقدر بسیار اندوهبار و تلخ است وبه خودی 
خود مصیبت بز ر گی به حساب می آید اما محرم 
ندانس تن مردم و لاپوش انی ویا ارائه اطلاعات 
نادرست به جامعه مصیبتی کمتر از آن‌نیست که 
ریشه اعتماد عمومی را می‌خشکاند. 

۳ راهییمایی‌های باشکوه مردم در تشییع 
پیکر سردار سلیمانی نوعی وحدت و انسجام ملی 
رابه دنبال داشت.حادته تلخ و غمبار هواپیمایی و 
وا کنش‌های پیرامون آن نیز باید نوعی مدیریت 
شود که موجب شکاف در بدنه جامعه نگردد. 
از این پس باید بیشتر هوشیار باشیم تاوحدت 
جامعه اسیب نبیند. کتم ان حقیقت صورت 
نگیرد و صداقت سرلوحه کار همه ما باشد. 

رمز وحدت ملی و ایجاد اعتماد عمومی 
صداقت ورزی بامردم است. بیاموزیم که با آنها 
صادق باشیم و همیشه آنان رامحرم بدانیم. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۰ 


یہ 6 جس 


زنادەروق در سر زنشق اتی لحاحت 


راشعلەورمی کند 


٭ حضر تعلی (ع) 


نامه‌های‌بی‌واسطه ہہ 


چگونه در زندگی به مقام یقین برسیم 
آنچه در پی می آید تجربه شخص نگارنده است 
و معتقدم باب رداشتن این گام‌ها انسان می تواند به 
مقام یقین و اجتهاد برسد. البته احتمال می‌دهم 
نظر کارشناسان علوم دینی تفاوتهایی ماهوی با 
نظر نگارنده داشته باشد که حرفی نیست. 
۱-قدم اول نماز اول وقت است تا زمانی که به 
حضور قلب در نماز برسیم. 
۷-قدم دوم دایم الوضو بودن است. 
۳-قدم سوم ذکر صلوات است. 
۴-قدم چهارم مطالعه قر آن توامان( آیه و معنی) 
و تفکر و تعقل و تدبر در معتی آیات است. 
۵-قدم پنجم حفظ چشم و گوش و زبان است. 
در مورد حفظ چشم پرھیز از نگاه کردن به تصویر 
غیر محجبه‌هاست. اما در معابر عمومی دیدن یک 
لحظه با نگاه کردن فرق دارد. سعی شود حیا کنیم 
و دیدن تکرارنشود زیراچشم دروازه‌ورود شیطان 
به روح و قلب است. 
۶-قلب راعاری از کینه کنیم. 
۷-سجده‌ها را طولانی به جای آوریم و اسماء 
خداوند رحمان را تکرار کنیم 
۸-به همان اندازه که ما نیت به تقرب داریم؛ افکار 
مزاحم بیشتر از قبل به سراغ ما می آیند. اینگونه 
افکار کار دشمن ما ابلیس است. 
٩-رفیق‏ نیمه راه نباشیم و آنق در مداومت بر 
خلوص و تقرب الی الله نماییم تا پس از عبور از 
پله‌های شک به یقین و مقام یقین برسیم۔ 
۰-درمرحله آخر در سر ماندایی می‌رسد که 
دین را از آلود گی‌های سیاست باید بر کنار داشت 
و این مرحله ورود ما به مقام یقین و اجتهاد است 
علی حضوری -گلستان 


ماجرای خاکسپاری حضرت حافظ 


روزی که حافظ از دنیامی رود برخی مردم کوچه و 
بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند 
و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می‌شوند. 
به این دلیل که او شراب خوار و بی‌دین بوده و نبایذ 
در این محل دفن شودافرهیختگان و اندیشمندان 
شهر با این کار به مخالفت برمی‌خیزند. بعد از بگو 
مگو وجر و بحث زیاد. یک نفر از آن میان پیشنهاد 
می‌دهد که دیوان او را بیاورند واز آن فال بگیرند 
هر چه آمد بدان عمل نمایند... کتاب شعر رادست 
کود کی می دهن د و او آن راباز می کند و این غزل 


من اگر نیکم و گر بد تو برو خود راباش 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست 
همه جا خانه عشق است چه مسجد جه کنشت 
همه از این شعر حیرت زده‌می‌شوند و سرها را به 
زیر می‌افکنند. بالاخره دفن پیکر حافظ انجام واز آن 
زمان حافظ لسان الغیب نامیده می‌شود... 

منبع: تاریخ ادبیات ایران | نوشته ادوارد براون 

ارسالی: امید روشنفکر از کرچ 


سهمیه بنزین استان کم است 

سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور 
است به نحوی کے فاصله بر خی از شهرهای این 
استان تامر کز آن ۷۰۰ کیلومتر است. نبود جایگاه 
6 عدر شهرهای این استان :پراکندگی روستاها و 
شهرها: راه‌های غیر استاندارد دلانلی ست که بايد 
مسئولین امر فکری به حال مردم محروم این استان 
بکنند. باید نگاهها به مناطق برخوردار و غیربرخورد 
دار متفاوت باشد. از جمله افزایش سهمیه سوخت 
۰ ۰ تومانی می تواند فشارها را از مردم این استان 
کم کند و رضایت عمومی رابه بار آورد. آیا استاندار 
سیستان و بلوچستان می‌تواند مسئولین کشور را 
نسبت به این امر مجاب کند؟از مسئولین مربوطه 
کشوری تقاضا می‌شود نسبت به رفع مشکل حاد 
مردم محروم و مظلوم این منطقه هر چه سریعتر 
اقدام نمایتد 

سوالی بزرار-چابهار 

شهردار خبره» شهر تمیز 

وقتی وارد هر شسهری می‌شوی چیزهایی می بینی 
از قبیل:خیابانهای اسفالت شده معابر و بلوارها 
پارکه او فضای سبز و آیارتمانهای سر به فلک 
کشیده..همگی دست پرورده‌شهردار است.با آنکه 
اوراض یقتاسی اما از روت کا رخا کن مب توان قح 
تاچه حد استاد و زبردست است. 
تاز گیها ایده ساخت و سازها برای شهرداری هزینه 
ساز است چرا که بعضی از معابر باید عقب نشینی 
شود و این برای شهردار مشکل ساز است.شهردار 
کماکان روی طرحهای خود نقشه می کشد و هر چند 
وقت یک بار طرحی را اجرامی کند در راستای 
اجرای طرحهایش در شهرها شهرداری بی عدالتی 
کرده است و به بعضیها بیشتر و بعضیها کمتر هزینه 
خانه مسکونی‌شان را داده است. یعنی به بعضیها 
دو تاخانه و مغازه‌داده است که این کار شهردار 
رازیر سوال می‌برد. شهردار اگر در کار خود خبره 
باشد شهر تمیز و باصفایی خواهیم داشت. بهداشت 
عمومی پار کها نیز در این شهر با وجود میهمانان 


نمایان می‌شود: خارجی صفر است. 

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت امیدوارم که شهردار محترم ما در اجرای وظایفش 

که گناہ دگران بر تو تخواهند نوشت مصمم و بااراده باشد. رقبه شریق خو -ایوانکی 
۴ ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


نے کر 
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22 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خواندد گان خوب و ارجمند مجل ه اطلاعات 
هفتگی وبا تسلیت جان باختن تعدادی از 
هموطنان گرانقدرم ان در حادثه هواپیمایی و 
بااین درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزی که درهمه ارتباطات کتبی پا اینثرنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

5 
8 ناصر پور یوسف-ابادان 
خرج کردن از احساسات مذهبی مردم 
برای رسیدن بے منصبهای سیاسی و یا 
پیشبرد هدفهای جناحی و گروهی به شدت 
آزاردهنده است من‌هم با شماموافقم که 
نباید از احساسات مذهبی مردم در چنین 
زمینه‌های نایسندی سوءاستفاده کر د.اما 
متأسفانه برخی برای رسیدن به اهد افشان از 
همه چیز درمی گذرند که خداوند هدایتشان 
کند البته اگر قابل هدایت هستند. برای شما 
خواننده خوب مجله آرزوی موفقیت دارم. 
9 حاج علی اخوان -آمل 
نامه شماهمشهری خوب و عزیز به دستم 
رسید. شخصا از ملاحظه نامه‌های عزیزانی 
کے چندین دهه با این مجله انس دارند 
احساس غرورمی کنم.تصویری را که اشاره 
کرد داید به دستمان رسید هاست منتظریم در 
فرصت مناسبی از آن استفاده کنیم .از مسئول 
صفحه پرسیدم که علت عدم چاپ آن چه 
بوده؟ گفتند که منتظریم عکسهای بیشتری 
به دستمان بر سد تا بتوانیم در یک صفحه آن 
رامنتشر کنیم. برای شماسربلندی و توفیق 
مسئلت دارم. 
8 سوالی بزرار -جابهار 
یکی از نامه‌های شما خواننده فعال مجله را 
در همین صفحه چاپ کرده‌ايم. مطالب دیگر 
شما در نوبت چاپ قرار گرفت. موفق باشید. 
8 فرانک داعیان-سنقر 
از اظهار لطف شما نسبت به مطلب « جور 
دیگ باید دید» سیاسگزارم. آقای گلیاری 
نیز از ابراز لطف شماتشکر می کنند.موفق 
و پایدار باشید. 
® مجتبی عابدینی 
مطلب ارسالی راب ه بخش هنری ارجاع 
دادم تادریکی از شماره‌های آینده‌تمام یا 
خلاصه‌ای از آن در همان بخش منتشر شود. 
موفق باشید. 


beigi_somayeh@yahoo.com 


در قابوس تامه عنصرالمعالی آمده است: 

متو کل خلیفه عباسی, غلامی به نام فتح داشت و به 
او انواع فنون آموخته بود. روزی که شنا می آموخت: 
فتح دور از چشم مربیان خود در دجله مشغول شنا 
شد که آب طغیان کرد و او را با خود برد. 

متوکل وقتی خبر را شنید بسیار غمگین شد و اعلام 
کرد تالو راپیدا نکنید غذانخواهم خور شناگران 
ماهر جستجو را آغاز کردند ولی اثری از او نیافتند. 
پس از یک هفته ملاحی او را زنده در یکی از شکافهای 
کنار دجله به سلامت یافت لاح فتح را گرفت و 
پیش خلیفه آورد. خلیفه بسار خوشحال شد و دستور 
داد غذا آماده کنند. زیرا می‌پنداشت که فتح هفت 


شبانه روز غذا نخورده است. 
فتح گفت:من سیرم۔متو کل گفت:مگر از آب دجله 


سیری؟ فتح گفت:نه من این هفت روز گرسنه نبودم. 
هر روز نانی بر طبقی نهاده بر روی آب می‌افتاد و من 
جهشی می کردم و آن رامی‌گرفتم و زند گی من از آن 
نان بود و بر روی هر نانی نوشته بود: 

"محمد بن الحسین الاسكاف". 

مت وکل فرمود که در شهر فریاد کنید که آن مرد که 
نان در دجله می افکند کیست؟ 

روز دیگر مردی آمد و گفت:منم. 

متوکل گفت:به چه نشان؟ مرد گفت:بدان نشان که 
نام من بر روی هر نانی نوشته بود:محمدبن الحسین 
الاسکاف متوکل گفت این نشان درست است ما 
چند وقنی است که تو نان در دجله می‌افکنی ٩‏ 
گفت: یک سال است. گفت: 

هدف تواز این کار چه بوده است؟ 

گفت:شنیده ب ودم که نیکی کن وبه رود انداز که 
روزی برمی‌گردد... کار دیگری از دستم برنمی آمد 
آنچه توانستم انجام داده‌ام. 

متوکل گفت: آن چه شنیدی انجام دادی و به آنچه 
کردی تمرت یافتی. 

تونیکی می کن و در دجله انداز 

که ایزد در بیابانت دهد باز 


ہی اش سیت E‏ 
وریا اسر 
احساس شما قویترین آهنربا در تمام کائنات 
است. احساس نگرانی: نگرانی را بیشتر جذب 
کے کد اخظرات اضطراب بشتری را 
جذب می کند. نارضایتی,نارضایتی بیشتری 
را جذب می کند. 
لذت, لذت بیشتری را جذب می کند. شادی؛ ' 
شادی بیشتری را جذب می کند. 
شکر گزاری.موارد قابل شکر گزاری بیشتری را جذب می کند .مهربانی, مهربانی بیشتری 
را جذب می کند .احساس ثروتمندی, ثروت بیشتری را جذب می کند. 
پس فراموش نکنیم که: این یک کار دروتی است و برای اینکه جهان پیرامون‌مان را تغییر 
دهیم باید احساس درونی خودمان را تغییر دهیم. 
این جهان کرهاستهفعل ما کا سوی‌ما آید دد اهارا صدا 
کائنات هرگز به اگر و اماهاپاسخ نمی‌ده دا 
سلطان بایدها بشید ن4, بنده شاي دها. 


م ۳ 

حك رو امص 
بعضی جک هادوامضا در تا امضای 
دوم نباشد نقد نمی‌شوند حتی اگر به جای 
امضای دوم. تمام اهل بازار هم امضا 
کنند. هیچ فایده‌ای ندارد !بانک فقط 
صاحب امضا را می‌شناسد... 
حال, اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی 
قرار است بیفتد. مثل چک دو امضا 
می‌ماند ایک امضای آن خواست ما است 
ویک امضای دیگرش خواست خد است... 
تا او نخواهد هیچ امکان ندارد‌هر چند 
همه بخواهند... 


در تصویر زیر درس بزرگی نهفته است, حتی اگر واقعاً اتفاق نیفتاده باشد. 

فردی که کارش بر گزاری مسابقات سرعت سگ ها بود برای تنوع یک یوزپلنگ رابه 
مسابقه آورد.ولی با کمال تعجب در هنگام مسابقه یوزپلنگ از جایش تکان نخورد وسگ‌ها 
با تمام توان می دویدند .یوزیلنگ فقط نگاه می کرد. 

وقتی از این فرد پرسیدند: "پس چرا یوزیلنگ در مسابقه شر کت نکرد؟" 

پاسخ جالبی داد: گاهی تلاش برای اینکه تابت کنی تو بھترین هستی توهین به خودت 
است ۔ھمیشه وهمه‌جالازم نیست خودت رابه همه ثابت کنی, گاهی سکوت در برابر برخی 
آدمها: بهترین پاسخ است. لت سم یی ا اتد باس 
ادامه بده مهم نیست ۴ 

دیگران درباره‌ات چه 

فکری می کنند لازم 

نیست مرتب خودت 

زااقبات گئی۔ 


 ضیقدمحا‎ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۰ 


خو شختی _عنی هماهنگی با حو ادث روز گار 


۵ فلور 


لایراته جهان4 


٭ رهبر انقلاب در دی دار هزاران نفر از مردم قم: 
حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه باید بایان یابد 
٭ اطلاعیه ستاد کل نیر وهای مسلح: شلیک اشتباه 
عامل سقوط هواپیمای او کراینی بود 

٭ مجلس نمایند گان آمریکا به "کاهش اختیارات 
جنگی ترامپ دای داد 

# ظریف: تهدیدهای آمریکا در تعارض اساسی با 
منشور ملل متحد است 
7772س او تراد 
کارشناسان ۵ کشور بررسی می‌شود 
#سردار دهقان مشاور فرمانده کل قوا: ترامپ 
دست از پاخطا کند. آمریکا هیچ نقطه امنی در 


ن باحضور 


منطقه نخواهد داشت 

#ایران در پنجمین گام کاهش تعهدات: همه 
محدودیتهای عملیاتی در برجام را کثار گذاشت 
# کره شمالی کلمت به سا پت 
امتیازگیری از آ 


# هزاران نفر ز مردم پاریس در ادامه اعتراضها 
علیه سیاستهای اقتصادی مکرون به خیابانها آمدند 
#نوه‌ملکه انگلیس بے طرز غیرمنتظره‌ای از 
خانواده سلطنتی جدا شد 

#تظاهرات گسترده علیه جنایات "خلیفه حفتر " 
در لیبی وارد فاز جدیدی شد 


٭ آتش بس در استان ادلب سوریه آغاز شد 


#پوتین شخصابر آزمایش موشک مافوق صوت | 


0 کوایدو تلاش نافر جام برای قدرت 


ز اتحادیه از 


روسیه نظارت کرد 
#بای ولیعهد 
٭ پارلمان انگلیس سرانجام باخروج 
ارویا موافقت کرد 

# ترامپ برای رهبر کره شمالی 
فرستاد 
# خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا با 
زور. خود را ریس پارلمان خواند 
# وٹین سفر خود به استانبول: با 
صادرات گاز به تر کیه را به پایان رساند 
٭ آمریکا روسیه رابه خاطر حمایت 
تحریم کرد 

٭ پارلمان پا کستان به افزایش 
کنترل ارتش رای مثبت داد 
#سباستین کورٹس بار دبگر صدراعظم اتریش شد 
#حزب دولتی آلمان خواستار خروج تسلیحات 
اتمی آمریکا از این کشور شد 

٭ اعزام نیروی نظامی تر کیه به لیبی آغاز شد 
پل بیرون نمی‌رویم 


بوظبی در پرونده فساد مالزی باز شد 


پیام تبریک تولد 


محوریت 


ز ونزوئلا 


ختبارات دولت در 


e ۵‏ ۸ اطلاها 


استفاده از أا 
أ 


کے ےل ی 


ازجهان سیاست 
کے و3 


پویا حمدالهی 


عمان؛ پس از سلطان ثابوس 


خب رگزاری رسسمی عمان در نخستین رو زآ غاز این هفته از د رگذشت "قابوس بن سعید" بادشاه لین 
کشور وسه روز عزای عمومی در همین رابطه خبر داد واین جمله پایانی بود بر پادشاهی‌فردی که 


در ۷۹ سالگی با دنیای سیاست خداحافظ ی کرد. 


بعد از شدت گرفتن بحث و گمانه زنی‌ها در 
خصوص وخیم شدن اوضاع جسمانی قابوس بن 
سعید یادشاه عمان: روزنامه گاردین گزارشی را 
در خصوص جانشین وی منتشر کرده بود. 

بر اساس گزارش روزنامه گاردین: پادشاه 
می» به طور 
مخفیانه نام جانت انشےۓر خود رادر نامه‌ای مهر وموم 
شده به شورای خاندان سلطنتی فرستاده است. 

روند تعیین جانشین شامل باز کردن نامه‌های 
مهر وموم شده در دیوان پادشاهی در مسقط می شود 
که می‌تواند جانشین سلطان قابوس, که نزدیک به 
۵۰ سال بر این کشور حکومت کرد را تغیین کت 
این در صورتی خواهد بود که دیوان پادشاهی نتواند 
در خصوص تعیین جانشین به اتفاق نظر دست پابد. 
روزنامه گاردین گزارش داد که سلطان قابوس 
یکی از سیاستمداران بر جسته در خاورمیانه طی ۴ 
دهه گذشته به شمار می‌رفت که یک هفته قبل, از 
سفر درمانی خود از بلژیک باز گشت یادشاه‌عمان 
از چهار سال قبل به بیماری سرطان مبتلا شدہ و 
قرار بود تا پایان ژانویه در بلژیک بماند امااسفر 
خود را زودتر به پایان رساند.این روزنامه نوشت که 
سلطان قابوس همسر و فرزندی ندارد و جانشین 
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عمان بعد از وخامت وضعیت 


ا پس از مدتھاتۂ 


خود رابه صورت علنی مش خص نمی کند. بلکه در 
نامه‌ای مهر وموم شده نام جانشین را در اختیار 
شورای پادشاهی قرار می‌دهد. 

آموزش و تحصیل: 

قابوس بن سعید بن تیمور البوسعیدی (زاده‌ی 
۸ نوامبر ۱۹۴۰ -درگذشته ۱۰ ژانوبه ۲۰۲۰) 
سلطان عمان بود. وی مراحل اولیه تعلیم و دوران 
کود ک هر صلاله پش 
سر گذاشت و سپس در ۱۶ سالگی به دستور 
پدرش سلطان سعید بن تیمور به انگلستان 


ی را در زاد گاهش ت 


فرستاده شد. او به مدت دو سال در مدرسه نظامی 

لطنتی سندهرست آموزش دید و یکسال را 
هم با عضویت در ارتش بریتانیا در آلمان سپری 
کرد. تحصیلات قابوس مجدد ]با گذراندن دوره 


آموزش خصوصی یکساله در انگلستان تکمیل شد 
و وی در اواخر ۱۹۶۴ میلادی به عمان باز گشت. 
۳۴ 


قابوس بن سعید در سال ۰(۱۳۴۹ ۱۹۷ میلادی) 
پدر خود سلطان سعید بن تیمور آل بوسعید را در 
ایق اه خون‌ریزی کنار گذاشت و 

پس از آنکه اورابه تبعید فرستاد؛ به جاق پدرش 


تنش در صحنه سیاسی ونز وثلاءحالا دونماینده مجلس خود رارئیس شور ای ملی این 


' کشور می‌تامند؛خوان گواید و رهبر مخالفان که مورد حمایت آمریکاست ولوئیز بارا : رقیب او که 
إ از حمایت نیکلاس مادورو برخوردار است و هر دو خود را رئیس بارلمان ونزوثلا می‌دانند. 
1 


چندی پیش تصاویری از خوان گوایدو منتشر 
شد که در آن دیده می‌شد او سعی دارد با بالارفتن 
1 ازنردهها وارد ساختمان "شورای ملی ونزوئلا شود. 
1 ین 
إ قانون گذاری این کشور است.گواید و می‌خواست 

1 رک مجلس انتخاب 2 ود اما 
أ ا ماموران امنیتی مانع ورود اوبه ساختمان پارلمان 
ا شدند ونگذاشتند در رای گیری برای انتخاب 
ا زی جد ید مجلس شر کت کد داخل ساختمان 

شورای ملی هم اوضاع بسیار آشفته بود و حتی بین 
ٴٍ نمابندگان کتک کاری روی داد.یعضی از نمابندگان 
ز حالف به ط ور عیرمتظره‌ی ب آاعضای حزب 
| سوسیالیست حاکم به رهبری نی کلاس مادورو 


ت‌هنتگی 


رئیس‌جمه ور ائتلاف کردند و لوئیز پارا رقیب 
خوان گوایدو را به عنوان رئی س مجلس انتخاب 
کردند.از آن طرف طرفداران خوان گوایدو هم در 
دفتر یک روزنامه مخالف دولت جمع شده واو رابه 
57 وہ ٣ہ‏ 
کار چطور به اینجا کشید؟ 
از ژانویه سال گذشته که اعتراضات خیابانی در 
ونزوئلا آغاز شد. آقای گوایدو رئيس مجلس آن 
زمان, خود را رئیس‌جمهور کشور خواند و بیش از 
۵۰کشورازجمله آمریکاو کش ورهای غربی اورا 
۹7۳ ۶۶۹۷" سا 
5547ء "تر 
کی ار وتیسن ےت کہ 


سعید: سلطان عمان گرفت.وی به محض رسیدن 
به قدرت از صلاله به مسقط نقل مکان کرد و 
پدرش نیز درسال ۱۹۷۲ میلادی در گذشت لازم 
اسک ذکر شود که ساطان قابوس بن سعید هیچ 
همسر و فرزندی نداشت. اما او در عین حال یکی 
از محبوب‌ترین آن‌ها در میان مردمشان به حساب 
فی امد چون شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در 
عمان نسبت به بسیاری از کشورهای عربی درسطح 
محدودتری است وروند مدرن‌سازی با آسیب‌ها و 
محرومیت‌های اجتماعی شدید توأم نبوده‌است. 
مدرن‌سازی نظام آموزشی عمان دستاوردهای 
قابل اعتنایی داشته و دسترسی به آموزش در این 
کشور دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفری (یک میلیون و 
۰۰ هزار نفر بومی و ۷۰۰ هزار نفر خارجی) به امری 
قابل دسترس بدل شده و دولت سالانه یک چهارم 
بودجه خود را به امور آموزشی اختصاص می دهد . 
البته در زمینه برابری قانونی زن و مرد نیز عمان از 
همه کشورهای عرب منطقه پیشروتر است. 
گفتنی است سلطان قابوس در عر صه اجتماعی و 
سیاسی نوعی ثبات توأم با اصلاحات محافظه کارانه 
رادنبال کرده وبه رغم قدرت مطلقه‌اش با 
خواست‌های محدودی که اینجا و آنجا در جامعه 
محافظه کار عمان شکل گرفته همراهی و همگامی 
نشان داده‌است تا ثبات" کور وتاج و تخت 
دستخوش بحران نشود. بنابر این همین رفتار در 
جریان بهار عربی که تنش‌های محدودی در درون 
عمان نیز در پی داشت؛ سبب شد که این کشور در 
مجموع با عوارض و پیامدهای محدود. بحران را از 


سختی می تواند مخالفان را متحد کند 
دولت مادور ودر ماه‌های اخیر با وجود تنش‌های 
داخلی وفشارهای خارجی موفق شده‌با حمایت 
ارتش جایگاه خود را تثبیت کند. 
دولت آمریکابه منظور اعمال فشار پیشتر بر 
دولت ونزوثلا, ابن ماه تحریم‌های بیشتری راعلره 
دولت آقای مادورو وضع کرد. ه دف آمریکا از 
امن تحریم‌ها:وادار کردن رئیس‌جمهوری ونزوئلا 
به ترک قدرت است.ما آقای مادورو تائید کرده 
که طی چند ماه گذشته, دولت ونزوئلا. مذاکراتی با 
چهره‌های بلندپابه دولت دونالد ترامپ داشته است. 
مادورو بلافاصله از انتخاب لوئیز پارا که از 
منحدان سابق خوان گوابدو بوده حمایت کرد و گفت 
که گوایدو با "رای مخافانش از پارلمان بیرون انداخته 
شد.... تلوبزیون دولتی ونزوثلا پس از آن پارا رابه 
عنوان رئیس جدید شورای ملی این کشور معرفی 
کرد ولی آمریکا اتحادبه اروبا وچند کشور آمریکای 
لاتین, بر گزاری این رای گیری را محکوم کردند. 
قبل از انجام رای گیری. گوایدو دولت ونزوئلا 
ا 


سر بگذراند.عمده وعذه‌های سلطان قابوس برای 
بهب ود وضعیت اقتصادی و ایجاد مشاغل دولتی 
هم تاحد ودی جامه عمل پوشید «است. ولی وعده 
تبدیل پادشاهی مطلقه به یک پادشاهی مشروطه 
کم وییش روی کاغذ ماندهاست: 

رابطه با ایران 

ایران لب تیال رگا وی تاقاااتقہ کین 
که ور شمه ووذ کے کومث مب اطا قلیویون - 
درپی کودتاعلیه پدرش -رادرسال ۱۹۷۰ به 
رس میت شناخت. یک سال بعد. سلطان قابوس 
بن سعید آل سعید در اولین دی دارش از ایران 
در ردیف میهمانان ویژه جشن‌های ۲۵۰۰ سالة 
در تخت جمشید حضور یافت. نقش اصلی در 
پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان و حتی رویارویی 
مستقیم با شبه نظامیان چیگرای ظفار در شورش 
ظفار بر عه ده‌نیر وهای نظامی ای ران بود که‌به 
موجب عملیات نظامی ارت تش ایران در ظفار: ایران 
توانست زمام امور رادررسال ۵ به سلطان 
قابوس باز گردان د. از آن هنگام تاکتون به عقیده 
برخی تحلیلگران عرب؛ سلطان قابوس حکومتش 
را مدیون ایرانی‌هایی می‌داند کے در روزهای 


لاف - 


سیاس تمد اران. سعی دارد مانع انتخاب مجدد اوبه 


عنوان رئیس پارلمان شود اما پاراء پس از انتخاب 
در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که جلسه رای 
گیری بدون حضور آقای گواید وب رگزار شد. چون 
او در جلسه شر کت نکرد. 

گوای دو می گوید که فقط نماین د گان موافق 
دولت و مخالفانی که منتقد او هستند اجازه وارد 
شین به ساختمان پارلمان را داشتند. رای گیری 
برای انتخاب رٹیس پارلمان در محل شورای ملی 
این کشور بر گزار شد و گروهی از مآموران امنیتی 
این محل را محاصره کرده بودند. 

پس از آن که مأموران امنیتی مانع ورود گوایدو 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ 


سخت به یاری اش شتافتند. 

در سے دهه اول پس از انقلاب او هیچگاه به 
تترآق کت رتکرک مضه تگیری محافظه کار انه‌اشن 
در سیاست خارجی سبب شد که دعوت به اولین 
دیدار از ایران در اوج انتخابات ریاست جمهوزی 
سال ۱۳۸۸ رالغو نکند ودر گرماگرم اعتراض‌ها 
به نتیجه انتخابات به تهران برود. سومین سفر 
قابوس به تهران شهریور ۱۳۹۲ و اند کی پس از 
آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام 
شك 

جانشین سلطان 

هیثم بن طارق آل سعید؛ زاده۱۳ اکتبر ۱۹۵۴ 
حالا ساطان عمان است. او یس از در گذشت 
پسرعمویش (سلطان قابوس) به سلطنت رسید. 

او که پیشتر وزیر میراث فرهنگی بوده؛ یکی از 
علل انتصابش به عنوان پادشاه کشور عمان این 
بود که سلطان قابوس فرزندی نداشت: 

او همچنین سمت‌هایی از جمله فرستاده ویژه 
سلطان قابوس و وزارت خارجه نیز داشته‌است. از 
آنجایی که وی از سال ۲ ۲۰۰ نماینده ویژه سلطان 
قابوس شناخته می شود؛ امید است همچون سلطان 
قابوس‌سیاست گذاری‌های صل م جويائه این 
امیرنشین را پیش رو قرار داده‌و موجب کاهش 
تنش در خاور میانه شود. 

ناگفته نماند که هیٹم آل سعید فارغ‌التحصیل 
سال ۱۹۷۹ در برنامه خدمات خارجی دانشگاه 
آ کسفورد است و تحصیلات تکمیلی خود را تحت 
نظارت کالج پمبر وک انجام داده است. "۳ 


به ساختمان شدند. او در دفتر روزنامه ال ناسیونال 
در کارا کاس یک جلسه نمایشی پارلمان بر گزار 
کرد. این روزنامه طرفدار مخالفان دولت است. 
تمایت کان مخالی دولت در این ا شرفت 
کردند و به خوان گوای دو به عنوان رئیس مجلس 
رای دادند. بر اساس ادعای وی ۱۰۰ نماینده‌از 
۷ نماینده مجلس به نفع او رای داده‌اند. 
گوایدو در این جلسه به عنوان رئیس مجلس زٌ 
سوگند یاد کرد.آمریکا گوایدورابه عنوان رتیس ا 
مجلس قانون گذاری این کشور به رسمیت شناخت ا 
وبرای او پیام تبریک فرستاد. 
مایک پومپتو در پیامی گفت:من‌به خوان گوایدو : 
برای انتخاب مجددش به عنوان رئیس شورای ملی ‏ 
ونزوٹلا تبریک می گویم و تلاش نافرجام رژیم سابق ¦ 
ملدورورایرای تی خواست شورای ملی که به تیوه 
دمو کراتیک انتخاب شده را محکوم می‌کنیم. 
اودرادامه گفت: آمریکاو ۵۷ کشور دیگر 
جهان اورابه عنوان رهبر شورای ملی ونزوئلابه : 
رسمیت می‌شناشد وبه این ترتیب او رئیس‌جمهور 
موقت ونز وئلاست. ُ 
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بو ۱۵ کنشهای خود 


فت 
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قادح و اعمالمان مسلط 


دا 


لشیم 


٭ آنتونی دایز 


سه‌کاخه kianfulladi@yahoo cot‏ 
ا یو 00 
وډروس سبر 
روند کاندیداتوری‌نمایند گان د ر مجلس شورای اسلامی ایران: کاری 
طولانی ودشوارشدهاست.نامزدهایی که قصد دارندبەعنوان نمایتده مرد م 
در مجلس حضور پیدا کرده و امیدوارند که بتوانند در صندلیهای قانونگز اری: 
کمکی به‌مردم کنند.ابتداباید شرط چند گانه‌ای را که در قانون آمده‌داراباشند. 
ازجمله سن آنهانباید از عددی کمتر باشد. همچنین چند ان پیر هم نباید باشند. 
تحصیلات آنها هم از فوق لیس انس نمی‌تواند پایین‌تر باشد وطبیعی است که 
سوءسابقه و گذ شته نامطلوبی هم نباید داشته باشند و البته چندشر ط بز رگ 
و کوچک دیگر. 
پس‌زاین. ز ۴مرجع از جمل ه نی ر وی انتظامی و وزارت اطلاعات: 
استعلاماتی انجام می‌شود تااطمینان‌بیشتری حاصل شود که‌اين کاندیداهاء 
حداقل وی ژ گیهای یک فر د مطلوب برای حضور در مجلس به عنوان قانونگزار 
رادر خود دارند.مرحله اصلی از اینجا آغاز می‌شود که دو هیات. تمام پر ونده 
مد کیل شد برای این آقابان و خانمها راب رسی فی کند. ایتداهیاتهای اجرانی 
کهد روزارت کش ور تشکیل می شود وسابقه نشان می دھد پس ازبررسیهای 
خود.حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد داوطلبان را کتارمی گذارد و اجازه‌ادامه مسیر را 
از ایش4ان می گیرد ومهمتر از آن‌هیاتهای‌نظارت شورای‌نگهبان که به عنوان 
آخرین ایستگاه صلاحیت کاندید اها رابررسی‌می کندایستگاهی که در آن: 
فرض بر توانایی اش خاص برای حضور در مجلس نیست وبه گفته سخنگوی 
شورای‌نگهبان, باید احراز شود که داوطلب,توانایی و صلاحیت حضوردراین 
iS Eg OD mE a a a o o‏ 


تلخ مثل در وغ» سیاه‌مثل موشک 


از دست دادن شهید سردار قاسم سلیمانی. کشته شدن حدود ۰نفردر 
تشییع پیکر ش هداد ر کرمان, سقوط هواییمای او کراینی وا زدست دادن دهها 
ایرانی دیگر سقوط اتوبوس تهران؛ گنبد و کشته‌شدن ۰ ۲نفر دراین‌حادته‌و 
خارح شدن قطار تهران زاهدان از ریل در اثر سیل همگی اتفاقات بسیار تلخی 
بودند که در حدود ده‌روز گذشته. یک دهه تلخ رادر دی‌ماه ۹۸ تاریخ ایران. 
عزادار کرد. امابر خورد موشک ایرانی به‌هواپیمایی که در داخل کشور مشغول 
جابجایی دههاایر انی بی گناه‌بود. شر مند گی و شر ایط تجربه نشد مهای را در ایران 
ایجاد کرد.یک اشتباه‌فاحش‌باعث سقوط یک فر وند هواپیمای مسافر بری‌با 
مسافران ایرانی شد اشتباهی که چند روز بعد از سوی فرمانده‌نیر وی هواقضای 
سپاه‌تشریح شد وباعث شد که او وفرمانده‌سپاه‌ا زغم این حادثه واشتباهیرای 
خود آرزوی مر گ کنند وصحنه‌هایی ایجاد شود که‌ازهر سوبه آن‌بنگريم؛جز 
تلخی به کام نمی آید.سنگین‌تر ازاین از دست دادنهاو این آرزوی مر گ کردن‌هاء 

EE ۳ چۓج جج‎ EE جج‎ E چج‎ ES 
استعفا‎ 

یک عضوشورای‌شهر تھران استعفاداد۔ھرچند که رئیس این‌شوراهنوز این 
استعفاراقبول‌نکرده‌وازمفاد آن‌هم اعلام بی خبری می کند. استعفای عضوجوان 
شورای شھر:اتفاق مهمی نیست.ولی آنچه که ایشان به عنوان دلیل استعفای 
خود پس از گذشت حدودنیمی از دوره‌مسئولیت خویش, در اختیار رسانه‌ها 
قرار دادهوبه مردمی که به اورأی دادند اعلام کرده البته هیچ عادی و معمولی 
نیست.اینکه ایشان استعفا کرد هبه دلیل‌فساد شدید در روابط کاری‌شهردار 
وشورای‌شهرو آنچه‌در فضای تصمیم گیری‌واجرایی‌شهر داری‌با آن‌مواجه 
بوده‌است وضعیتی که‌باعت شد دبه این نتیجه برسد که‌هیج کاری ازدستش 


۸ ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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جایگاهرادارد. پس نه تنهانباید.موانعی برای این کاندیداتوری دراونباشد پلکه 
باید اطمینان حاصل شود که چنین امتیاز وویڑ گی مثبتی در اووجود دارد باز 
هم سابقه نشان می‌دهد که حدود ۰ تا ۲۰درصد کاندیداھا امکان عبور از این 
ایس تگاه آخر راپیدا نمی کنند و به این تر تیب معمولً پس از پایان تمام مراحل 
سنجش و ارزیابی نامزدها؛ حدود نیمی از کسانی که قصد شر کت در انتخابات 
به عنوان کاندیداراداشته‌اند نتوانسته‌اند خود راد ر معرض رأی مردم قرار 
دهند.دراین دوره‌انتخاباتی که‌قرار است. نزدیک به یک ماه‌دیگر برپاشود: 
ماجرای‌عجیب‌دیگر ی هم به روند تأبید صلاحیتهای نامز دهااضافه‌شده 
که بیش از ماجرای‌قبل,باید محل توجه قرار گیرد.به گفته سخنگوی‌شورای 
نگهبان. ۹۰نفر از نمایند گانی که همین امروز نماینده‌مردم در مجلس هستند 
وبرای‌اینکه روی این صندلیهای سبز بنش بنند, تمام این مر احل راپشت سر 
گذاشته‌اند وصلاحیت ایشان در تمام این مراحل تأبید شده وا کثریت شر کت 
کنند گان در انتخابات هم به ایشان رای داده‌اند حالاپس از گذشت حدود 
۵سال, دیگر از نظر شورای نگهبان صلاحیت نمایند گی مردم در مجلس را 
ندارند. آن‌هم در بیش تر موارد. مطابق حرفهای سخنگوی‌شورای نگهبان. این 
عدم صلاحیت ناشی از مسایل‌مالی و تخلفات مالی است.هر چند د رمواردی 
هم ایرادعدم التزام به نظام به ایشان وارد شدهاست وچند روزی هم فرصت 
اعتراض دار ند. در فهرست رد صلاحیت شد گان هم که می‌نگرید نام کسانی را 
۳ ہٹ ہت جت جت E‏ ۳ ہت ۳ دہ 
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اماروزهایی‌بود که بر مردم ایران گذشت وبه هر دلیل:حقیقت ماجرا از مردم 
بنهان شد وتعدادقابل توجهی از مسئولان. از سخنگوید ولت گرفته تابر خی از 
باسایقه‌ترین کارشناسان,به شدت وبااطمینان.احتمال اصابت موشک ایرانی 
رابه‌هواییما رد کردند در حالی که این احتمال به طور جدی وجود داشت وپس 
از چند روزبه مردم‌هم.اعلام شد. تنهانقطه امید بخش این دەروز سخت وتلخ 
گذشته شایداین‌باشد که یکباردیگر زشتی پنهان کاری ودر وغتمام‌ قد برای 
تا E‏ جہن تا کا EE ED E‏ .اکتا جس 
برای‌بهبوداین شرایط ساخته نیست. یس تر جیح دادہ کنار رود ومسئولیتی 
نداشته باشد در حالی که در روزهای ابتدای انقلاب به عنوان عضو شور اینطور 
می اندیشیدہ که با شفافیت وهرچه علنی وواضح شدن تمام روابط وقواعد 


س 


می‌بینید کەحتماً از مهمترین وش ناخته شد هترین وفعال ترین 
ضا کان ملس بو دواد کساتی که عو هیا رقیین لن 
هستند یازمانی سخنگوی مجلس بوده‌اند یابه‌ مذا کرات مجلس 
شورای اسلامی که گوش می کنید بیش از همه ایشان مشغول 
صحبت و اظهارنظر د ر مورد امور کشور وقانونگزاری‌هستند. 
روی‌این صندلیه امگر کدام ویروس رخنے کرده که حدود 
یک سوم از کل نماین د گان مجلس از نظر شورای نگهبان و 
سی از بر ها گا رشا انش بهد لیل تخلقات‌هالی: دگر 
شایسته ادامه همکاری‌نیستند؟!عجیب‌اینکه همین آدمها 
همین ۳/۵ سال قبل, باهمین ساز و کار سنجیده‌شده و صالح 
شناخته شده‌بودند.به نظر می رسد یا در این ساز و کار بررسی 
صلاحیت اشکالی‌هست یادر قانونی که شیوه‌انتخابات رااین 
چنین تعبین کردہ که گر این اشکال از این دو ناحبه نباشد به 
ناچارباید پذیرفت که‌فضای‌مجلس گر فتارموقعیتهای وسوسه 
انگیزی‌شده که حدود یک سوم‌نمایند گان نمی توانند خود را 
از آ سیب این وسوسه‌ها که‌ظاهر آبسیاری از آنهاوسوسه‌های 
مالی‌هستند. دور نگه دارند.فکر کر دن‌به این کەاین نودنفری 
که دچار تخلفات مالی بودەاند چگونه قانون گزاری می کر ده‌اند 
وچگونه برای کشور تصمیم گرفتەاند بسیار آزاردهنده است 
واز آن آزاردهنده‌تر اینکە به این نکته بیندیشیم که اگر چنین 
نظارت قوی وچن د مر حله‌ای به روی مدیرانی که در دیگر 
دستگاهها.مشغول کار هستند انجام می‌شد چه تعد اد از ایشان: 


ثمی‌توانستنده ضللاحیت ادامة کار را دریافت کنند! 
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ابرا ناق وم ديرا نایراق نمایان وآخس اس شد وريه ان که‎ 
این‌پنهان کاری ودروغ گویی می‌تواند بر اعتماد واطمینان‌در‎ 
پک کش ور وارد کند. ضربه سختی بر اعتماد عمومی وارد شد ه‎ 
والبته که هزینه بسیار سنگینی‌هم پرداخت شده ولیاگراین‎ 
هزینه سنگین,بتواند این ب اور راد رتمام ایرانیان؛ زنده و پایدار‎ 
کند که هیج راهی برای نجات وجودندارد جز صدق و راستگویی:‎ 
شاید آنها که سالهابع دبه‌ماجراهای‌این‌چن در وزدر تاریخ‎ 
اپران می‌نگرند. این طور قضاوت کنند که برجیده‌شدن دروغ‎ 
از این سرزمین, می‌ارزد که چنین‌هزینه گزافی برایش پرداخت‎ 
شود.عده‌ای در این روزها شاید حتی‌باقصد ونیت خیر خواهی‎ 
ومصلحت‌جویی اقدام‌به پنهان کاری ونگفدن‌واقعیت کردند.‎ 
اماتجربه این روزهانشان داد که‌به روز گاری رسیدهایم که‎ 
بی تردید صداقت وراستگویی از هر دروغ مصلح تآمیزی:‎ 
ارزشمند تر واثر گذارتر ونجات بخش‌تر خواهد بود.‎ 

رج ےو ےو ے ۳ ے ہے سس 
درشھرداری وش ورای شھر می توان راەفراری از فساد یافت 
وامروزدیگر اینطورفکر نمی کند.چه خوب بوداگر: نھادی: 
سازمانی, مرجعی یاهیاتی تشکیل می شد وبه دلیل این استعفاء 
باوسواس ودلسوزی می‌نگربست واگر به این نتیجه می‌رسید 
که آنچه این عضومستعفی شورای اسلامی‌شهر تهران‌می گوید. 
معتبر است. این قدرت واراده‌راداشت که اجازه‌ندهد دیگر 
مدیران ایرانی هم به این دلیل استعفادهند وبارمسئولیت رابر 
زمین گذارند وراهی‌برای‌مبارزهبافسادی که توانسته این عضو 
آنیدوآرکورآی ه پر راحرتاد راهب تفت کال رسا 
می‌یافت و معرفی می کرد. 


دکتر محمدعلی قماض‌بخش 

خاکستری‌نشینان 
دوران‌نوجوانی وجوانی‌نسل‌من,دوران گفتمانی از اعتقادات و آموزش‌های دینی بود. که سر دار 
آن‌دوران. شهید مر تضی مطهری بود .د رمیان بیش مار آتار مکتوب وشفاهی او: کتابی بود به 
نام "جاذبه و دافعه علی علیه‌السلام ".در این اثر به شفافیت تمام می بینیم, که چگونه, چهر ای 
مانندامیرالممنین(ع) در یک عصر واحد محل تعاطف ونیز تخاصم بوده است.در این کتاب 
آرزشمند.دوقطب تاریک وروشن به‌همراه‌طیفی خا کستری‌میان آن دوقطب تر سیم شد ه 
است:دشمنان‌قسم خوردهو دانای علی (ع).دوستان عارف به حق او ونیز مردمان سر در گم 
درطیف خاکستری میان این دو قطب.شهید مطهری و زن گفتار خویش رادر این کتاب, بیشتر 
بر تحلیل اوضاع و احوال طیف خا کستری جامعه آن روز متمر کز کرده و بانگاهی بسیار دقیق و 
جامعه‌شناسانه,به وا کاوی و علت‌یابی رفتار طیف خاکستری با علی (ع) پر داخته است. 
بدون آن که از این مثال قصد جابه‌جا کر دن مر زهای اعتقادی راداشته باشم وبه تشابه‌سازی 
تاریخی علاقه‌ای بورزم.فقط از باب تقر یب ذهن به شباهت‌های جاذبه و دافعه‌ی سر دار شهید 
قاسم سلیمانی نظر دارم در این روزهای فقد ان غمبار شهید سلیمانی؛ این دو قطب ونیز طیفی 
خاکستری قابل تمیزند: یک سر دشمنان پلشت وبرنامەریز: 
یک‌سو,دوستان بامعرفت ونمک شناس»و یک طیف خا کستری: که پاسکوت کرد هو با دوپهلو 
حرف می‌زند. البته یک بیرنگ ناز ک زرد از پوزه‌های کفتاران آواره‌ی آن سوی آبهانیز گاه 
چشم آزار است. که از دور پوز هبر سایه‌ی جسد سردار می‌س‌ایند: همان فاحشگان دربه‌د ر 
سیاسی, که همه‌ی جرأت وهمتشان؛ تشکیل کمپین‌های طعن وطنز ودروغ است و بی‌بی سی, 
مادربز رگ همه‌ی این پیر کفتارهاست. 
...واماطیف خا کستری عبار تند از کم خبران دهن‌بین, که هبه‌ی اطلاعاتشان منحصر به آخرین 
خوائده‌های صفحه‌ی تلگرامی‌شان است. 
دو گروه‌اول(دشمنان ودوستان)؛محل سخن این مکتوب نیس تند.طیف زرد کمپین‌باز " 
نیز,بی‌مقدارتراز آن‌اند. که شرافت وش أن این قلم به توصیف عفونت رقاصی تویبتری‌شان 
بیردازد وس گرم تحلیل عقد ههای دوران کود کی و نوجوانی‌شان شود.وزن این گفتار بر 
گروهخاکستری است.دردنیایی که هژمونی ثروت وسلاح. همه‌ی مر زهای شرف واخلاق و 
انسانیت رادرنوردید ه بسار ساده‌بینی و پی اطلاعی‌است. فی‌المثل ا گر بگوییم داعش زایید دی 
پاگذاشتن‌حاج‌قاسم هابه آن‌سوی‌مر زھاست اولآ, کافی است تقدم وتأخراین دواتفاق را -که‌در 
تقویم مشخص است - در نظر آوریم. که آیاداعش و زایند گان داعش ابتداقصد مارا کردند و 
باامثال سلیمانی‌هاابتد رفتند و هل‌من‌مبارز طلبیدند؟ این که دیگر به تقویم ملک‌شاهی و زیچ 
خوارزمی و اسطرلاب بغدادی نیاز ندارد؛ تاریخ همین یک دهه است.تانیا؛ خا کستری‌نشینان 
تردید گر که از چند جا رنجیده‌اند و به هزارجای دیگر ربط می‌دهند پاسخ دهند: 
درزمانی کے کاندولیزارایس,بانظریه‌ی خاورمیانه جد ب ا آرمانازتبل تافرات رانتوریزه 
کرد سردار سلیمانی‌هادر کدام ماورای مرزها جبهه گستر بودند؟ 
نب رپاسخ‌دهند زمانی کەناوعای اثتلاف جهانی تابیخ گ وش مادر آل ھای بین‌المللی وگاه 
سرزمینی‌ما جولان‌می‌دهند ولنگر می‌فکنند. آباخود این حضرات تحلیل گر (!) خا کستری 
نشین جربزه‌ی پوشیدن یک لباس غواصی برای بازدید از هیمنه‌ی فوق‌بشری(!) این شناورها 
رادارند؟ واگر غیور مرد ومردانی بی‌جنجال وبی‌حاشیه ون آلودهبه برج‌سازی و خصولتی خری 
و زیادهخوری, تن به د ریای حادته سپردند. تا امواج بر خاسته از خرناس ناوهابه سینه‌ی 
بندر گاه‌های کشورمان را پی‌اثر کنند. باید به فرضیه‌های فضایی روی آوریم که: 
بعله؛ این ما پودیم که بهانه به دست ناوها و ناخدایان دادیم ؟! 


درذات سیاست:غلط و درست.د رهم تنیده است.سیاستمد اران‌نیز آدمهای همین درست‌ها 
وغلط‌هاهس_تند.لطفاً طیف خا کس تری,لطفی کنند وبعد از آن که سیاست‌های‌برون‌مرزی 
کشورمان رایکسره تخطته می کنند و آن را علت تامه‌ی همه‌ی مشکلات می دانند: ابرویی هم 
نا زک کنند وچینی‌نیز بر پیشانی مبارک آورندبه سوی‌ناوداران ناوبری که از سال‌هاپیش 
از عزیمت سلیمانی‌به سوریه وعراق. رس الت ورنج سفر دریایی چند ده‌هزار کیلومتری رابر 
خود هموار کر ده‌اند؛ از بس نگران نفت و گاز هستند در زمستان‌هاء و دغدغه‌ی کسادی د کان 
اسلحه‌فروشی‌شان رادارند در تابستان‌ها. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۷۳ 


اضر 


توص کفاره گناهان و حوادث خوشحال کنند 


۵ عطادا 


اي ای است. 


9 حطر ت محمد( ص) 


دشت آفتابگ ردان درمنطقه کالی وش یکی از 
جاذبه‌های گر دشگری شهرستان شاه ر ود در 
استان سمنان است.متظره تماشایی شکفتن 
گلهای آفتابگردان در اواخر تابستان در دشتهای 
7 ۹ هرس ال 
تابستان در بخشی از دشست‌های خود میزبان این 
رویداد شگفت‌انگیز است. این منطقه جزء اقلیم 
نیمه خشک تا نیمه مرطوب محسوب می‌شود. 
دشت آفتابگردان کالی وش در ۲۳۰ کیلومتری 
شمال شرق شاهرود واقع شده است. 


رصم ہم 1 
HR‏ فا ہ 

ما من نی نی 

1 رب 7 بو 
منطقه کالیوش به طبیعت سرس بز و جنگلهایش 
معروف است. در سالهای دور جنگل‌نشینتان 
منطقه از توابع بخش میامی از این جنگلها برای 
تأمین سوخت مورد نیاز خود و چرای دامهایشان 
استفاده‌می کردند.هر ساله نزدیک به ۰۰۰ ۴نفر از 
دشت آفتابگر دان و کالپوش دیدن می کنند. دامنه 
دشتهای زیبای کالیوش به وسعت ۵ هزار هکتار 
که غالبا در دشت دانیال هستند سرتاسر پوشیده 
از گل‌های آفتابگردان هستند : کات ت آفتابگردان 
دراین‌منطقه در اوایل‌بهار به صورت دیم و آبی 
است. از دیگر ویر گیهای متمایز این دشت از سایر 


دص وی اقا کر ا ید کر کر 
مزارع آفتابگردان که در زمین‌های‌هموار دیده 
می‌شود در اینجا در دشت‌های ناهموار و تیه‌های 
مرتفع شاهد رقص گلهای رنگین هستیم.اين گلها 
تاارتفاع ۳متر رشد می کنند و قطر گلشان به ۳۵ 
سانتی متر هم می‌رسد. 

این منطقه سرسبز وجنگلی بابارند گی کافی واراضی 
بسیار مستعد برای کشاورزی و جنگل کاری, در 
مجاورت بایناهگاه‌حبات وحش خوش بیلاق و 
پارک ملی گلستان, از موقعیت ممتاز گردشگری 
بسار حالنی برخوردارااست. 


سی 


روستای تنگ براق؛ یکی از اتراقگاههای یبلاقی 
عشایر بوده است که توسط خانی به نام عسگرخان 
به‌محل اسکان دائمی تبدیل شد.اين روستادر 
فاصله ۲۰ کیلومتری شهر سد هدر شهر ستان اقلید. 
در شمال غربی شهر شیراز واقع است. روستای 
تنگ براق از سطح دریا ۱۹۴۰ متر ارتفاع دارد و 
آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل و در پاییز 
و زمستان سرد است.قرار گرفتن آن در منطقه‌ای 
کوهستانی باعث شد ه است که مناظر چشمگیری 
درهمه جای این روستابه چشم بخورد.مزارع 
سرسبز پیرامون روستا جنگلها وباغهای وسیع به 
ویژه در فصلهای بهار و تابستان فضای دلنشینی 


برای ےڈ یش 
براق بەدوزبان‌لری و تر کی سخن‌می گویند. آنها 
مسلمان وپیرومذھب شیعه جعفری هستند. مردم 
روستااکٹر آبه کشاورزی ودامداری وتولیدصنایع 
دستی مشغول هستنذ. از عمد هترین محصولات این 
روستا می‌توان به برنج. گندم» حبوبات سیب هلو 
ماست. کره دوغ و کشک محلی اشاره کرد.مردم 
روستای تنگ براق در اعیاد ملی و مذهبی نوروز 
فطر قربان و مبعث پیامب ر(ص) به بر گزاری مراسم 
جشن و شادمانی و در ایام عزاداری ائمه به ویژه 
در ماههای محرم وصفر به سوگواری می پردازند۔ 
از جمله رسمهای جالب این روستا رسم "کوسه 
کلدی است که درهن گام خشکس الی وبرای 
آمدن باران انجام می‌شود.مراسم عروسی روستا 
نیزبا آداب وستن‌محلی بر گزار می‌ شود و شامل 


خواستگاری, نامزدی, عقد. حنابندان وعروس‌بران 
است. در شب عر وسی. انواع موسیقی محلی و شاد 
نواخته می شود ومیهمانان و فامیل به جشن و سرور 
می‌پردازند. موسیقی مورد علاقه مردم این روستاء 


شامل ملودیهای تر کی و 


لری است که با سازهای 


محلی وغالباًبانی نواخته می شوند. برنج» سیب و 


قیسی, بهترین سوغاتی ر 
غذاهای محلی مردم روستا 
گوشت قورمه کاله جوش: 


وستای تنگ براق است. 
شامل دمیخت عدسی. 
آش‌ماست. آش کارده 


و کنگر ماست است مهم‌ترین صنابع دستی‌شان 
نیز قالیبافی و گلیم باقی می‌باشد. اکثر خانه‌ها بافت 


قدیمی خود را حفظ کرده 
گل ساخته شده‌اند. 


ند و از سنگ وچوب و 


دره‌ای زیبانیز به همین‌نام در شمال روستا 


قرار دارد که از جاذیه‌های 


اصلی این منطقه است. 


اما دیگر جاذبه دیدنی منطقه دشت شقایقها است. 
از اواسط اردیبهشت ماهتا پایان خرداد تابلوی 
حیرت انگیزی از یک فرش شقایق, دشتهای 
کالیوش رامی‌پوشاند. این جاذبه طبیعی به قدری 
محبوب شده‌است که هر ساله جشنواره دشت 
شقایق در آن بر گزار می‌شود. بازدید از متاطق 
نمونه گردشگری کالپوش از جمله دشت شقایق‌ها, 
جنگل دشت شاد. جنگل و آبشار نام نیک و دیگر 
جاذبه‌های طبیعی منطقه. عرضه صنایع‌دستی و 
سوغات, اجرای چوب بازی و بازی‌های محلی از 
جمله برنامه‌های این جشنواره است. در کنار آن 
مبسابقات کشت مل هم بریامی‌شود. زاهک 
حیات وحش خوش یبلاق و پار ک ملی گلستان از 
آ7 , 


این دره بسیار سرسبز و دیواره‌های آن از گیاهان 
پوشیده‌شده‌است.رودخانه‌ای پر آب که‌در 
میان این دره‌جریان دارد به رود کر می‌ریزد. این 
رودخان ه راهش رااز میان کوه‌باز کرده و شکافی 
با دیواره‌های عمودی ایجاد کرده است که حدود 
چهل متر پهناو ۱۰۰ متر ارتفاع دارند.غاری دیدنی 
در دیوارهسمت چپ آن وجود دارد که‌از سنگ 
آهاک تش کیل شده‌است., در قسمت بالای تنگه: 
کتیبه‌ای به خط پهلوی بر روی کوه حک شده است. 
در منطقه باغهای سیب زرد و سرخ فراوان دیده 
می‌شود. در بین درختان جنگلی آنجاهم زالزالک و 
نوعی زرشک دیده می‌شود. 


روستای فیروزه از توابع شهرستان بچنورد 
در استان خراسان شمالی است. این روستا 
قدمتی ۸۰۰ ساله دارد و از سمت شمال به 
اراضی روستاهای کچرانلووارک واز سمت 
شمال شرقی به اراضی روستای قره باشلو محدود 
می‌شود. روستای فیروزه در دره‌ای در دامنه‌های 
شمالی کوههای آلاداغ واقع شده‌است. آب و 
هوای روستا در فصل بهار و تابستان معتدل و 
کوهستانی است. 

براسامی آشرین آمان ت قر درادن رقا 
زند گی می کنند. ساکتان این روستا از قوم تات 
هستند و به زبان تاتی صحبت می کنند. مهربانی 
و میهمان‌نوازی مردم فیروزه معروف است. 

جاذبه‌های طبیعی فراوان این منطقه. فیروزه 
رابه یکی از دیدنی‌ترین نقاط خراسان شمالی 
تبدیل کرده است. از جمله آنها دره فیروزه است. 
این درّه بسیار زیبابا امکانات طبیعی گر دشگری و 
باغ‌های سرسبز و کوچه باغ‌های دیدنی: هر ساله 
میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگران: 
خصوصاً زائران مشهد مقدس می‌باشد. باغات 
میوه این ده زیبا با درختان گردو سیب. آلو و 
آلوچه هلو و زرد آلو طبیعتی رنگین و با طراوت 


E YY 0‏ ۳ 
در این منطته ایجاد کردهاست. قله صخر ای 
"خرمن دره و دامنه‌های شرقی کوه گنگونه" 

از دیگر جاذبه‌های طبیعی این روستا هستند. 

در انتهای مسیر دره فیروزه‌نیز غاری به نام 
غار ذوالفقار وجود دارد که داستانها و حکایات 
مخت ف وجالبی در مورد آن بین مردم روستا 
وجود دارد. رودخانه دائمی فیروزه - گریوان در 
سمت غرب روستا جریان دارد که سرچشمه آن 
ارتفاعات جنوبی روستایعنی کوه گاز هو دامنه‌های 
شمال ول وک اس غبور زودخانه فيرو ردا 
گریوان از مر کز روستا به تعدد درختان گردو در 
آن کمک کرده اسست. در استان خراسان شمالی 
بیش از ۴۰۰ هزار هکتار باغ گردو وجود دارد که 
اکثر آنها در روستاهای فیروزه و اسفیدان‌هستند. 
گردو سوغات اصلی این روستااست.به همین 
مناسبت اولین جشنواره گردو, سال گذشته در 
شهریور ماه در این روستا بر گزار شد. 


طلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۰ 1 
ہے ور یحم سر 


رج 


Ss LS‏ ستامشگر باد می کندو دلدار ہر اور ده می سازد 


9 اندلا 


مامراهای واقکی فازهی ہہ 


مترجم: نسلوفر پوسفی > 


ټک پٹو 

خیلی وقتھافکر می کنم تنهاچیزی که "راکی ” 
نیازداشت این بود که یک‌نفر یک‌جایی‌یاپنجره‌ای 
رابرای اوباز کند ویک پت وبرایش‌بیندازد.آ یا 
آن یک نفر ممکن بود که‌من باشم؟مثٹل هميشه 
به زیباترین حالت ممکن‌دراز کشیدہبود.از کت 
وشلوارو کراوات: تا کفشهای واکس زدەوبرق 
افتاد هاش حتی لباسهایی که پوشیدہبود همه اتو 
کشیده‌وشیک بود.همه چیز مال بر ادرم بود. همه 
وسایلش رامی‌شناختم.فقط تنهاچیزی که‌دور 
گردنش پیچیده شده بود متعلق به برادرم نبود. 

آن‌طناب پلاستیکی ترسناک که وقتی اورا 
پاییسن آوردن دبا عجله بریدشده‌بودوریش 
ریش وزشت بود.و اماصور تش.چشمانی از حدقه 
بیرون زده‌و زبانش که در سکوت قفل مانده‌بود. 
نمی‌دانستم چه طور باید برخورد کنم. هیچ کاری 
از دستم برنمی آمد.تاد کتر رسید؛اعلام کرد که‌او 
تمام کردهو گواهی‌فوتش راصادر کرد.او رابردند 
ووقتی از سردخانه بر گر داندند؛ در ملحفه‌هایی 
سفید پیچانده بودند. 

باخوودم‌فکرمی کردم آیا راکی "برادر 
محب وب من:وقتی تصمیمش راعملی کرد.پیش 
خود ش‌فکر کردهبود که چه‌بلایی‌سرمن می آید؟ 
آیامی دانست لباسهایش پارهمی‌شوند وغریبه‌ها 
به بدنش دست می زنند؟ چیزی که رویش خیلی 
حس اس بود. آیاهمینطور که‌می‌رفت‌تابرای آن 
روز برنامه‌ریزی کندبه این چیزهافکر کرده‌بود؟ 
وقتی جسد ش طبق رسم هندیها در آتش بسوزد و 
فقط خا کسترش‌باقی‌بماند تنهاچیزی که‌برای‌من 
ٹاش ی مانت دهها سول نی خواب است. 

دائم آخرین روز زند گی اش رابرای پیدا کرد 
سر نخی برای‌سوال‌هایم.مرور می کردم۔شنیدیم 
که باسگش به پیاده روی رفته بود. صبحانه‌اش 
راخورده‌بود وباخوشحالی برای دیدن مادرمان 
برای نهار رفته بود.همکاران ش گفتند یک روز 
سخث رادر محل کارسپری کر ده‌بود. آیادر 
محل کارش زجری کشیدہبود که برایش غیر 
قابل تجمل بود؟ 


مواطب اطر انیانمان اشيم 


بعداز کاربر ای خر یدطناب پلاستیکی رفته‌بود 
وبعد هم خودش راازینکه ستقفی خانه‌قدیمی که 
در آن زندگی می کرد آویزان کردهبود.لب‌تاپ و 
چمدانش روی‌صندلی کناری‌بود.وقتی به گذشته 
و آن‌روزحادته فکر می کنم:یادم می آید آخرین 
باری که او رابه خانه آوردیم چقدر آرامش پیدا 
کرده‌بودم.جسدش رادرصندلی عقب یک ون 
گذاشته ویک ملحفه سیاه‌هم روی آن کشیده 
بودند.راننده رادیوماشین راروشن کرده‌بودو 
من‌هم تقریباً پذیر فته بودم که همه چیز تمام شده 
است.سکوتی حکم فرماشدهبود.من وجسد او 
تنه ای تنهابوديم نەدیگر از جرو بحتهای خواهر 
وبرادری خبری بود ونه جو کهای احمقانه‌ای که 
هميشه بی‌دلیل به آنها می‌خندیدیم- 

همینطور که می‌رفتیم.سوالاتی تمام نشدنی 
از اودر ذهنم می آمد. "قبول دارم همه چیز سخت 
شدہبود ولی راکی؛ من و توبه هم قول داده‌بودیم 
که بجنگیم درسته؟ قرار نبود کم بیاری "ولی هیچ 
جوابی نبود.شاید مرده‌ها هم می‌توانستند بخندند 
ومازنده‌هاصدایشان رانمی‌شنيديم.دوست 
داشتم باور کنم دارد می‌خندد ونارحتی‌اش را 
مثل‌هميشه با حر کت دست هایش»همینطور که 
از روی چاله چوله‌های خیابان می‌پر یدیم وبه خانه 
می رفتیم به من نشان دهد.وقتی به خانه رسیدیم 
ناله‌های سگش کەانگاز از چیزهای که‌اتفاق‌افتاده 
تازہ ار سداک کا اک لسن اا 
حادته از چشمانم سرازیر کرد۔ 


تصویرو خانواده‌اش درروزگاری که در خانه آبا 
و اجدادی‌شان در کلکته زندگی می کردند 


۱۳ ۵ دی ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 


نیہ سب چ 


در زندگی هر فردی ممکن است اتفاقهای ناگواری رخ دهد که تامدتھااو را در گیر کند و آرامش رااز او بگیرد. این هفته ماجرای 
فردی رامی‌خوانیسم که خودش را در م رگ برادرش مقصر می داند. مابه عنوان خواننده‌متن و نفر سوم و بی‌ط رف ماجرامی توائیم 
درست وغلط افکار نویسنده ماجرارا تا حدودی تشخیص دهیم و متوجه شویم که در چه مواردی حق دارد که خودش را مقصر بداند. 
این ماجرا ضمنا می‌تواند کمک بز ر گی برای همه ما باشد تاعزیزان خودمان را هیچ وقت گزینه‌های دوم زندگی مان قرار ندهیم. 


اوامس ال برای مراسم راخی که برادرها برای 
دیدن خواهر ها می‌روند؛ به خانه‌ام نیامده‌بود. آیا 
باید حدس‌می‌زدم که چه شده‌است؟ آخرین 
باری که تلفنی صحبت کردیم گفته بودمی آیدو 
سرت او گی اوآ جرب رآ تن وش 
آمده‌بامن صحبت می کند. شاید باید همان موقع 
پافشاری‌می کردم که خیلی زود هم راہبینیم۔در 
سالهای گذشته ماجدااز هم زند گی کرده‌بودیم 
وس گرم زند گی و کار وبا رخودمان بودیم.شاید 
باید کمی از وقتم راهم برای اومی گذاشتم ولی او 
اغلب وقتی در مسیر رفتن به سر کاربودم زنگ 
می زد۔ 

همیشه بهش می گفتم بادقت رانند گی کن او 
هم می خندید وبه حرف زدن ادامەمی داد۔دربارہ 
ماو" آرجون" پسرم هم حرف می‌زدیم.هنوز هم 
اورا آنط وری تصور می کنم .بااد کلنهای اصل و 
گرانی که‌میزدباهی ان عینکهای ریبن اصل که 
کلکس یونی از آنهاداشت و وقتی داشت رانند گی 
می کردوقتی آشنایی می دید دستش رابامتانت 
بلند می کرد و از دور سلام می‌داد. 

تکرار خاطره 

دراین لحظه‌ه خاطر ای در ذهنم آمد.پدر 
ومادرم به اروپاسفر کرده‌بودند ومابرای‌چند 
شب تنهابودیم که اوباعجله به داخل خانه دوید 
و گفت که درحال یاد گیری ران دن موتور به 
یک ماشین پلیس کوپید هاست.عصبی شد دو 
حسابی ترسید بود و پلیسها رابرای خوردن یک 
املت و چایی به خانه‌دعوت کرده‌بود که شاید 
اینطوری اوراببخش ند. آن روز پلیس او رابایک 
توبیخ کوچک رها کرد و گفت دیگر حق ندارد آن 


مولف در سمت چپ با برادرش راکی در دوران کودکی 


اطراف سوار موتور شود.حالا این یسر بچه بز رگ 
شدہبودوتاقبل | زاینکه به پنجاه‌سالگی‌برسد 
خودش را کشته‌بود.نه‌هیج یادداشتی گذاشته 
بود.نه تقصیر رابه گردن کسی انداخته بود و نه 
حتی کسی راسرزنش کرده‌بود.صدای‌موسیقی 
موبایلش موسیقی‌متن‌فیلم هندی‌مورد علاقه‌اش 
بسود.حالا که فکر می کنم می بینم حتی در آن‌فیلم 
هم نشانه‌ای بود که‌من متوجه نشد ه‌بودم.داستان 
عجیبی که از پایان غم انگیز و ناگهانی زند گی یک 
نفر می گفت. 

یک‌جایی‌توی‌ذهنم می‌دانستم که‌مقصرمن 
نیستم ولی به‌جاهایی در اعماق قلبم انگشتهای 
اتهام به سمت من نشانه رفته بودند .وقتی بچه 
بود عاشق فیلم بود. یک بار پدرم او رابرای دیدن 
فیلم به سینمابردویادم نمی رودچه طورش بش 
از هیجان نخوابیده‌بود.ما در یک خانه بز رگ در 
بمبٹی زند گی می کردیم واغلب بازیهای بچگیمان 
تفنگ بازی وجنگ بود. گاهی مٹلایک خط کش 
می‌شد تفنگ اسباب بازی من ویک صندلی‌هم 
نقش‌سنگر رابرای اوبازی می کرد. آن‌روزهم طبق 
معمول‌من آنقدر اذیتش کرده‌بودم که وقتی پدر 
وفاد رآو تہ رلقسد خسان باص ار گارفای 
من گفته بود.بابا هم طبق معمول طرف اورا گر فته 
بود ومن هم عصبی اتاق راتر ک کرده‌بودم.پدرو 
مادرم در عالم بچگی به‌اوخیلی اهمیت می دادند 
ومن همیشه حس می کردم نادیده گرفته می‌شوم. 
من همیشه فکر می کردم طلاق پد ر ومادرم بود 
که‌باعث شد او دیگر مر کز توجه نباشد.مابه 
یک خانه کوچک نقل‌مکان کردیم و از همه بدتر 
اینکه مامان‌دوباره‌از دواج کرد وباپدرخواندممان 

من ازاینکهیاپارامی‌دیدم خوش 4حال بودم 
ولی راکی محتاط بود.وقتی برادر کوچکترمان " 
شامیا''بةدنیا آمذ همه چیز تغبیر کرد۔من‌وراکی 
خیلی دوستش داشتیم. را کی همیشه می گفت که 
من کمی‌اوراحتی‌بیشتر از راکی دوست دارم که 


راکی در سمت چپ مادرو شایما در سمت راست‌مادر در یک آغر هفته 


تاحدودی‌درست‌بود.تمام توجەوعشق من بة 
آن بچه کوچولوی موفرفری خلاصه شده‌بود که 
تمام دنیای‌من شد دبود.اگر راکی احساس کرده 
بود به او خیانت شده است پس من مقصر م رگش 
بودم.برادرم تانوزده‌سالگی برای تیم کریکت 
بازی می کرد و دانش آموز خیلی خوبی بود.حتی 
شایماهم به او افتخار می کرد و گاهی کایهای راکی 
رایواشکی در کیف مدرسه‌اش قایم می کرد تابا 
خودش به مد رسه‌ببرد وبه‌دوستانش‌یزبدهد.در 
همان‌دوره‌من ازدواج کردم ودیگر محل زند گی ام 
از آنها دور شد. 

چراانسانها افسرده‌می‌شوند؟ 

هرلحظه کوچکی از ناراحتی که‌هرفرد ی تجربه 
می کتد ویاهر زخم روحی که زند گی هر کسی را 
طوفانی کند و دیگر بهبود پیدانمی کند می‌تواند 
به افسرد گی تبدیل شود؟ چه وقتی این بار اینقدر 
سنگین‌می‌شود که یکی بخواهد زند گی اض راتمام 
کند؟ ماهها گذشته بود و تمام دوستان وفامیل و 
هر کسی را کی را از بچگی دیده‌بود نمی‌توانست 
باور کند که اوجان خودش را گرفته است.راکی 
به شوخ طبعی و زبان تندش بین همه دوستان 
معروف بود.حتی لحظه‌های آخر هم بامادرم 
تماس گرفته بود وحدس بزنید چه گفته بود؟ 
وقتی که‌فهمید«بود مادر آن‌روز زیادحال خوبی 
ندارد درباره کار پیدا کردنش خبر خوب داده‌بود 
وباج وک هایش کلی مادر راخندانده‌بود. 

به دنبال دلیل 

ماهنوز به دنب ال دلیل‌بودیم.د کتر گفت او" 
افسرد گی‌بالینی داشته‌است که‌به‌علت‌خونریزی 
مغزی که چند سال قبل برایش رخ داد ه‌بود ایجاد 
شده.یک سری پزشک دیگر گفتند که این رفتار 
سأژمانی آذاره آنقابوداست 5 ورا آ سیب ڈیر 
کرده‌ویک سریهاهم از وضعیت سختی که در 
خانه داشت حرف می زدند۔ولی شر ابط اواز بقبه 
مردان عادی‌بالای جهل سال جامعه سخت تر 
نبود.وقتی به این موضوع فکر می کردم عذاب 
وجدانم بیشتر می‌شد. "من کی‌بودم که بفهمم یک 
مردچقد رقدرت تحمل داره؟ ".چند سال پیش 
وقتی یسرم از لندن آمدهبود راکی به او گفته بود 
یک روزدوتایی‌باهم بیرون برویم که هیچ وقت 
هم ش ایطش پیش نیامد. هفت سال از آن روز 
گذشته بود وحتی یک روزهم پیش نیامده‌بود که 
ماتنها باهم صحبت کنیم. 

س یه هابین‌ماجدایی انداخته بودند.تمام‌این 
افکار بیهوده‌از سرم ردمی‌شدند. آیامقصر من 
بودم؟ حالاسالهاازروزی که را کی رفت گذشته 
است‌وماهفتم مارج‌هر سال‌مااورابهیادمی آوریم۔ 
ی درخوان ده‌یاهمان‌پاپااز دنیارفته وشایماهم 
صاحب زن و بچه شد ه‌است. زند گی جریان دارد. 


مولف‌با برادر هایش شایماو راکی 


این جمله راکی ھمیشەیادم می آید که می گفت:" 
من برای یاد گرفتن اسکیت خیلی پیر شدم و البته 
برای مردن هم خیلی جوون هستم ".باز هم فکر 
می کنم آیااین یک نش انه بود؟ سر و کله قصه‌ها 
وخوابهای شبانه گاهی مثل سایه‌های تاریک به 
سراغم می آیند و پشیمانی از پیشگیری‌هایی که 
می‌توانستم بکن م ونکردم گهگ داری‌می آید و 
می‌رود. 

در خواب می بینم که‌درهنگام پر کشیدن 
راکی کن ارش‌هستم‌وازاومی‌پرسم: آیا 
می‌خواهی خودت رابکشی؟ .باحالت مسخره 
همیشگی می خندد وچون وقت کافی برای یک 
جواب هوشمندانه‌ای ندارد می گوید نه! یک شب 
دیگر خوابی دیگر می‌بينم.خواب می‌بینم که شب 
است. شب تاریک و سرد.ما پتوی گرم راروی 
خودمان کشیدیم واز گر مالذت می‌بریم.دوباره 
بچه شد ه‌ایم.شاید من ده‌سالم است و راکی شش 
سال‌دارد.بیر ون‌خانه یک گدای دوره گر دبرای 
جمع آوری صد قات فریاد می‌زند واز شب سرد 
می‌نالد.راکی‌پتورااز روی‌من‌می کشدوباپتو 
بدوبدوسمت پنجره‌می‌رود ومن سرم را از سرما 
زیر بالشت‌قایم می کنم.دادمی‌زند: "دادایبااین 
رابگیر "وپت وازپنجرهبی رون‌پرت می کند.پتو 
درباد می‌رودو نا پدید می‌شود.شاید آن شب 
سرد همان پتو جان دوره گرد رانجات دهد.خیلی 
موقعهابه این فکرمی کنم که آیا راکی‌هم مثل 
آن گ دای دوره گرد فقط به یکی نیاز داشت که 
پنجره‌رابرایش‌باز کند و یک پتوبر ای اوبیاندازد۔ 
آیا آن یک نفر من بودم؟ گاهی اوقات خیلی زود 
دیر می‌شود!زمان درد شمارا درمان نمی کند. 
فقط کاری‌می کند به دردتان‌عادت کنید.خوب 
بخوابی برادر کوچکم... 


یک بعد از ظهر زیباو شاد به همراه پدر خوانده در سمت چپ تصویر 
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سم و طعم کس رانک سو ہی 


از دوران کودکی آرشته روانشناسی را قوست 
داشتم و بااینکه از حرفه ای مجربان تلوبزیون 
چیزی نمی‌فهمی دم اماوقنی در موردمشکلات 
روحی و زندگی مردم حرف می زدند حرفهایشان 
رامی‌شنیدم و معمولا هم مادرم معنی آن حرفها 
رابرایم توضیح می‌داد. اویبن مرتبه هم پدرم برایم 
گفت: "دکثر روانشناس کل بقیه پزشکهاست. اما به 
جای جسم آدمها روح و روانشان را درمان می‌کند!" 

از همان ایام به این علم علاقه‌مند شدم و بعدها 
ودر دبیرستان نیز بر خلاف اکثر دوستانم که به 
کتابهای داستانی و قصه‌ه ای مجلات علاقه‌مند 
بودند. من یا کتابهای روانشناسی دستم بود. یا 
اگر همکلاسی‌هايم همین مجله "اطلاعات هفتگی" 
رابه مدرسه می آوردند وبا ولع داستانهایش را 
می خواندند من به سراغ صفحات "مشاور خانواده" 
می رفتم و نوشته‌هایش را می‌خواندم. اما ه رگز فکر 
نمی کردم که وقتی روانشناس شدم در همین مجله 
قدیمی, زند گی ام سوزه داستان زندگی " شود! 

ا پت 

خیلی عجیب بود؛ہدر و مادرم که هميشه مرابه 
خواندن مطالب روانشناسی تشویق می کردند موقع 
امتحان کنکور و انتخاب رشته‌ام که رسید همین 
که فهمیدند می خواغم روائشناسی راانتخاب کتم 
غرولندشان شروع شد:تو با این هوشت ونمره‌هایی 
که آوردی: می‌تونی در رشسته پزشکی قبول بشی و 
وقتی دکتر شدی, وضع مالیت هم خوب بشه! 

من اماء اصلاً دنبال درآمد و تبتر وعنوان نبودم. 
به همین خاطر سعی کردم قانعشان کنم که دنبال 
علاقه‌ام بروم. هرچند که تنها کسی که توانست 
آنها راقانع کند "عمو حامد "بود که به طور کلی 
همه مسائل را از زاویه بیزینس نگاه‌می کرد و 
به آنها گفت:بابا شما از دنیاعقب هستین, الان 
درآسد روانتشنانتها مخصوضا آگز د کر بق از 
پزشکان اگر بیشتر نباشه کمتر هم نیست! 

هرچه بود سرانجام آنها قانع شدند تامن شروع 
کنم به خواندن درسی که همیشه عاشقش بودم؛ 
ودست بر قضاء همین رشته‌ای که عاشقش بودم 
مراباعشق آشنا کرد 


در همان دوران دانشجویی به دفعات از زبان 
استادهای مختلفم می شنیدم که می گفتند:"پریاتو 
معلومه که علاقه زیادی به "روانشناسی کودک” 
داری. یس آن راجدی بگیر " 
راست‌هم می گفتند همیشه‌باخودم فکر می کردم 
اگربتوان روح و روان یک کودک را خوب تربیت 
۵ دي ۹۸ اطلاعا 


ا کےے کا 


کرد شخصیتش در آینده و در اجتماع بسیار مثبت 
خواهد شد.نمی‌دانم به خاطر تشویق اساتیدم بود 
یا علاقه خودم؟ در هر حال دوره فوق لیسانس"را 
با گرایش "روانشناسی کودک " ادامه دادم وهمان 
روزها بود که یکی از استادهایم گفت: خواهر من 
یک دبس تان غیرانتفاعی داره و امسال دنبال یک 
"روانشناس کود ک " می‌گرده تا در مدرسه‌اش 
کلاسهای فوق برنامه بگذاره من می خوام تو رو 
"پریا" معرفی کنم. موافق هستی؟ استادمان خبر 
نداشت که این آرزوی من است و از مسیر همان 
"آرزو" بود که به بقیه آرزوهايم رسیدم..! 
EEE‏ 

خانم ادیب -مذیر و موسس آن دبستان پسرانة 
کلاسهای روانشناسی کودک راب صورت 
"داوطلبانه" در مدرسه ایجاد کرده بود اما آنطور 
که خودش می گفت: یکسری از پسر بچه‌های 
کلاسهای مختلف را که مشکلات خاصی داشتند: 
با مسامتگی ولا یشان حتمادر کلاس من کر گت 
میداد که یکی از آنها "سینا" بود که کلاس دوم 
وی تا علاف آکتر سے و لاش خلی 
در خودش فرو می‌رفت و اهل بازی و خنده و 
شادی نبود. پسر خیلی معصومی بود و من هم 
سعی کردم کمکش کنم که خوشپختانه کم کم 
و در عرض چند ماه شرایطش بهتر شد این را از 
خوشحالی و تشکرهای پدرش هم متوجه می‌شدم 
که باعث خوش حالیم بود. تابالاخره یک روز که 
برای قدردانی از من برایم یک دسته گل و یک 
خودنویس نفیس هدیه آورد. تشکر کردم و گفتم: 
"من وظیقەام را انجام دادم و همین که الان پسر 
شمابا نشاظ و سرخاله بهترین قد ردانی از مه" 


ت‌هنتگی 


آن مرد که پنج سال از من بز ر گتر بود خندید و 
گفت:البته "سینا" فرزند پسر خاله منه که چون پدر 
و مادرش کارمند هستند. موقعی که تعطیل ميشه 
من میام دنبالش: ولی در این مدت که دورادور 
متوجه تغیبرات مثبت در سینا شدم و گاهی اوقات 
هم از پشت در کلاس صحبتهای شما رو می‌شنیدم, 
خیلی آرزو می کردم که اگر یک روز ازدواج کردم 
وبه بر گترین آرزوم -بجه دار شدن-رسیدم, 
فرزندم زیر نظر مربی مثل شما بزرگ بشه! 

هم "شایان" حرفهایش را جهت دار زد! و هم 
من آنقدر بزرگ شده‌بودم که مفهوم صحبتهایش 
رادرک کنماشاید به همین خاطر بود که وقتی 
از طریق خانم ادیب فهمی دم این مرد جوان؛ هم 
خبلی باش خصیت و اصیل است و هم یک شر کت 
بازرگانی دارد. احساس کردم می تواند رویاهای 
مرابر آورده‌سازد.چرا که آن خودنویس" 
آخرین هدیه شایان نبود و دیدارهای ما پیشتر 
شد و چون خوشپختانه شایان نیز تحصیلکرده بود 
وبا شعور پذیرفتیم که منطقی رفتار کنیم؛ یعنی 
ابتدا کاملاً همدیگر رابشناسےم و موقعی که باور 
کردیم می‌توانیم با هم کنار بيایيم. آن وقت به فکر 
ازدواج باشیم. به همین خاطر من خیلی صادقانه 
حرفهايم را به اومی‌زدم: آببین شایان من معتقد 
نیستم همه آدمهای تروتمند خوشبخت هستند 
اما باور دارم که پول می‌تونه خوش بختی رو کامل 
کنه, منظورم اينه که برای من غیر از شخصیت و 
شعور و جذابیت تو این هم مهمه که آنقدر در امد 
داشته باشی که در آسایش زندگی کنیم و من 
هم بتونم با خیال راحت درسم رو ادامه بدهم و 
دکترای روانشتاسی بگیرم ..شایان نیز صادقانه 


خواسته‌هایش را به زبان آورد: 

-من آرزوم اينه که همسرم "د کتر روانشناس 
کود کان بشه واگر تابیست سال دیگه هم لازم 
باشے درس بخونی من موافقم. ولی این نکته هم 
برام مهمه پریا که تو اگه بهترین روانشناس دنیا 
بشیی پس بهترین مادر دنیا هم میشی: بگذار 
صادقانه بگم» اولین نکته‌ای که در تومن رو جذب 
کرد رفتارت با بچه‌ها بود. مخصوصا که من وقتی 
۰ س الم بود. پدرم رو کے مهربانترین و بهترین 
پدر دنیا بود از دست دادم و در همه این سالها 
بزرگترین آرزوم این بود که صاحب چندین بچه 
بشم و همانطور که مادر وپ درم به من محبت 
کردند من هم بتونم به فرزندانم عشق بورزم" 

منظورش رافهمیدم وباخن ده گفتم: آنگران 
نباش, من هم می‌تونم ده تا مطلب روانشناسی 
داشته باشم» و هم ده تافرزندم رو خوب بزر گ 
کنم! خیالت راحت شد؟!" 

خیال "سینا" واقعا راحت شد.چرا که من در 
همان رفت و آمدهای خانوادگی که با خانواده و 
فامیل "سینا" داشتم. شبیه همین حرف را بارها از 
زبان مادرش می‌شنیدم که می گفت: "پریا جان به 
خدامن مادرشوهر بدجنسی نیستم اما آنچه که 
شایان در مورد بچه میگه تنها شرطبه که داره 
منظورم اينه که اگر فکر می کنی در آینده تولد 
بچه و ادامه تحصیلات برایت سخت خواهد شد 
همین الان حرفهایت رو بهش بزن"؟ 

خانم جون که بقین داشتم "صداقت شایان ؛ از 
ژن این زن مهربان نصیبش شده هر بار که این 
رامی گفت. من دستش رامی‌بوسیدم و با خنده 
می‌گفتم: خانم جان بهتون قول میدم که اگر نتونم 
برای شما عروس خوبی باشم. برای نوه‌هاتون مادر 
خوبی بشم "و پیرزن نیز هر مرتبه که این حرفها 
رااز من می‌شنید با همه وجودش شاد می‌شد و 
مرامی‌بوسید و خدا راشکر می کرد. خوشبختانه 
خانواده‌من نیز خیلی شایان را دوست داشتند و 
انگار همه چیز برای جشن عروسی ما مهیا بود. 


سیک چز رو می‌دونی پریا..- من می‌دونستم 
کنار تو زند گی راحتی رو خواهم داشت. اما فکر 
نمی کردم اینقدر خوشبخت باشم. 

این حرف و صحبتهایی شبیه این را شوهرم از 
همان فردای ازدواجمان به زبان آورد و هرچه 
بیشتر می گذشت. این کلمات عاشقانه را بیشتر 
به زبان می آورد. احساس من هم کمتر از او نبود. 
شایان یک مرد واقعی بود که برای خوشبختی 
خانواده‌اش از هیچ چیز کم نمی گذاشت.شاید به 
همین خاطر بود که در همان ماههای دوم و سوم 
ازدواجمان آنچه را که می‌دانستم شوهرم انتظار 
شنیدنش را دارد به او گفتم: 


-شایان من فکر کردم هر وقت باردار شدم. 
از دانشگاه‌مرخصی بگیرم و بعد از تولد فرزندمان 
درسم رو ادامه بدهم! موافقی؟... شوهرم شادترین 
خنده‌اش راسر داد و گفت: این بهترین خبری بود 
که می‌شد از زبونت بشنوم عزیزم" 

۵ روزهای شاد وشیرینی را پشت سر 
می گذاشتیم ومن ختی با دانشگاه- پیشناپیتتز- 
برای مرخصی هماهنگ کرده‌بودم که هر وقت 
حامله شدم زودتر مرخصی بگیرم. اما انگار ھمیشة 
یک جای کار باید لنگ بزند؛ لنگ زدن زندگی من 
این بود که خبری از بارداری‌ام نبود. می‌دانستم 
که شایان و مادرش و حتی خانواده خودم منتظر 
این خبر هستند اماخبری نبود. یک سال ونیم از 
ازدواجمان گذشت ومن آماده‌نوشتن "بایان نامه" 
بودم که تلخ‌ترین خبر به گوشم رسید: من و شایان 
که در این شش ماه آخر چندین پزشک متخصص 
زنان را عوض کردہبودیم سرانجام آنچه را که 
باعث وحشتم می‌شد از زبان چند فوق متخصص 
زنان شنیدم که در حضور شایان گفتند: 

"متأسفانه شماه ر گز نمی‌تونی مادر بشی!۲ 

من وشایان هر دو به این حرف خندیدیم اما 
وقتی آزمایش ها تکرار شد و نتایج هم تکراری بود. 
فهمیدیم که روز گار شوخی تلخی رابامن وشوهرم 
و زند گیمان شروع کرده!...تاچند روز هیچ حرفی 
جز سلام و علیک میانمان رد و بدل نمی‌شد. 

حالتمان شبیه دو رفیق بود که از یک آبیشامد 
بد ناراحت هستند اما هر دو سکوت کرده‌اند که 
مبادا آن پیشامد تلخ تبدیل به یک جنگ و قهر 
دائمی شودا تا بالاخره‌یک شب یس از خوردن 
شام شایان حرفش را کوتاه و خلاصه زد: افکر کنم 
خودت هم قبول داشته باشی که ما دیگه نمی‌تونیم 
ادامه بدهیم پریاء تو بهتر از همه می دونی که زندگی 
برای من بدون بچه» طعم گس وبدی مید "...من 
هم کوتاه پاسۓ دادم: "حق با توئه... هر وقت زمان 
محضر مشخص شد بهم خبر بده؟ آن شب برای 
اولین بار بغض شوهرم را دی دم و تا صبح صدای 
گریه‌اش راشنیدم.اماصبح و قبل از رفتن به سر کار 
گفت: "پس من کارها رو به یک وکیل می‌سپرم ؟ 

آنقدر شابان را دوست داتَ تم و عاث قش 
بودم که بدون هیچ دردسری ماجرا را تمام کنم. 
همان روز چمدان لباسهایم رابرداشتم. اما قبل از 
اینکے به خانه مادر و یدرم بروم. باید از یک نفر 
حلالیت می گرفتم۔ وقتی "خانم جون " مرا چمدان 
به دست داخل منزلش دید بهتزده‌شد. اما وقتی 
همه حرفهايم راشنید وفهمید که من هر گز مادر 
نمی‌شوم؛ کمی نگاهم کرد و بدون هیچ حرفی به 
موبایل پسرش زنگ زد و گفت: ببینم پسرم؛ تو 
واقعامی‌خوای به خاطر اینکه زنت نمی‌تونه مادر 
بشه طلاقش بدی؟" سکوت شایان آنسوی خط 


آنقدر طول کشید تا مادرشوهرم آرام امامحکم به 
او گفت: "شایان بیا اینجا.. همین الان ۴ 

خانم جون حتی با من هم یک کلمه حرف نزد. من 
داخل هال نشستم و اوبه اتاقش رفت و آنقدر منتظر 
ماند تا بالاخره پسرش داخل شد و "خانم جون" هم 
بیرون آمد وشایان هنوز "سلام"نکرده‌بود که سیلی 
مادر به صورت پسر نشست! و در حالی که شایان 
سکوت کر ده بود مادرشوهرم ادامه داد: این سیلی 
رواول بهت زدم که اگر بعد از شنیدن حرفهام قهر 
کردی و رفتی. به خاطر این رفتار ناجوانمردانه ات 
در حق عروسم. بدهکار من نباشی!" 

خانم جون سپس یک دسته کاغذ با مُھرھای 
اداری را گذاشت جلوی پسرش و گفت: قصدم 
این بود که یک روز حقیقت رو بهت بگم: اما 
نمی دونستم چه زمانی بگم؟ شاید هم اگر این اتفاق 
نمی‌افتاد تا آخر عمر نمی گفتم! ولی حالا لازمه 
باخبر بشی که "پریا" دچار همان مشکلیه که مادر 
تو یک روز دچارش بود! ولی پدرت از تو باشرفتر 
بود چون آن خداہیامر ز به جای اینکە من روطلاق 
بده رفت و پسری را که والدینش در زلزله مرده 
بودند از پرورشگاه به فرزندی قبول کرد! می‌دونم 
شنیدن این حرف برات خیلی آزاردهنده و تلخة 
شاید هم از من متنفر بشی» اما تلخی این حقیقت. از 
رفتار تو با "پریا" تلخ‌تر نیست! 

هیچ وقت چهره شوهرم را آنطور ندیده بودم. 
در نگاه و حالت صورتش نه نفرت بود و نه حس 
بیچارگی! فقط بهت بود و تعجب و... شبیه به آدمی 
بود که باید یک تصمیم می گرفت. شاید قیافه من 
هم در آن لحظه مانند چهره شوھرم بود! وقتی 
شایان گفت "من باید فکر کنم "من و خانم جون 
اصلا تعجب نکردی م وبا خودمان کنار آمدیم 
که ش اید این انتظار چتد.هاه‌طول بکشد اماب اما 
شایان برای فکر کردن فقط ۸ ساعت وقت لازم 
داشت تا در روز سوم - که من همچنان در منزل 
مادر شوهرم بودم به خانه بیاید و در حالی که دو 
دسته گل بزرگ و زیبا و یکسان در دست داشت 
به آرامی زمزمه کرد:نمی‌دونم اول از کدومتون 
عذرخواهی کنم اما این رو خوب می دونم که الان 
تنها آرزوم اينه که پریا برای بچه‌ای که در آینده 
از پرورشگاه می گیریم: همانطور مادری کنه که 
شمابرای من مادری کردی!.. خانم جون که به 
گریه افتادءمن کنار مبلش نشستم و یک دستش 
را بوسیدم وشایان دست دومش را۔۔ 


EEE 


خالاو در حالی که ما یک دشت ر دوساله راقول 
کرد دایم شایان دنبال راه حلی می گردد تافرزند 
دومی رانیز بگیرد. در حالی که من هنوز به معجزه 
امیدوارم تاشاید شوخی تلخ و گس زند گی ما تمام 
شود و من بتوانم مادر شوم! " 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ ۱۵ 


پو یک رج یی 


معلم دل خو دو شاګر د روح خویش 


با 


اش 


# بور مین 


تی او قوط هوالیهات مار بر اداه 
تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد در دستور 
کار مسئولین مربوطه قرار گرفت. 

رهبر معظم انقلاب به محض اطلاع از خطای 
فاجعه‌بار صورت گرفته در سامانه پدافند کشور 
دستور تشکیل فوری جلسه شورای عالی امنیت 
ملی و بررسی موضوع را صادر کرده و تاکید 
می کنند به محض اتمام بررسی در جلسه شورای 
عالی امنیت. اصل حادثه و نتایج بررسی‌ها: صریح 
و صادقانه از سوی نهادهای ذیربط به اطلاع مردم 
رسانده شود.در پی این دستور جلسه شورای عالی 
آمنیت ملی شب جمعه گذشته (۲۰ دی ماه) با 
حضور اعضا تشکیل شده و بیانیه صبح جمعه ستاد 
کل نیروهای مسلح و پیام رئیس جمهور خطاب به 
ملت ایران بخشی از نتایج این جلسه بوده است. 
در همین رابطه بلافاصله رئیس جمهور در پیامی 
خطاب به ملت ایران با اشاره به انتشار گزارش 
ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در فضای 
تهدید وارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت 
ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و 
ہے منظور دفاع در پرابر حملات احتمالی ارتش 
آمریکاه نیروهای مسلح جمهوری اسلافی ایران 
در آماده‌باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه 
خطای انسانی و شلیک اشتباه به یک فاجعه بز رگ 
منجر شد و دهها انسان بی گناہ قربانی شدند. 


کاش فرود گاه‌ها تعطیل می شد 
رئیس فرا کسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی 
گنت که لس اقلعابا مقضران قوط هوانینای 
مسافربری او کراینی برخورد خواهد کرد 
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن آبادی در گفت‌و گویی:با 
اشاره‌به سقوط هواییمای او کر اینی اظهار کرد:در 
کف جامعه گلەمندی شدیدی از عدم صداقت‌هادر 
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۵ ۲۵ 


۶ل ہے ۵د۹۸ اطلاعا دندگی 


دستوررهبر نلاب بعد ازاطلاع از ہروز خطای انسانی | 


۸ اطلاعات هة 


این زمینه مطرح است که اعتبار و سرمایه‌اجتماعی 
را خدشه دار می کند. وقتی اشتباه و سهوی رخ داده 
نیازی به این همه خلاف گویی نبود. 

وی اف زود ما در هفته گذشته آسیب‌های روانی 
اجتماعی زیادی داشتیم از ترور سر دار سلیمانی؛ جان 
باختن تعدادی در مراسم تشییع پیکر آن سپهید 
شھید در کرمان. سقوط اتوبوس و سقوط هواپیما 
اخبار تلخی تزریق شد و همه جاعزاداری بود. 

جعف رزاده با بیان این که مردم از نحوه اطلاع 
رسانی گله مند هستند. تا کید کرد: بایذ بامستّبین 
و متخلفین و کسانی که پنهان کاری کردند 
برخورد شود. خوشحاليم از این که قوه قضاییه به 
این موضوع ورود کرد ...وی در ادامه گفت:مگر 
نمی‌شد در زمانی که کشور آماده‌باش ضد 
حمله بود فرود گاه‌ها را تعطیل می کردند و جلوی 
پروازهای ورودی و خروجی را می گرفتند؟ 


تیم ملی جوانان بعد از صعود به جام ملتها دور جدید 
تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز خواهد کرد. 

جام ملتهای جوانان آسیا سال آینده‌در تاشکند 
بر گزار می شود و ۱۶ تیم برای کسب چهار سهمیه 
حضور در جام جهانی ۲۰۲۱ با هم رقابت خواهند 
کرد.جام جهانی در رده‌ستی جوانان یا زیر ۲۰ 
سال مهمترین بازیهایی است که بعد از جام 
جهانی اصلی توسط فیفا بر گزار می‌شود و اهمیت 
این بازیه ادر آیندہ با توجه به حذف فوتبال از 
المییک بیشتر خواهد شد. بر اساس تصمیم فیفا 
جام جهانی ۲۰۲۱ در آسیاو در کشور اندونزی و 
این بارهم با حضور ۲۴ تیم بر گزار می‌شود. یعنی 
۸ تیم کمتر از جام جهانی اصلی. 

تیم ملی جوانان در دوره قبل در بازیهای مقدماتی 
جام ملتها حذف شد و اصلابه جام ملتها راه‌پیدا 
نکرد که برای کسب سهمیه حضور در جام جهانی 
تلاش کند امااین‌بار تیم ملی جوان ان با هدایت 
سیروس پورموسوی هر سے حریف خود را 
شکست داد ومقتدرانه‌با ۹ امتیاز به دور بعدی 
بازیها صعود کرد. جدی‌ترین حریف ایران, امارات 
بود که با وجود برخوداری از مربی معروف صرب 


ریرابر ایران دوبر صفر شکست خورد و شانس 
حضور در جام ملتها را از دست داد بر اساس 
خبرهای رسیده‌یا توجه به عملکرد خوب سیروس 
پورموسوی در بازیهای مقدماتی فدراسیون فوتبال 
قصد دارد قرارداد این مربی را همانند حسین 
عبدی سرمربی تیم ملی نوجوانان تمدید کند. 


پرواز یواشکی بزرگترین آمبولانس هوایی آمریکا 


پرواز مخفیانه هواییمای مخصوص اورژانس ارتش 
آمریکا به مقصد آلمان نش ان می دھد حجم قابل 
توجهی از مصد ومان و کشته‌شد گان پاسخ موشکی 
سياه به سرعت از عراق تخلیه شد هاند. 

با گذشت چندروز از حمله موشکی سیاه به پایگاه 
های آمریکا در عراق یکی از موضوعاتی که مورد 
بحث مردم و کاربران شبکه های اجتماعی قرار 
می گیرد: میزان تلفات آمریکایبها در این حمله 
است. البته این موضوع یک نکتے مهم در خود 
مستثر دارد و آنهم. اطمینان اکثریت قریب به 
اتفاق‌مردم کشورمان وحتی کارشناسان خارجی 
از دقت و قدرت بالا موشکهای ایرائی است. 
بعد از گذشت چند ساعت از این حمله تصاویر 
ماهواره‌ای نش ان داد که حداقل ۸نقطه از پایگاه 
هوایی عین الاسد در عراق مورد اصابت دقیق قرار 
گرفته است که اصابت های دقیق موشک های 
ایرانی که تر کیبی از سری فاتح ۳۱۳ و قیام ١‏ بودند 
موجب تحسین بسیاری از کارشناسان دفاعی 
در اطراف دنبا شد. اما با این وجود آمریکاییها 
در بحث تلفات انسانی همچنان ادعادارند که 
هیچ کدام از نیروهای آنها در این حمله کشته 
یا مجروح نشدند. بررسی های مشرق نشان می 
دهد برخی نشانه‌ها و اتفاقات رخ داده‌در روز 
چهارشنبه حاکی از بروز تلفات گسترده در ارتش 
امریکاست که آنها تلاش دارند این موضوع به 
شدت وسرعت کتمان شود چرا که به عنوان 
مثال: ۸ ژانویه ۲۰۳۲۰ میلادی و در ساعات اولبه 
روز یک فروند هواییمای ترابری استراتژیک سی 
۷ آمریکایی با شماره‌پرواز ۵۳1۱1۲6 وبا 
مأموریت آمبولانس هوایی بغداد رات رک کردەو 
به سمت پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب آلمان 


رفته و در آنجا فرود آمده‌است. آمریکادر آن 
منطقه تاسیسات درمانی بسیار مجهزی دارد که 


بخش زیادی از نیروهای آمریکایی که در جریان 
درگیری در غرب آسیایا آفریقا مجروح می شوند 


جزییات پرداخت عیدی, بازنشستگان 


مدبرعامل سازمان تأمین اجٹماعی گفت: مٹابع مالی 
پرداخت غیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
تأمین شده است و در بهمن ماه پرداخت خواهد شد. 
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمين 
اجتماعی د رباره پر داخت عیدی بازنشستگان اظهار 
داشت: سازمان تأمین اجتماعی حذود سه میلیون 
نفر بازنشسته دارد که در بهمن ماه سال جاری 


عیدی آنها بر اساس قانون پرداخت می شود .وی 


اظهار داشت:هیج گونه مشکل و کمبود منابعی 
برای پرداخت عیدی بازنشستگان نداریم و در 
حال حاضر منابع مالی آن تأمین شده است. 


کاربران گوشی هوشمند لحظه به لحظه ردپابی می‌شوند 


گوشی هوش مند شما تمام حر کاتتان را ردیابی 
می کند و برای جلوگی ری از آن هیچ کاری 
نمی‌توانید انجام دهید. 
به تا زگی نیویورک تایمز در مورد جزئیات 
چگونگی بسته‌های توسعه نرم‌افزاری (51015) 
گزارشی جنجالی رامنتشر کرده‌و خبر از 
موضوع داده است که بسته‌های نرم‌افز 
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مخصوصاً انواع تبلیغاتی آن‌ها می‌توانند تما 
حر کات کاربران گوشی موبایل را بدون توجه 
حفظ حریم شخصی آن‌ها ردیابی کنند. اهمیت اب 
موضوع برای هر کاربری متفاوت است چرا 
دید گاه افراد درباره‌ی حد و حدود حریم شخصی 
نیز متفاوت است. 
یکی از شر کت‌هایی کے نیوی ور ک تایمز در 
گزارش خود نام بردہ فوراسکوثر (شبکه اجتماعی 
مکان‌یابی) است. فوراسکوتر اپلیکیشنی معروف 
است که استفاده از آن می‌تواند بسیار سر گرم 
کننده پاش د مخصوصا گر خم رانا دوستانتان از 
آن اس تفاده کنید. اطلاعاتی که این س روتس از 
کاربران خود ثبت می کند. شامل داده‌های واقعی 
زمانی است که در نهایت منجر بے ترابایت‌ها 
سابقه مکانی هر کاربر شده است. به‌نظر می رسد 
فوراسکوثر تابه حال از اطلاعات کاربران خود سوء 
استفاده نکر ده اما اگر روزی شر کت يا سازمانی 
بخواهد از این حجم از اطلاعات سواستفاده کند. 
هیچ کس هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد 
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صحبتهای جالب د کتر مرندی پسر 


دکتر سیدمحمد مرندی: فرزند د کتر سیدعلیرضا 
مرندی شخصیت بر جسته بهداشت و درمان و 
پزشکی کشور است که سالها وزیر بهذاشت بود و 
دردهه ۶۰ خدمات شایانی در این حوزه صورت 
داد .فرزند هم چون پدر فرزند انقلاب و با وجودی 
که رش ته تخصیل ی اش د کتراق ادبیات انگلیسی 
است که در خود انگلیس مدر کش را گرفته یک 
کنشگر و فعال سیاسی است که در میز گردهای 
گوناگونی در شبکه‌های داخلی و بینالمللی شر کت 
کرده‌است.اخیر او در شبکه ۲حاضر شد و 
حرفهای قابل تاملی زد که شایان توجه است: 
قبول شر کت در چنین مصاحبه ای بسیار برایم 
سخت بود آن هم بعد از حادثه تلخ در گذشت 
هموطن ان عزیزو می‌دانم حالا کے در این برنامه 
حاضر شدهام خیلی‌ها ممکن است به من ناسزا 
بگویند و از من متنفر بشوند؛ اما اشکالی ندارد 
چون حقیقت راباید گفت و حال وقت عافیت 
طلبی نیست. من آقای حاجی زاده رانمی‌شناسم 
و ارتباطی هم با ايشان ندارم امامی‌دانم که چه 
خدماتی برای ارتقای امنیت دفاعی کشور صورت 
داده‌وباچه صداقتی در این شرایط خاص 
مس ولیت این اقدام را پذیرفته حرفم این است 
که مردم بر اساس گفته‌هاو تبلیغات دشمنان 
قسم خورده‌این مملکت نباید قضاوت کنند. آنها 
دلسوز مردم ما حتی نخبگان و یا جان باختگان این 
حادثه بسیار تلخ و غمبار نیستند. آنکه مزدور و 
حقوق بگیر آمریکا و انگلیس و آلمان است دلسوز 
فانیست.دوت ادا که افوال ف انا مهارد 
می کند و به دولت بن سلمان سلاح می‌فروشد و 
مرتب به ترامپ باج می‌دهد وحتی به دستور او 
دختر مدیرعامل هو وی را بازداشت می کند تا 
آمریکا بتواند به چین فشار بیاورد دلسوز مردم 
مانیست. آنها ظاهر آ اظهار عزاداری می کنند 
ام ادر باطن جشن گرفته‌اند.هدف آنها از کار 
انداختن و بی آبرو کردن مولفه قدرت و امنیت 
کشور یعنی پیشرفتهای موشکی ماست. عزاداری 
آنها دلسوزی برای جان باختگان نیست.اگر خوب 
دقیق شویم آنهابه شدت از این حادثه خوشحال و 
سرمست هستند وشادی و جشن آنهارا از پشت 
رده اشک قس اح نها می‌توان ڈروانٹ لدا بای 
هوشیار باشیم.ما هستیم که عزادار واقعی عزیزان 
هموطن خودمان هستیم. 


برای ورود به مبحت حا کمیت و حق شهر وندی, 
یس از گذر از مجرای قانون مدنی وبا توجه به 


تعری فت حاکمیت که در آغاز این بخش بدان 
پرداخته شدلازم است حقوق شهر وندان بر عهده 
هر کدام از ار گان حاکمیت به طور خلاصه و مجمل 
بیان شود هر کدام از ار کان حکومت از قوهقضاییه 
ومجریه تاقوه‌مقتنه و اجزاء آن که دستگاههای 
دولتی و حاکمیتی و نظارتی هستند وظایفی رادر 
قبال شهروندان دارند این وظای_ف که از طرف 
شهروندان حقوق شهروندی تعر یف می‌شود. 

ورس اس وای ضوایط ورای که ی ارکان و 
اجزاء آنهاتبیین و تصویب وابلاغ می کنند محقق 
می شود هر کدام از آنها در قبال آ گاهی به حقوق 
شهروندی و تعهد به رعایت آن مسئولیتی سنگین 
پر عهده‌دارند که عدم اعطاء حقوق شهروندان 
دین سنگینی بر گردن آنها خواهد گذاشت چرا که 
حقوق شسهروندی حق الناس است و بر ذمه داشتن 
حق الناس بار گرانی است که حمل آن در یوم 
الحساب بی‌مشکل و گاه غیرممکن است اگر به آن 
اعتقاد داشته وبه یقین رسیدهباشیم. 

بررسے وبیان تمامی قوانین ومقرراتی که حقوق 
شهروندی را ایجاد و ابجاب کرده‌ان د کاری 
غیرممکن و اگر ممکن باشد بسیار طولانی وزمان 
بر است. مطمتناً با تش ربح حقوق شهروندی بر 
گرفته از قوانین ومقر رات مصوب. کتایها می‌توان 
وشت ومطعتناً نمی‌توان دراین سل له مقالات 
به تمامی آنهایرداخت ضمن اینکه به بخشهایی 
تقریبأمهمتر از حقوق شهروندی در مجموعه 
تکالیف دولت. قوه قضایی ه و مجلس می‌پردازيم. 
تقاض ااز مردم عزیز آن است که در هر مورد که 
به مشکلات حقوقی در زند گی و تعامل در شهر و 
کشور برخورده‌اند یا با مر اجعه به قوانین مربوطه و 
اطلاع از حقوق خود (در صورت آشنابی با فصول و 
تعاریف حقوقی مربوطه) و یا در غیر آن بامشاوره 
باو کلای مربوطه برای آشنایی بانحوه‌حر کت و 
اقدام در احقاق حقوق شهروندی خود اقدام نمایند. 
درهر حال بسیار خلاصه و مختصر به تکالیفی از 
قوای مختلف و اجزاء آنها در قبال حقوق شهروندی 
می‌پردازيم. 

دولت و حقوق شهروندی 

دولت مطمتناً جامعترین و وسیعترین ر کن اجرایی 
کشور است و به همین دلیل رئیس دولت بالاترین 
مقام رسمی کشور پس از رهبری است.بر همین 
اساس دولت که پیشترین اب زار تصمیم گیری و 
خدمات رسانی در کشور رابر عهده‌دارد؛بیشترین 
مسئولیت در قبال حقوق شهر وندی راهم برعهده 


دارد. 


املا س فی شمارہ ۳۸۱۷۰ 


ادامه‌دارد 


اک کے کے 


در این حمان 


ا 


به ستاش 


شدن یسق از ذباز به نان است 


9حادر زا 


ہی ۶ء 


مترجم:نیلوقر یوسفی 


فہمیدن ونفہمیدن! 

"نیلز بور" از بنیانگذاران مفهوم فیزیک کوانتوم 
جملەمعروفی دارد که می‌گوید: اگر کسی بگوید 
فیزیک کوانتوم رافهمید «است. پس چیزی نفهمیده 
است! ".این جمله به‌مامی گوید که باچه‌مفهوم گنگ 
وباعظمتی روبه رو هستیم. 

نظریه کوانتومی اولین‌بار توسط "پلانک "مطرح 
شد اماخودش از آن خش نود نبود.وقتی انیشتین 
فتوالکترونیک رابر اساس تئوری پلانک توضیح داد 
که تاتیدی بر ضحت نظ ربه او بود: خودش بلافاصله 
با آن‌به‌ مخالف بر خاست و خود انیشتین که‌باعث 
پیشرفت وتوسعه این نظریه بود باپیشرفتهای 
بعی این غلم از مخالفان سرسخت کوانتوم شتآ" 
شرودنیگر " که فرمولبن دی مکانیک کوانتومی را 
انجام داد و به خاطر آن‌جایزه نوبل دریافت کردو 
باآزمایش ذهتی گربه در جعبه خیلی‌هارابامفهوم 
کوانتوم آشنا کرد هم جزو چهر هایی است که در 
بر خی جنبه‌هابااین مخالف بود هاست.درهر صورت 
بی‌شک معمای رمز آلود فیزیک کوانتوم.معمای 
عمیقی است که بشر با آن روبه رواست. 

راز کوانتوم 

ولی رازی که در دل فیزیک کوانتوم نهفته است 
که به طور مستقیم در ک ما از حقیقی بودن جهان و 
هر آنچه در آن است رامورد هدف قرار می‌دهد. 
درحالیک ه تئوری‌فیز یک کوانتوم یکی از تئوریهایی 
است کەازجنگ آزمایشات فراوانی در عرصه علم: 


ٹیل بور از بنبانگذاران فیزیک کوانتوم (1۹۶۲-۱۸۸۵) 


۸ ۵ دی ۹۸ اطلاعات 


1 توصحو که قرار است هه هیج‌چیز ازآن نفھمید! 


۰ 3 ۴3 ۰ ۰ 
گزارشی که هوش از سر انسان می‌برد! 
۰ 
بعد از گذشت یک قرن هنوز هم ذهن فیزیکد انان به سوالی بز رگ معطوف شده است که هیچ جوایی برای آن وجود ندارد. 
ذرات کوانتومی مانند اتمھاو مولکولها ازاین امکان غریب برخوردارند که در آن واحد. در دومکان مختلف ظاهر شوند وحتی ۰ 

عجیب‌تر اینکه از فاصله‌ای به اندازه نیمی از دنیاء بدون لحظه‌ای درنگ بر هم تأثیر بگذارند. ولی ما که از ازاتمهاومولکولها ‏ 
تشکیل‌شد: یم چرانمی‌توانيم این کارها را انجام دهیم؟ سوالی که به علت تاز گی علم کوانتوم پاسخی برای آن وجود ندارد _ 

ومادر این گزارش می‌خواهيم مفهومی را برای شماشرح بدهیم که به احتمال زیاد آن راخیلی درک نمی‌کنید! 


جان سالم به در برده‌است.علیرغم مشخصه‌های 
نافاا_ وس فیزی_ک گزاند-_وم:ب_رای ب پاری از 
دانشمندان در صحت این نظری ه تردید چندانی 
باقی نماندهاست ومقاومت عده‌ای در مقایل آن 
ناموجه جلوه‌می کند. تاقبل از به وجود آمدن‌مفهوم 
"فیزیک کوانتوم ”دید گاه‌انسان در جهان براساس 
فیزیک نیوتون دانشمند فیزیک استوار بود. بر طبق 
این دید گاه‌جهان هستی قانونمند و قابل پیش 
بینی است به شکلی که ا گر انسان هم از آن حذف 
بشود.هیج تا ثیری در عملکر دجهان ندارد.بعد از 
ورود انسان به دنیای فیزیک کوانتوم. علم انسان به 
دنیای درون اتم دست پیدا کر دوبعد از این‌دستاورد 
انسان با چیرهایی شگفت انگیز که باهیچ علم قبلی 
ساز گاری نداشت روبه روشد.این کشفیات باعث 
شد انسان دید کاملامتفاوتی به دنیای‌هستی بیدا 
کنند وماهیت ماشین وار و قانونمند جهان جای 
خود رابه عالمی زنده آ گاه وغیر قابل پیش بینی 
ودر عین حال باسخگوداد. 

ماجرااز اینجاشروع می‌شود که باتقسیم موادبه 
قسمتهای کوچکتر ما به مولکول آن‌مادهمی‌رسیم 
که همه می دانیم مولکول هر ماده کوچکتر ین ماده 
تشکیل دهنده‌از ان است که هنوز خصوصیات 
وماهیت آن‌ماده‌رادارد.مفلایک‌مولکول آب 
دقیقا مشخصات آب رادارد.ولی وقتی این مولکول 
به قسمتهای کوچکتر تقسیم شود این ذرات باقی 
مانده‌دیگر خصیصه‌های آن ماده راندارد وساختار 
متفاوت با خصیصه‌های‌متفاوتی پیدامی کند.مثلا 
مولکول تقسیم شدهآب‌متشکل از هیدروژن و 
اکسیژن دیگر خصیصه‌های آب راندارند. 

حالا کمی‌جلوتربرویم و تصور کنیم بتوانیم 
چیزهای دیگری‌منل صداویانور رامٹل مولکول آب 
تقسیم کنیم.البته‌منظورمان این نیست که‌در یک 
قوطی یک داد بلند بزنید و آن قوطی را نصف کنید! 
همانطور که می دانید امواج صوتی می‌موج مکانیکی 
است ومی‌تواند در جامدات.مایعات و گازهامنتشر 
شود.چشمه‌های‌ صوت معمولاً سیستمهای‌مرتعش 
هستند.ساده‌ترین این سیستم‌هاء تار مرتعش است 
که در حنجره‌انسان‌هم دید «می‌شود.حالا تصور 
کنید که بخواهیم یک باریکه نور را تقسیم کنیم. آیا 


هفتگی 


فکر می کنید در آخر به چیزی مثل "مولکول نور "با 
آنچه امروز فوتون می نامیم برسیم. 

جہانہای موازی و گربه معروف 

گربه شرودینگر یک آزمایش فیزیکی در دنیای 
کوانتوم است که‌توسط فیزیکدان اتریشی اروین 
شرودینگر ابداع شده‌است.خواندن‌این جملات 
شماراواردمفهوم جذاب ووهم برانگیز جهان‌های 
مسوازی می کندہر اساس این آزمایش گربه‌ای 
درون جعبه حاوی موادمنفجرە٭یىابە فرض خود 
دانشمند حاوی یک شیشے گازسیانور یک عدد 
چکش, یک حسگر رادیوا کتیو ویک منبع رادیوا کتیو 
است.احتمال شکستن شیشه‌ای که گاز سیائور در 
آن‌قرارداردودرواقع مردن ی انمردن گربه به 
صورت نصف نصف یا ۵۰-۵۰ است.ولی مشخص 
شدن‌مرده‌یا زنده‌بودن این گربه باباز کردن در 
جعبه مشخص می‌شود. زیر تاقبل از باز کردن در 
جعبه:احتمال تابش رادیوا کتبوی ۵۰درصد است 
که‌باعث آ زادشدن گازسیانورمی‌شود تا گربه را 
بکشد.پس در لحظه‌باز کردن درجعبه گربه هم 
مرده است و هم زنده 

براساس‌این گفته‌هاهر اتم ویافوتون‌نیز می‌تواند 
در تر کیبی در حالتهای مختلف یا وجود داشته باشد 
ویا وجود نداشته باشد. 

برطبق این آزمایش اگریک عمل بیش ازیک 
نتیجهداشته باشد,دنیابه دوجهان تقسیم می‌شود 
که‌به صورت‌موازی‌باهم در حال رخ دادن است. 
این‌مسأله‌زمانی که‌فرد تصمیم می گیرد کاری 
راانجام ده دنیز صدق‌می کند .تعریف‌درست 
جهانه ای م وازی درفیزیک کوانتوم به صورت 
جهانهایی است که تنها توسط یک رویداد کوانتومی 


آزما بش گربه شرودبنگر مفهومی که جهانهای 
موازی را توضیح می‌دهد 


از هم جدامی‌شوند. این موضوع الهام بخش بسیاری 
از فیلمها وداستانهای علمی و تخیلی بود هاست. در 
سال ۴ ۱۹۵ یکی از دانشجویان دوره د کترای 
دانشگاه پر ینسون ایده‌ای بنیادی رامطح کرد که 
جهانهای موازی زیادی وجود دارند که درست 
شبیه به دنیای ماهستند وهمگی به دنیای‌مامربوط 
هستند ومانیز تابعی از آنهاهستیم.بر اساس 
این نظریسه, در جهانهای‌مسوازی جنگهانتایج و 
پیامدهای متفاوت از آنجه مامی‌دانیم داشته‌اند. 
موجوداتی که در دنیای مامنقرض شده اند. در 
جهانهای دیگرممکن است زنده باشند وشاید 
در جهانهای دیگر انسان‌منقرض‌شده‌باشد.این 
ایده‌هوش از سر انسان می برد۔ 
ماجرای دو شکاف 


تااینجابامفهوم کلی فیزیک کوانتوم آشناشد :ابد 
وفهمیده‌اید که فیزیک کوانتوم دربارهچه مسأله‌ای 
نظر به می دھد حالا وقتش رسیده‌تابا چند پدیده 
جالب وعجیب فیزیک کوانتوم آشتابشید. برای 
صحبت درباره‌فیزیک کوانتوم.بهترین کار این است 
که‌با آ زمایش پانگ درسال ۱۸۰۳ شروع کنیم.در 
آزمای ش یا نگ از یک منبع ریز ن ور ویک صفحه 
اس تفاده‌شد هاست.یانگ پایک شی مانعی نازک 
عمودی موازی با یکدیگر قرار داد.یانگ می‌دانست 
درصورتیک ه نور, فقط جریانی از ذرات ریز باشد, 
بای دازهر کدام از شکافها گذاشته وروی صفحه 
پشت سوراخها جمع شود. این دقیقاهمان چیزی بود 
که‌بایوش اندن یکی ازشکافھاوباز گذاشتن شکاف 
دیگر اتفاق افتاد.یک نوارعمودی‌باریک از نور:روی 
صفحه پشت سوراخ ظاهر شد۔یانگ انتظار داشت 
وقتی شکاف دیگر راهم باز کر دد ونوارباریک نوری 
ببیند. اما اینطور نشد. بیشتر صفحه را مجموعه‌ای از 
نوارهای عمودی ر وشن و تاریک پر کرد.یانگ این 
مشاهدهراچنین توجیحه کرد.نور مثل یک موح‌عمل 
می کند واز هر دو شکاف می گذرد وبعد از گذشتن‌از 
شکاف‌ها؛بایکدیگر تداخل می کنند وباعت تقویت 
هم می‌شوند.این یدید دالگوی تداخل نام دارد.یس 
نوربدون شک یک موج‌بود.اما شواهدی‌هم وجود 
داشت که‌نشان‌می‌دادخواص ذر های‌نیز دارد که 


بعدهابه آن فوتون گفته شد.درنهایت چنین نتیجه 
گیری‌شد کەفوتون ماهیتی دو گانه‌دارندوبه صورت 
موج وذره‌عمل می کنند۔ 


خواص تور؟ ذره ىا موج. مسئله این است! 


حالا که مفهوم کوانتوم وفوتون راتاحدودی 
درک کردید وقتش رسیده‌ت درب اره‌یکی از 
جالب‌ترین قسمتهای‌فیزیک کوانتوم آشناشوید. 
مفهوم "درهم‌تنید گی کوانتومی "منظورازاین 
مفهوم.دوذره‌فوتون است که‌هر گز در یک زمان 
وجودنداشته‌انداماامکان برقراری ارتباط بایکد یگر 
رادارند.یعنی ار تباط دو فوتون‌بدون در نظر گرفتن 
زمان که مدتی یس از نابودی اولی: دومی به وجود 
آمده‌وهر گزهمزمان در دنیانبوده‌اند.است.در 
هم تنید گی یک پدیده را زآلود با این معنااست 
کهبرخی‌ذرات.مثل ذرات فوتونهاو الکترونها 
می‌تواننسد یک بار بر یکدیگر اثر متقابل‌بگذارند 
ولی‌همچنان حتی پس از جدایی ء کیفیتهایی نظیر 
جرخش باقطبی شد گی مشتر ک‌داشته‌باشندو 
با تغییر حالت یکی, دیگری‌تیز تغیر کند. 

بر اساس همین نظریه انیشتین دریافت که باید 
مابین ذراتی که حداقل یکبار با یکدیگر برهم کنش 
داشته‌اندنوعی ار تباط اسرار آمیزد رونی‌برقرار 
شود به گونه‌ای که اگر ویژ گیهای کوانتومی یکی از 
این ذرات راتغیر دهیم:مابقی آنهاصرفنظر از اینکه 
درچه‌فاصل ه‌ای ازذرہاول قسرار گرفتهاند ومثلا 
یک مترباذره‌مزیور فاصله دارند ویایک‌میلیارد 
سال‌نوری, بلافاصله وبه طور آنی ا زاين تغیر تأثیر 
می‌پذیرد. این پیش بینی نظر یه کوانتومی به حدی 
عجیب وغریب بود که حتی خود انیشتن‌هم به 
هیچ وجه نتوانست آن رابپذیرد. زیراسرعت این 
کنسش وواکنش بین ذره‌های‌فوتون‌صر ف نظر از 
فاصله آنهااز سرعت نورهم بیشتر بودا بعد ها " 
آلن اسپیکت. با آ زمایش فیزیکی درسال ۱۹۸۲ 
وجود این درهم تنید گی و ارتباط اسرار آمیز درونی 
مابین ذرات کوانتومی رابه صورت تجربی نشان داد 
و ثابت کرد این موضوع حقیقت دارد. 

امااین شگفتگی یدید هدرهم تنید گی کوانتومی 
به همین‌جاختم نمی‌شود.چرا که برخی فیزیکدانان 
معتقدن داین ارتباط آنی‌ودرونی اسرار آمیز در 
فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف, در 
بعد زمان و هم مابین گذشته و آینده‌فوتون.عمل 
می کند و این بەمعنای ارتباط آنی دوفوتون مختلف 
که زمانی باهمدیگر کنش داشته اند.یعنی رفتار 
یک فوتون حتی اگر در گذشته لحظه‌ای بایک فتون 
دیگر در هم کنش داشته باشد در آینده‌قابل پیش 
بینی است وحتی از گذشته‌هم تأثیر گرفته است. 


این می‌تواند به زبان ساده مفهوم سفر در زمان را 


تعبیر کند.اين کار در واقع یک‌نوع بازسازی سفر 
به آینده با استفاده از ذرات نور است. 
سفر در زمان 

پیشتر درباره‌رفتار د رهم تنید هفوتونهاخواندید 
ومتوجهش دید سفر به آیندەچه گون ۵باذرات 
فوتون امکان‌پذیر است.ولی بد نیست بدائید " 
کورت گودل "هم درسال ۱۹۴۴ به توضیحی از 
جهان دست پی دا کرد که در معادلات انیشتین 
صدق می کند و از نظر علمی می‌توان در آن به عقب 
باز گشت.جالسب است‌بدانید تمام‌معادلاتی که 
برای ردادعای گودل آمده‌است تا کنون‌شکست 
خورده واین امر رابه روبایی دست یافتنی برای 
داستانهای علمی تخیلی و دانشمندان ماجراجو 
تبدیل کرده است.حتی راهکارهایی هم برای سفر 
درزمان‌ارائه شده‌است بر پایه نظر یه نسبیت:ہا 
افزایش سرعت‌یک جسم زمان‌برای آن کندتر 
می‌گذرد.اگر باسرعت نزدیک به سرعت نور با 
قطار حر کت کنیم زمان خیلی دیرتر می گذ رد.اگر 
این کاررای ک‌هفته‌تکرار کنيم‌به ۰۰ سال بعد 
سفر خواهیم کرد.حالا مفهوم وسیله نقلیه‌ای که 
بتواند این فشار راتحمل کند نیز جداست.درست 
مثل روزی که بشرنمی توانست مفهوم سفینه 
فضایی رادرک کند.لازم به ذ کر است که نیکولا 
تسلادانشمند افسانه‌ ای سالهاوقت خوذ راصرف 
ساخت ماشین زمان کرد ودر اینکه آیا اوموفق 
به کشف این ماشین شد ویاته,بحثهای‌زیادی 
وجود دارد. آ زمایش بحث بر انگیز فیلادلفیا که در 
سال ۱۹۴۳ توسط تسلاانجام شد ودر آن‌تلاش 
شد تایک کشتی نیرو دریایی آمریکاناپدیدشود و 
تبعات فاجعه آمیزی داشت نیز سندی بر انجام این 
تحقیقات است. 

درهر صورت فعلانمی‌توان باقطعیت در اینباره 
سخن گفت ومتأسفانه آنیش تین به اندازهاق قمر 
نکرد که بتواند نتایج حاصل از این تحقیقات رابة 
جایی برساند ولی اگر طبق نظر یه دانشمندانی‌مثل 
دکتر کاکوجهانهای‌موازی واقعیت‌داشته باشند. 
این دانشمندان‌در جهانهای دیگر زندهستندو 
تاکنون‌موفق به کشف راز این علسم رمز آلود 


۳ 


سے" 


اولین عکس واقعی از در هم تنیدگی کوانتومی که 


دانشمندان موقق به تبت آن شده اند 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ ۱۹ 


جام عهر راجز بادلداد گی به خر دو دانشبر مکن 


8 این سينا 


کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزندپروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


باننهایی ام چه کنم؟ 


سسوال: باسلام بنده دختری ۲۵ ساله» مجرد 
و بسیار تنهاهستم که روزهای پراسترسی را 
می گذرانم ویزرگترین مشکل من این است که 
نمی‌توانم دوستانم رابرای خودم نگه دارم البته من 
دوستان زیادی داشتم اماهر کدام رابه نحوی از 
خود راندم و حالا ترس از دست دادن دیگران برایم 
بسیار ناراحت کننده شده و اضطراب از دست دادن 
افراد پیرامونم ذهنم را آرام نمی گذارد وبه همین 
دلیل بالاخره به خودم جرات دادم تا ایمیلی بزنم و 
از حضور کار شناس مشاور مجله محبوبم بپرسم باید 
چطور عمل کنم, تا آرامشم بازگردد؟ 

آزیبا سر -سمنان 

پاسسخ؛ باسلام خدمت شما خواننده خوب 
مجله همه‌ما زمانی که از افراد دوست داشتنی 
زندگی خود جدا می‌شويم: ناراحتی به سراغمان 
می‌آید و این ناراحتی در مورد فردی که دچار 
اضطر اب جدایی هستند شذیدتر است به طوری 
که شخص زند گی شاد و عادی خود رااز دست 
می‌دهد و وبیشتر ساعات خود را با نگرانی سیری 
می کند و این بی‌قراری به سلامت جسمی او 
آسیب می زند. 

علایم اضطلراب جدایی 

علایم اضطراب جدایی در بزرگسالان نیز 
هماننذ کود کان است. به طوری که شخص در 
بزرگسالی نیز به خانواده و دوستان خود وابسته 
است و زمانی که از والدین یا دوستان خود جدا 
می‌شود دچار ناراحتی شدیدی می‌شود وبرای 
اجتناب از تنها شدن در هر شرایطی بی‌قراری 
منکن 

ک(نگرانی در مورد اینکه» قرار است اتفاق بدی 

آقای سعید مجیدی تژاد 


وکیسسل بابه بک دادگستری و 
کارشسسٹاس ارشسد حقوق خصوصی 


مشاورہ تلفنی جهارشسنبه ها 


از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ای اکیر خوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت 1۵ تا ۱۶ 


برای عزیزان و دوستان بیفتد. 

اعدم توانایی در خوابیدن: بدون اینکه نزدیک 
فردی باشند که به او وابستگی دارند. 

در واقع اینگونه اشخاص زمانی که قصد دارند 
بے تنهایی کاری انجام دھند نگرانی راحتشان 
نمی گذارد.دچار حسادت شد ید می‌شوند واین فکر 
که شخص دیگری با دوستانشان صمیمی‌تر است 
ویااین فکر در متاهل‌ها که شریک زندگی‌شان 
ترجیح می‌دهد به فرد دیگری نزدیک شود 
حسادت زنادی را برمی‌انگی زد و در این حالت 
ترس از دست دادن شخصی که به او وابستگی 
دارنذ قلیان می کن 1.از دیگر علاڈ ۾ اضطر اب 
جدایی این است که فرد در آینده تبدیل به والدین 
سختگیر می‌شود.تلاش در جهت ایجاد زند گی 
آرام برای فرزند موجب می‌شود که فرد به شدت 
سختگیر شود با این فکر که می‌توانید با کنترل 
زند گی فرزندان امیدوار باشد که او به این زندگی 
وابسته شده‌و هر گز او را ترک نمی کند که معمولاً 
عکس این اتفاق هم می افتد زیراسخت گیری بیش 
از حد بر روی نوجوانان و جوانان تاثیر عکس دارد 
و آنه آرااز ما خورهیکنت این کر حال است که 
گاهی اوقات افراد از نبود همسر می‌ترسند و این 
منجر به بروز ترس از جدایی و طلاق می شود زیرا 
آنها متقاعد ضده‌اند که نمی‌توانند بدون همسر 
زندگی کنند. البته گاهی اوقات این رابطه بسیار 
ناسالم و شکننده می شود وفرد مبتلابه اضطراب 
جدایی: ممکن است برای ادامه‌دار شدن رابطه 
دست به غیرمنطقی‌ترین رفتارها نیز بزند. 

اضطر اب جدایی چطور ایجاد می‌شنود ؟ 

اضط راب جدایی می‌تواند به واسطه یاد گیری 
ایجاد شود و یا اینکه مولفه‌هایی ناشناخته داشته 
باشد. به طور مثال در یاد گیری: ممکن است فرد 
راارجذایی کرس الق ووللنیتی را درانظر بگیوید 
که همیشه در مورد سلامت و رفاه و ایمنی فرزند 
خود نگران هستند و این والدین به فرزندان خود 
نسبت به بروز خطرات احتمالی به شدت هشدار 
می‌دهند و احتمالاً فرزندشان را نیز بسیار تخت 
کعرال :داش عه وچک سی کنند و این والدین اجاژه 
نمی‌دهند که فرزندانشان تنهانی کاری انجام 
دهند. به این ترتیب کود کان هم یاد نمی گیرند 


شماره مشساورہ تلفنی:۲۹۹۹۲۲۲۸ 


مشاوره حضسوری با تعیین وقست قبلسی 


خانم الهام سادات طیاطیایی 
وکیسل یاب بک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۳ ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تید لیا کار 


که مستقل باشند و ناخودآ گاه‌می آموزد که تنها 
بودن خطرناک و بسیار ترسناک است و در نتیجه 
زمانی که تنها می‌شوند اضطراب جدایی را تجربه 
می کنندھمانطور که گفتیم از نظر کارشناسان 
اضطراب جدایی ممکن است ارثی باشد و افرادی 
که اختلال اضطرابی دارند در مقایسذ با افرادی 
که چنین اختلالی ندارنده سابقه دچار شدن به 
بیماریهای روانی بیشتری را دارند.البته استرس و 
ناراحتی, بعد از وقوع یک سانحه هم می تواند بروز 
کند و افرادی که در گذشته از جدایی و دلبستگی 
آسیب دیده‌اند در آینده‌می‌توانند نگران از دست 
دادن افراد زند گی‌شان باشند.در اضطر اب جدایی 
از آنجا که فرد می‌ترسد؛ فرد جدیدی که به او 


وابسته شد هاو رات رک کند.سعی می کند تااز 
نزدیک شدن به افراد جدید بپرهیزد تا مجبور به 
ترک اونش ود و از سوی دیگر او به شدت نگران 
از دست دادن افراد در پی بروز اتفاقاتی مٹل 
مرگ طلاق و غیره است. او حتی دوست ندارد 


از خانه بیرون برود زیر | از جداشدن می ترسد و 
حتی در مواردی نمی‌خواهد در جای دیگری بجز 
خانه‌اش شب رابگذ راند و بیشسٹر شبها کابوس 
جدایی از کسانی زا می یند که به آنها وابسته 
شده است.علائم فیزیولوژیکی این اختلال هم 
عبارتند از سردرد. درد معده تهوع و افزایش 
فشارخون: عرق خفیف, عدم تمر کز و دشواری در 
تصمیم گیری.اگر هم ترس یا اضطراب جدایی در 
بز ر گسالان ۶ ماه بیشتر ادامه بابد می‌تواند منجر 
به بسروز اختلال در عملکرد اجتماعی؛ تحصیلی. 
شغل, خانواده و غیره شود. 

درسان اضطراب جدابی 

درمان در این گونه افراد بايد شامل درمان 
شناختی رفتاری شود؛ طی این درمان کارشناسان به 
فرد کمک می‌کنند تا افکار ورفتازهایی را که‌موجب 
تشدید علائم اضطراب جدایی می‌شود شناسایی 
کند. البته از گروه‌درمانی و خان واده درمانی نیز 
می‌توانیم استفاده کنیم. ونکته آخر اینکه اگر فردی 
بط راب عدانی دجاوشدد رصویمی کی 
بهبود سلامت خود اهمیت ندهند به اختلالات 
دیگری همچون اختلال اضطراب اجتماعی: اختلال 
شخصیتی, افسرد گی و موارد دیگر مبثلا شود. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتماد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۲۰ 


خانم سیدا مبرلو پزشک عموسی و 
اس بالینی تخسص در فرزندیروری؛ 
اج و واقعیت درمانی 
ھا ازساعت ۳ تا ۱۲ 


a-j 2 EE 
زی پ زند گان کله و پاچه سیر ایی 8 ٹںں_'_ ا‎ 
مشهد آناقاصناف مسیهد وت ع‎ 
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7 وسیلەئرخ ۷ ر هد و کله پاچه درد کانهای کله‌پزی تا اطلاع انو ی 
25 اعلام ردو 


ازارزانی تافروش قر قرنیه ۳ 


بے این نرخهای سال پنجاه و سه نگاہ کنید.دیگر محال است چنین 
قيمت‌هایی رایج شود. آب گوشت هفت ریال. زبان هجده ریال.بنا گوش 
دوازده‌ریال. مغز شش و چشم دو ریال. ضمناً طبق ماده ۱ تبصره ٣‏ قانون 
نظام صنفی د کانداران موظف بودند نرخها راجلوچشم مشتری بگذارند. 
تو امروز بابد از کسانی باشی که‌یارانه معیشتی به او تعلق نمی گیرد تا 
بتوانی بروی کلهیزی بگویی به چش بده‌با آب ونون اضافی. معیشتی 
را هم فقط به کسی می‌دهند که دریافتی او در حد فقر باشد وبتواند 
ثابت کند مفلس و فی‌امان الله است.اگر نتوانی ثابست کنی, یارانه‌ ات را 
هم ازت می گیرند و مجبور می‌شوی بروی سایت دیوار و قرنیه و کلیه و 
مغز استخوانت را بفروشی تا بتوانی کله‌پاچه بخوری. شنیدم عالم نادانی 
می گفت خداراشکر کنید که خدابه شمادوتا کلیه داده‌تا یکی رابفروشی و 
بزنی به زخمت. از این رو گفتم نادان که نمی داند خداوند بدئت رانداده که 
اعضایش را بفروشی.این بدن مثل امانت است. باید از آن خوب مراقبت 
کنی. اگر هم کسی به پیوند نیاز داشت. می‌شود اعضای گرامی افراد مرگ 
مغزی را قرض گرفت به رایگان و بعدها به خاک تحویلش داد. 


۰ طول می کشد و گمان نکنم ترامپ و پدرجدش بتوانند به این خوبی فرهنگ ما 


به نقاط فرهنگی خودمان آسیب نزنید تا دشمن به عقل شما نخندد. 


این عکس را دکتر آلبوبه برای بگوسیب فرستاده و گفته دکتر غیر از اینکه 
باید حاذق و ماهر باشد. لازم است خوش برخورد باشد. مطبش را ن 
کند مخصوصا اگر با بچه‌ها سر و کار دارد و مخصوصاتر اگر دندان‌پزشک 
باشد. بچه از تصور اینکه بخواهی به لثهاش آمپول بزنی, بسی می‌ترسد. و 
تصورات دیگری متل گازانبر و ارّہ و مته وقیژقیڑ دستگاه‌ها که برای بز ر گترها 
هم وحشتناک است چه برسد به بچه‌ها. به همکارانم پیشنهاد می کنم برای 
بچه‌ها محیطی زیبا و آرامش‌بخش فراهم کنند و همان انه اولی که بچه 
وارد مطب می‌شود او را روی صندلی ننشانند و پیشبندش را نبندند ونروند 
داخل دهانش. اول با بچه خوش و بش کنند تا بخش باز شود. او را به اتاق 
بازی ببرند و بگویند بازی کن و حال شو یبر بعد که اعتمادش را جلب کردند. 
یواش يواش آمپوله رو بزتند و با او حرف بزنند و حواسش را پرت کنند. 
بهتر است بعد از آمپول او را به اتاق بازی بر گر دانند. بچه می‌تواند تا وقتی 
که دهانش بی‌حس می‌شود. نقاشی بکشد. نقاشی‌ها را در تابلویی بچسبانید. 
بچه‌ها خوشحال می‌شوند. بعد از اینکه کارتان با دهان بچه تمام شد به او جایزه 
بدهید. می توائید از بچه‌های خوش‌خنده‌تر عکس بگیرید و بزنید به دیوار. 


کاری نکن به عقلت بخندند 


اولن دش ترامپ غلط می کند به نقاط فرهنگی ما حمله کند. این را گفتم تا 
بگوسیب از عوامل بیگانه قلمداد نشود. اما بعد... در داخل کشور خودمان 
هزاران ترامپ داریم کهبه آتار باستانی حمله می کنند .ملت با میخ و درفش 
روی دیوار طاق‌بستان یاد گاری نوشته‌اند و خرابش کرده‌اند.شاهان بی کفایت 
قاجار(بلانسبت آقامحمدخان قاجار) در همین طاق‌بستان طرح‌هایی از 
قاجاریان نقش زدند و این اتر تاریخی و قدیمی را مخدوش کردند. یک لشکر 
هم آدم گنچیاب دارم که می‌روند سراغ تیه‌های باستانی و حفاری می کنند. 
و و مب ور جس 
می کنند۔خود فرهنگ راهم همچین داغان کرده‌اند که اصلاحش چند نسل 


راخراب خروب کنند. .دست کم اگر از تهدید ترامپ غیرتی می‌شوید. خودتان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ ۳۱ 


ی سک رج او سس 


محویت در افکار ععومی :زار کتردن 


ثروت 


است 


چو 


داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


جواد. وقتی از شعبه بانک بیرون آمد با رضایت 
نگاهی به دفترچه پس‌اندازش انداخت و زیر لب 
زمزمه کرد: 

-دیگر چیزی نمانده تا آرزوهایم بر آورده شود. 
اگر خدا بخواهد تا دو سے ماه دیگر پس‌اندازم به 
اندازه‌ای می رسد که با آن به زند گی ام سر و سامان 
بدهم و به دیدن مادرم بروم. 

دفترچه را بست. با طمانینه در جیب بغل کتش 
گذاشت وبه‌سمت اداره‌حرکت کرد وبدون 
آنکه خودش بخواهد. ذهنش متوجه گذشته‌ها 
شد ومثل آدمی که مشغول ورق زدن آلبومی از 
عکس‌های کهنه و قدیمی باشد. یکایک حوادث 
زند گیش را با دقت از نظر گذراند یاد پدرش افتاد 
که رانندهمینی‌بوس بود و از صبح تا شب چند بار 
فاصله روستایشان تا شسهر را طی می کرد و مدام 
غربیلک مینی‌بوس رامی چرخاند تا بتواند چرخ 
خانواده‌اش را بگرداند! به باد دہ سالگی خودش 
افتاد و روزی که خبر کشته شدن پدرش رادر 
تصادف بایک تانکر نفت کش آوردند وبعد بة 
یاد موی کندن‌ها و صورت خر اشیدن‌های مادر 
جوانش افتاد و به‌یاد آورد که موقع خاکسیاری 
پدرش, هیج کس آشفته‌تر از مادر نبود به‌اندازه او 
اشک نمی ریخٹ و خاک گورستان را به سر خود 
نمی‌پاشید. 

جواد چند بار خواست خودش را از قید ید آوری 
خاطرات قلخ رها کند. اما خاطرات دشت از سرش 
برنمی‌داشتند و در ادامه تفکراتش به روزهای 
سیاه پس از مر گ پدر رسید. به روزهایی که مادر 
جوان ش برای گذراندن زندگی کم کم شروع به 
فروش وسایل خانه کرد ویس از آن ناچار شد 

ادرش رابه کمر ببندد و مانفد یک مرد کار 

کند. یادش افتاد که مادرش برای تأمین مخارج 
زندگی به هر کاری دست می زد. در مراسم عزاو 
عروسی اهل ده‌مثل یک کلفت خدمت می کرد 
برای آنکه خودش و فرزن دش بتوانند فقط یک 
وعده غذا بخورن د؛ در وجین و دروی مزارع 
روستاییان, بدون آنکه دعوت شده باشد. شر کت 
می کرد ودر کاهگل کردن پشت‌بام‌هاء هیزم 
شکستن, آبباری, چراندن گوسفندان و... به کمک 
اهل ولایت می‌رفت و حتی در چند مورد گور کنی 
ومرده‌شویی هم کرد وبا این همه. هیچ‌وقت از 
چیزی گله نذاشت. 

جواذبا ند انگهث قطرات سمج اشک را که از 
گوشه چشمش نیش زده بود پاک کرد و دنباله 


۳۲ 


تفکرات خود را گرفت و به خاطر آورد مادرش با 
تمام زحمتی که می کشید. فقط یک آرزو داشت و 
همیشه دلش می‌خواست فرزندش درس بخواند 
ودر آینده‌چشم و چراغ آبادی باشد: اما مگر با 
چنان شرایطی درس خواندن ممکن بود؟ درست 
است که یک پسربچه ده-دوازده ساله هنوز 
کوچکتر از آن بود که بتواند بار سنگین زند گی 
رابه دوش بکشد.اما اگر تر ک تحصیل می کرد 
و در جایی مشغول کار می‌شد. لااقل می‌توانست 
گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و همین کار را 
هم کرد و بعد از پایان دوره ابتدایی؛ به هر رفت 
و اگرچه در همان روزهای اول دریافت که در 
شهر برای افرادی چون او جایی نیسٹ: اما خیلی 
زودتر از آنچه خودش تصور می کرد. بخت و اقبال 
به سراغش آمد و در یک فرش‌فروشی بزرگ به 
عنوان نظافتچی مشغول کار شد. 

صاحب فروشگاه مرد آرام و کم حرفی بود و 
به‌هیچ وجه با کارفرمایانی که جواد وصف آنها 
راشنیده‌بود شباهت نداشت و در هیچ کدام از 
آموری که به جواد مربوط می‌شد. دخالت نمی کرد 
و در عوض او هم تکالیفش را خوب انجام می‌داد و 
با منتهای قناعت زند گی می کرد تا بتواند مقداری 
از دستمزدش را پس‌انداز کند وبرای مادرش 
بفرستد. 

یادش افتاد که روزهای اول شروع به کار؛ 
خجالت می کشید به صاحب کارش بگوید در شهر 
غریب است و جاو منزلی ندارد. به‌همین جهت: 
شب‌های زیادی در کنار خیابان وروی نیمکت 
پارک‌ها خوابید. تا اینکه یک روز یک اتفاق ساده 
ناگهان مسیر زند گی اش را عوض کرد. 


۱ 


۵ دی ۹۸ اطلاعا ت‌هنتاگی 


لن کک وی ےھ ے_ 


آن روز صاحب کار جواد هنگامی که به محل 
کارش می‌رفت. او را که خواب مانده‌بود. روی 
سکوی جلو یکی از مغازه‌های کنار خیابان دید با 
مهربانی بیدارش کرد و بلافاصله گفت: 

-شک ندارم شیطنتی کرده‌ای که پدرت از خانه 
بیرونت کرده و مجبور شده‌ای شب را در این‌جا 
بگذرانی! 

-نه آقاامن هیچ ش_یطنتی دارم یعنی اصلا 
فرصت شیطنت پیدا نکر دم... پدری هم ندارم که 
به جرم شیطنت از خانه بیرونم کند... 

تاوقتی به فروشگاه‌برسند. جواد با صداقت 
کود کانه‌ای تمام داستان زند گی‌اش را برای 
صاحب کار خود تعریف کردہ بود۔ 

حاجی عباسعلی؛ صاحبکار ج واد وقتی تمام 
حرف‌های او راشنید. آهی کشید و گفت: 

-خدایاشکرت.من بااین‌همه تروت باید 
حسرت یک بچه به دلم مانده‌باشد. آن وقت 
بچه‌یی به این معصومیت و با این‌همه استعداد باید 
درد بی‌پدری را تحمل کند و کنار خیابان بخوابد... 
خدای امرا ببخش... خودت می‌دانی که از حال و 
روز این طفل معصوم بی‌خبر بسودم. و گرنه؛ فکر 
دیگری به حالش می کردم. 

حاجی عباسعلی, لحظاتی طولانی سا کت ماند و 
وقتی به حرف آمد گفت: 

-دیگر لازم نیست این جا کار کنی! 

-چرا آقا؟ من که کار بدی نکرده‌ام. کنار خیابان 
خوابی دن من که لطمه‌یی به شمانمی‌زند. این به 
خودم مربوط است. 

- نه پسر جان! به من هم مربوط است. تو باید از 
فردامثل بقیه همسن و سال‌های خودت مدرسه 


خود رادر چندقدمی آرزوهایش می‌دید و 
شک نداشت وقتی آمادگی ازدواج و تشکیل 
خانواده پیداکنے, دیگر حاجی عیاسعلی 


مخالفتی بارفتن او به روستا و دیدن 
مادرش نخواهد داشت. 


بخوابی, وقتی از مدرسه برگشتی, یک راست 
می‌روی خانه من و به درس و مشقت می‌رسی. 

- ولی... در این صورت تکلیف مادرم .-. 

حاجی عباسعلی نگذاشت جواد جمله‌اش را تمام 
کند: لازم نیست نگران مادرت باشی. خدای اوهم 
بزرگ است. 

دریای ان همان روز حاجی عباسعلی, جواد را 
باخودبه خانه برد ودر حضور او موضوع رابا 
همسرش در میان گذاشت و گفت: 

-فردا این بچه را ببر مدرسه و سعی کن هر طور 
شدہاز همان فردا سر کلاس بر ود.در یک فرصت 
مناسب هم آدرس بگیں به‌دی دن مادرش بروو 
خاط برش را جع کن :میج من گلی ندارد وبا 
آراسان کال منقرل تحصیل اسک 

جواد: آنچه رامی‌شنید. نمی‌توانست باور کند. اما 
همه چیز واقعیت داشت از روز بعد به جای آنکه 
مجبور باشد کف حجره را جارو کند یا چای جلو 
مشتریان بگذارد و دنبال خرده‌فرمایش‌های حاجی 
برود این امکان را پیدا کرد تا دوبارهسر کلاس 
بنشیند و کمی بعدتر متوجه شد حاجی عباسعلی 
و همسرش, درست مانند یک فرزند به او نگاه 
می‌کنن د وضمن آن که از انجام هیچ کاری برای 
تعلیم و تربیتش مضایقه ندارن د. هر ماه‌مقداری 
پول نیز برای مادرش می‌فر ستند. 

حاجی عباسعلی: به جواد گفته بود که نباید وقتش 
راصرف رفتن به روستا و دیدن مادرش بکند و فقط 
حق دارد با نامه از حال و روز او باخبر شود و اعتقاد 
داشت جواد وقتی باید به روستایشان بر گردد که 
آرزوهای مادرش عملی شده وبه صورت چشم و 
جراغ آبادی در آمده‌باشد. 

سال‌های دبیرستان, اگرچه با دوری از مادر 
خیلی کند گذشت. امابه هر حال سپری شد و 
جواد؛ روزی که باب رگه تأییدیه قبولی سال آخر 
دبیرستان به خانه بر گشت: اولین سوالش از حاجی 
این بود که: 

- حالا اجازه دارم به دیدن مادرم بروم؟ 

-هنوز نه.اگر دلت بخواهد می‌توانی باز هم درس 
بخوانی. در غیر این صورت. بای د بروی خدمت 
سربازی. آرزوی همیشگی من این بوده که پسری 
داشته باشم و او را در لباس سربازی ببینم. 

جواد: آرزوی حاجی عباسعلی راہ ر آورده کرد و 
هنوز خدمت نظام وظیفه‌اش تمام نشده بود که در 
دانشگاه‌هم قبول شد و وقتی خدمت نظام وظیفه را 


به پایان رساند ودر دانشگاه تبت نام کرد. یک شب 
حاجی عباسعلی صدایش زد و گفت: 

-تو حالا دیگر یک مرد هستی و باید روی پای 
خودت بایستی واگر دلت بخواهد می‌توانی از فردا 
بیایی حجره و مشغول کار بشوی.آمامن کار در 
حجره‌را در شان تونمی‌بینم.دلم می‌خواهد بگردی 
و جای خودت را در جامعه پیدا کنی. 

-اگو اجازه بدهید. می‌خواهم در خدمت شما 
باشم و زحمات شما و حاجیه خانم راتلافی کنم. 

تو هیچ دینی به من نداری و انتظاری هم ندارم 
که در خدمت من‌باشی.سعی کن به‌مردم و 
جامعه‌ات خدمت کنی. 

جواد حرف دیگری نزد واز روز بعد ضمن 
تحصیل در دانشگاه به صرافت بیدا کردن کار 
فتاد و به‌یشتوانه ارتباطات حاجی عباسعلی» خبلی 
زود توانست در یک موسسه نیمه دولتی شغلی 
پیدا کند.حاجی عباسعلی, وقتی مطمئن شد جواد 
صاحب در آمدی شده است. به او گفت: 

-تواز لحاظ مخارج زند گی هیچ مشکلی نداری 
و من تا وقتی زنده‌باشم؛ وظیفه خودم می‌دانم مثل 
یک پدر زندگیت را اداره کنم. به‌همین جهت. 
می‌توانی تمام دستمزدی را که می گیری یس‌انداز 
کنی وبا آن به‌زندگی خودت سر و سامان بدهی, 
ازدواج اکٹ وه 
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جواد. آن روز آخرین حقوقش را گرفته و آن 
رامانند ماههای گذشته به حساب بس‌اندازش 
واریز کرده‌بود و خود را در چند قدمی آرزوهایش 
می دید و شک نداشت وقتی آماد گی ازدواج و 
تشکیل خانواده پیدا کند. دیگر حاجی عباسعلی 
مخالفتی با رفتن او به روستا و دی دن مادرش 
نخواهد داشت. 

جواد با این تفکرات به محل کارش رسید. کتش 
رادر آورد روی دسته صندلی انداخت و پشت میز 
کارش نشست. اما هنوز درست جا به‌جا نشده بود 
که مستخدم شر کت. در حالی که لیستی به دست 
داشت. وارد اتاق شد و گفت: 

-دو سه بار آمدم. شما نبودی. 

-رفته بودم بانک: کاری داشتی؟ 

- آره.یکی از هم کاران رانت ده تصادف کرد ه 
حالش خیلی بد است و برای جراحی احتیاج به پول 
دارد. وضع مالی خودش مناسب نیست.به‌همین 
جهت.داريم برآیش کمک کے می کنيم.. فقط 
خدا کند بتوانیم به موقع به دادش بر سیم. اگر 
خدای نکرده‌بلایی سے او بیاید همسر و پسر ده 
ساله‌اش بی سربرست می‌شوند... تو حاضری 
مقداری کمک کنی؟ 

جواد.بد ون آنکه بخواهد بداند آن‌همکار کیست؛ 
یاد تصادف اتومبیل مر گ ید ده سالگی خودش: 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ 


بی سریرستی مادرش. خوابیدن کنار خیابان و۔۔ 
افتاد و اندیشید: 

گر با حاجی عباسعلی آشنا نش ده‌بودم؛ خدا 
می داند چه سرنوشتی پیدا می کردم. از کجا معلوم 
یسر همکارم هم وضعیتی مثل من پیدا کند و..". 

بلافاصله در جواب پرسش مستخدم شر کت 
گفت: آره. منتهعی, باید بروم بانک. تاده‌دقیقه 
دیگر برمی گردم. 

بعد کتش راپوشید با عجله از شر کت خارج 
شد. فاصله بین شر کت تا بانک را یک فس دوید 
و وقتی جلو گیشه بانک رسید.بارضایت قلبی 
گفت:می خواهم حسایم رایبندم. 

چند دقیقه بعد جواد باهمان شتابی که رفته 
بود به شر کت بر گشت. مستخدم اداره راصدا زد 
بسته‌های اسکناس را از داخل کیفش بیرون آورد. 
مقابل اوروی‌میز چید و گفت:عجله کن هر چه 
زودتر این پول‌ها را ببر جایی که لازم است. 

- این‌همه پول؟ ۲ 

- آره.. عجل ۸ کن. فعلا وقت سوال و جواب 
نیست.مگر نگفتی کسی که تصادف کردهاحتیاج 
به‌عمل جراحی دارد؟ 

- چرا... ولی او هر گز نمی‌توان د این‌همه پول را 
پس بدهد. 

-من توقع پس گرفتن بولم راندارم۔فقط دلم 
می خواهد خدای نکرده حادثه بدی اتفاق نیفتد. 

هنوز جواد و مستخدم شر کت مشغول حرف 
زدن بودند که در اتاق باز شد حاجی عباسعلی: در 
حالی که عده‌یی از کار کنان اداره‌همر اهش بودند, 
عصا زنان به داخل اتاق آمد.لبخند رضایتی که از 
همه وجودش مایه می گرفت بر لب داشت و گفت: 
آفرین پسرم! تو واقعا یک قهرمان هستی: قهرمانی 
که من به وجودش افتخار می کنم. 

-من که کاری نکرده‌ام.فقط یک وظیفه را انجام 
داده‌ام. تازه این چیزها را شما به من یاد دادی. 

-من,برای تو کار زیادی انجام ندادم, فقط به 
یک وظیفه دینی و انسانی عمل کردم.اگر هم کاری 
کرده باشم» خدا آنقدر مال و تروت به من داده 
کے از انجام چنان خدمت کوچکی در حق یکی از 
بند گانش لطمه نبینم. ولی تو الان داری تمام تروت 
خودت: یعنی چیزی را که حاصل سال ‌ها زحمت 
کشیدن و کار کردن است. نثار دیگری می کنی. 

-بزرگ‌ترین ثروت من شسماهستی که چنین 
کاری را یادم دادی. 

اینها را از صمیم قلب می گویی؟ 

-به جان شما..به جان مادرم که حسرت 
دی دارش به دلم مانده راست می گویم. دیگر به 
چی قسم بخورم که باور کنید؟ 

جاجی عاس بعلی»عیت که خود رایرداقت تا 


بقمه در صفحه ۶۵ 
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احداف زر گت آدمهای‌بی 


دا کت 


2 


اده 


4 


سوی خومل می 


کشانند 


9 سیوٹو تک 


ينوافلاق _ 


از:اح دری 


ف مهافت تعکر همیقھ زندہ 


چ ھچ > د ہے جج چشں ۔چتچشں چچججش ہے 
اسلامی در شهادت سردار رشبد و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی به دست 


دولت خونخوار ابالات متخده یه سوگ نشسته است. یک بار دیگر رایحه دلنشیی ایثار و قداکاری 
رات مرس ایا سے ار موب امین مات در مرا هد شش روا 


مس ای او رس مس 5 


وی 
کلمه شهادت از اصطلاحات وبژه مکتب 


اتسان‌س ازان. لام است.هتگاسی که انس ان 
تمام هستی خود را نثار معبود می کند و تمام 
سرمایه وجودش به دریای بیکران هستی مطلق 
می‌پیوندد. 
رسول اکرم(ص) در حدیثی می‌فرمایند: 
بالاتسر از هر خیر ونیکی, خیسر و نیکی وجود 
دار د تا انسان در راه خدا کشته شود. 
ث دیگری در این باره 
می فرمابند: شهادت بر ترین مر گهاست و خوشا 
به حال آن کس که به بهترینها دست یابد. 
حضرت امیر المومنین(ع) در مقام دعاو توسل 
از خداوند بزرگ عرضه می‌دارد: 
جایگاه شهیدان را نثار من کن. 


ایشان در حدر 


شهادت در قر آن 

آیات فراوانی در قر آن کریم به مسأله شهادت 
اشنازه کرده انمت که پ 4 برخی از آتھااشارہ 
می‌کنیم:هر گز نیندارید که شهیدان راه خدا 
مرده‌اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد 
پرورد گارشان متنقم خواهند بود و آنان که در 
راه‌خدا کشته شدند. هر گز خداوند اعمالشان را 
ضایع نمی گرداند. آنها راهدایت کرده‌و امورشان 
را اصلاح می فرماید و در بهشتی که به آنان 
شناسانده وارد خواهد کرد. 

و در آبه‌ای دیگر می‌فرماید: 

هر کس در راه جهاد در راه خدا کشته شود یا 
فاتح شود اجری عظیم به او عطا خواهد شد. 


۵ 


شهادت در روایات 


امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارش نقل 
می کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

هیچ قطره‌ای بر ای خداوند عزو جل محبوبتر از 
قطره خونی که در راه خدا ریخته شود نیست. 

همچنین در حدیث دیگری از امام صادق(ع) 
نقل است که از پیامبر (ص) پرسیدند: چرا شهید 
در قبرش مورد امتحان قرار نمی گیرد؟ 

فرمود: شمشیر بالای سرش (هنگام شهادت) 
برای امتحان و ابتلای او کافی است. 

در فرهنگ اسلامی شهادت مکتب سازنده‌ای 
است که شگرفترین اثرات و وا کنشهای نسلهای 
به هم پیچیده تاریخ را داراست. در حقیقت: 
شهادت خون دوباره‌ای است که به کالبد نیمه 
جان جامعه وارد می گر دد. 
همچنین در حدیتی دیگر: رسول خدا(ص) 
می‌فر مایند: کسی که از خانة خود به قصد نگهبانی 
مرزه اویا برای جنگ و جهاد در راه‌خدابیرون 
آید در هر قدمی که بر می‌دارد: هفتصد هزار 
حسنه داده‌می‌ش ود و هفتصدهزار گناه از وی 
بخشیده‌می‌شود. او در ضمان و بر عهده خدا 
خواهد بود به هر نحوی کے بمیرد. چه با اجلش 
بمیرد و یا اینکه شهید شود و چنانچه بر گردد. 
بخشوده شده و پاک گشته و دعایش در پیشگاه 
خدا مستجاب خواهد بود. 
مهم میس 
شفاعت 
چ چمہ بممی 
شهید هفتاد نفر از بستگان خود راشفاعت می کند. 
این جمله را پیامبر گرامی اسلام عنوان کردهاند. 
در این حدیث و احادیث دیگری که در مورد 
شهادت و مقام شهید آمده است. همه درجه بلند 
و مقام عظیم شهید را نشان می‌دهد که بهترین 
نیکی است و شهید را به‌عنوان شاهد جامعة 
معرفی می کند که رضایت خداوند راش هید با 
کارش جلب می کند حتی تاجایی که سرپرست 
خانواده شهید را خداوند خود به‌عهده می گیرد. 
بلندترین مقام در آخرت شفاعت است که این 
مقام از آن پیغمبران. بزرگان و امامان اسست که 
در این کار نیز شهدابا آنان برابری می کنند. یعنی 
می توائتد شقاعت‌هفتاد تقر را بکنند. 
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تک وچ کار 


سوّال‌نما تصمی مگرفته ایم که د رکذار قبور 
شهدای‌مدفون در روستاستگهایی بەعنوان 
یادیود دیگر شهدای روستا که در مداطق 
دیگر دفن شده اند گذاشته شود تاد رآینده 
مزا رآن‌ها باشد.آیا این کار چایز انست؟ 

پادسخ:ساخت صورت های نمادین قبر به نام 
شهدای عز یز اشکال‌ندارد. ولی در صورتی که آن 
مکان وقف برای دفن لموات باشد,ایجاد مزاحمت 
برای دیگران در دفن اموائشان جایز نیست. 


شهید مطهری هم با استفاده از روایات اهل‌بیت: 
درباره شهید چنین مي‌نوبسد: 


متل شهید متل شمع است که خدمتش از نوع 
سوخته شدن و فاني شدن و پرتو افکندن است. 
تا دیگران در این پر تو که به بهای نیستی او تمام 
شده بنشینند و آسایش بیابند و کار خویش را 
انجام دهند. آری. شهدا شمع محفل بشریتند؛ 
سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. 
امیرمؤمنان علیه السلام مي فرماید: 

برترین مرگ: کشته شدن (در راه خدا) است. 
سوگند به آن (خدائی) که جان علی به دست 
اوست! فرود آمدن هزار ضربه شمشیر (بر من 
در راہ خدا) آسان‌تر است تا یک بار در بستر 
مردن...از این رو است کے امیرالمومنین(ع 
بعد از شهادت محمدین ایی ابکر به عبدالله بن 
عباس می‌نویسد: به خداس و گند اگر علاقه من 
به‌هنگام پیکار با دشمن در شهادت نبود و خود 
رابرای مرگ در راہ خدا آماده نساخته بودم. 
دوست می‌داشتم حتی یک روزبا این مردمی که 
محمدبن ابی بکر را تنها گذاشتند, روبرو نشوم. 
با این سخن ارزشمند از استاد بزرگوار شهید 
مرتضی مطهری سخن را به پایان می‌رسانم که 
شهید مصداق عینی شهادت است وبا انتخاب 
آگاهانه و در کمال خلوص و پاکی, هستی خود 
رایکجابه آفرید گار جهان تقدیم می کند و به 
سرچشمه یقا پیوند می‌یابد و سردار شهید اسلام 
حاج قاسم سلیمانی چنین کرد. یادش گرامی و 
راهش پر رهر و باد 


سے 
کبانا نصرت زاده 


بعداز او نمی‌دانم چرا تهسران برایم 
تفس بر ند و بی‌طافت شسدم. ب رکش تم 
به رو دای دزی اه عم ها قطعد ومین 
کوچکی را به من نشان دادند و گفتند... 


سه سال پشت سر هم بی‌بارانی و قحطی و 
فلاکت همه را به این فکر انداخته بود که روستا را 
رها کنند. روستای پدری من حالا شده بود خانه و 
ویلا و محل اقامت من... همه دوستان از شهرهای 
دور و نزدیک برای دیدن من به روستا می آمدند. 
هوای تازه و سکوت و آرامش روستا به دلشان 
مین نشست در حالی که مردم روستا از این همه 
سکوت و بی بر گی و بی حاصلى خسته شده بودند. 

پدرم در سن یازدہسالگی از روستا بیرون زده 
بود و به عنوان شاگرد باغبان در یکی از موزه‌های 
تهران مشغول به کار شد... کم کم باغبان ماهری 
شد و در شغلش آنقدر پیشرفت کرد که باغهای 
اعبان و اشراف رابه او می‌دادند تانگهداری کند. 
همان جا هم ازدواج کرد و صاحب هفت بچه شد. 
خواهر و برادرهايم هر کدا یک جا پراکنده شدند. 
یکی رفت جنوب و در شر کت نفت مشغول به کار 
شد. یکی دیگر به یک کشاورز شمالی ازدواج کرد 
و رفت در دل طبیعت زیبای شمال برای خودش 
خانواده ساخت. 

در این مان من بودم که هیچ وقت فرصتی 
برای ازدواج پیدا نکردم. اولین و آخرین دختری 


خانواده ای به اندازه بک روسنا 


که عاشقش شدم در باد گم شد. پدرش ارتشی 
بود و یک روز وقتی از سربازی بر گشتم دیدم 
خانه‌ش ان خالی است و آنها براق همیشه محله ما 
رات رک کرده‌بودند.بقبه عمرم رادر کنار مادرم 
گذراندم. مسوولیت نگهداری او به عهده من بود. 
بعد از فوت یدرم مقرری کمی داشت و من هم یک 
مغازه کوچک کیف فروشی داشتم و می‌توانستم 
امورات رابگذرائم. تااین که سی و هشت ساله 
شدم و مادرم فوت کرد. بعد از او نمی‌دانم چرا 
تهران برایم نفس بر شد و بی‌طاقت شدم. بر گشتم 
به روستای پدری‌ام.عمه‌ها قطعه زمین کوچکی را 
به من نشان دادند و گفتند آن خانه کاهگلی سهم 
پدر تو بوده... من هم تصمیم گرفتم همان جا بمانم 
و بقیه عمرم را بگذرانم. مغازه را تحویل دادم. 
خانه پدری را فروختيم و اند ک سرمایه‌ای نصیب 
من شد. زمین آبا و اجدای‌مان را دوباره کاشتم و 
یک کشاورز نوپا شدم. عموزاده‌ها و عمه زاده‌ها 
کمکم کردند و توانستم برای خودم یک زندگی 
دست وپا کتم. خشکسالی و بی آبی برای من خیلی 
سخت نبود. نه زن و بچه‌ای داشتم ونه در زندگی 
خرج عجیب وغریبی برای خودم می‌تراشیدم. 
اند کی سبزیجاتی می کاشتم و می‌خوردم و از پس 
اندازم استفاده می کردم. دوست و آشناها هم که 
به دیدنم می آمدند زندگی‌ام را رنگی می کردند و 
همین برایم کافی بود. اما مردم روستا وضعشان 
بامن فرق داشت. دار و ندارشان همان زمین بود 
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و چشمشان به آسمان و بر کت آسمانی بود.برای 
همین یکی یکی راهی شهرهای اطراف شدند تا 
کارگرهای فصلی شوند. من و چند پیرمرد دیگر 
تنها مردانی بودیم که در ده باقی مانده بودیم. 
من هم سرم گرم بود به باغچه کوچکم. دوستانم 
که می آمدن د برایم کتابهایی می آوردند که در 
مورد کشاورزی نوین بود. مصرف کمتر آب و 
آسیب کمتر خاک... هرچه تجربه می کردم به 
همسایه‌ها هم یاد می‌دادم.طوری که کم کم همه 
مایحتاجه ای اولیه‌ شان را از باغچه‌های کوچک 
خانە٥شان‏ برداشت می کر دند. دوستانم به صنایع 
دستی زنان روستایی علاقه نشان می‌دادند و از 
آنه امی‌خریدن د. همه منتظر بودن د که به قول 
خودشان شهریها از راہ برسند بعد حياط خانه من 
می‌شد عین جمعه بازار و زنها بساط پهن می کردند 
ومهمانه ای من هم تا می‌توانستند از آنها خرید 
می کردند. از تخم مرغ و دوغ و سبزیجات گرفته 
تاحصیر و گلیم و بافتهای دیگر. 

این اتفاق آنقدر خوب بود که کم کم به این فکر 
افتادم تا در تهران مشتریهای بیشتری بیدا کنم... 
به کمک دوستانم روز به روز مشتریها بیشتر 
می‌شدند. هر کس که به ده‌می آمد برای دوست و 
آشناها و همسایه‌هایش هم خرید می کرد.سفارش 
سبزی قرمه می‌دادند. تمیز و پاک کرده‌و سرخ 
شده...بادمچانها را کباب می کر دند و بسته بسته 
می‌فروختند. وقتی مردها از شسهر برمی گشتند 
می دیدند خانه رنگ و بوی گرسنگی نمی‌دهد. 
زنهایشان مثل شیر از بچه‌ها مراقبت کرده‌اند و 
خود کفا شده‌اند. 

برای اولین بار حس می کردم آدم به درد 
بخوری شدهام... از من خواستند رییس شورای 
ده شوم... حالا دیگر حکم کذخدا را یبدا کر دهام... 
هر کس هر کاری می‌خواهد بکن د بامن صلاح و 
مشورت می کند. موقع امتحانات مدرسه‌هاء 
خانه‌ام پر می‌شود از بچه‌های قد و نیم قد که باید 
به درس و مشقشان برسم. 

حالا من یک مرد پنجاه ساله‌ای هستم که یک 
خان واده‌بز رگ به انداز هیک روستا دارم خدارا 
شکر کشاورزی دوبارهدر روستا جان تازه گرفته. 
مردها به روستا بر گشته‌اند. زئها در کارهای 
دستی تبحر پیدا کرده‌اند وروستاسپز و زنده‌به 
زند گی اش ادامه می‌دهد. 


۲۵ 


خد اوند جھاد راحمت عز ت و س اف ازی اسلام مق ر ف موده است 


#حطر ت قاظد )نیا 


از وقتی بیست سالم بود ماد رم می خواس 
مراداماد کند.از آنجایی که مادر و پدرم دیر 
بچه‌دار شده‌بودند و سنشان بالا بود. آرزو داشتند 
مراهر چه زودتر زن بدهند. من یک پسر ساده 
بودم. لیس انس تاریخ داشتم و شغلم هم تدریس 
خصوصی زبان عربی بود. به بچه‌های کنکوری و 
یا آنهایی که می‌خواستند قر آن را بهتر بخوانند 


خودم هم باورم نمی شود چه برسد به بچه‌هایم و 
بقیه فامیل و دوست و آشنا. یک زند گی چهل ساله 
دارد از هم می‌پاشد. خب هر زندگی بالا وپایین 
دارد. ولی بعد از یک عمر زخمها را تازه نمی کنند. 
عباس دیوانه شده. زند گی من و بچه‌ها را دارد نابود 
می کند. فکر می کند همین که بچه‌ها ازدواج کرده 
و رفته‌اند سر خانه و زند گی‌شان مسوولیت ما در 


درس م ی‌دادم در آم دم محدود بود ولی همه 
می‌دانستند تنها وارث پدر و مادرم هستم و خیلی 
به پس‌انداز و ساختن یک زند گی احتیاج ندارم. 
مادرم هر دختر چشم رنگی و خوش قد وبالایی 
را می‌دد د می رفت خواد تگاری و همین + هم 
جواب ری میک تید. سراغ دخترهایی‌می‌رفت که 
دانشجوی رشته پزشکی و دندانیزشکی بودند و 


قبال آنها تمام شده. فیلش یاد هندستون کرده. 
می‌خواهد بر گردد به روستای بدری‌اش. بهش 
می گوبم آخه مرد مردم چه می گوین د؟ بعد از 
چهل سال که در تهران زند گی ساختیم حالا همه را 
ول کنیم و برویم در روستا زند گی کنیم؟ می گوید 
آن روستا حالا برای خودش یک یا شهر شده. گیرم 
که شده ولی من آنجا چه یکٹم؟ بد ون بچه‌ها و 
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طبیعی بود که آنها انتظار داش عند شوهری بهتر 
از من داشته باشند.من پسری قد کوتاه و بسیار 
کم وزن بودم ولی مادرم باورش نمی‌شد که این 
دخترها به درد من نمی‌خورند و باید سراغ کسی 
پرود که متل خود من ساد هو معمولی باشد.مادر 
فکر می کرد همین که من یک شغل آبرومند دارم 
واهل دود و دم و رفیق بازی نیستم و قلب مهربانی 
دارم باید برای هر دختری کفایت کند. 

این توهم باعث شدهبود که من تا سی سالگی 
ازدواج نکن م. مادرم دیگر متوسل به دعاو رفع 
جادو شدهبود. پدرم آه بلندی می کشید و می گفت 
من نوه‌هايم را ه رگز نخواهم دید.. در همین گیر و 
دار بود که یکی از دختر خاله‌هايم به من تلفن کرد 
و گفت: دختری رادر نظر داری که نمی توانی به 
خانواده‌ات معرفی کنی؟" 

گفتم:انه. من کسی را زیر سر ندارم." 

گفت:" اگر موافق باشی من حاضرم با تو ازدواج 
کم 

اولش سرخ شدم و کمی احساس تنگی نفس 
کردم.شیدا کلاً دختر رک و ساده و بی‌ریایی بود 
ولی فکر نمی کردم به این راحتی بخواهد به من 


نوه‌هاچه کاری برای انجام دادن دارم؟ عباس اما 
فکر می کند همین چهل سال راهم به هدر داده. 
از اولش هم زند گی در تهران را دوست نداشت. 
اما شغلش اینجا بود و بچه‌ها هم اینجا سر و سامان 
گرفته بودند. سه تا دخترهایمان را همین جا شوهر 
دادیم. حالا که بازنشسته شده است می خواهد به 
آن شهرستان دور بر گردد. گفتم من نمی آیم. گفت 
نیا پس طلاقت می‌دهم تابتوانم آنجا بایک زن 
همشهری خودم ازدواج کنم ویک زندگی آرام 
برای خودم بسازم باورتان می شود بعد از چهل 
سال زندگی این حرف رابه من می‌زند؟ 

وقتی ازدواج کردیم هر دو بيست سلله بودیم. 
عباس تازه از شهرستان آمده‌بود تهران تا کار پیدا 
کت .یکی از اتاقهای خانه عم مر اجاره گرد بود 
و باب آشنایی‌مان همین طور شروع شد و بعد هم 
به ماه نکشید که عقد کردیم و من هم درهمان 
اتاق با او زند گی راشروع کردم. بعد عباس زرفت 
دانشگاه. پدرش خرج تحصیل او را داد و همین 
جاماند گار شد.نمیگویم زندگی‌مان همیشه 
گل و بلبل بود. با هم خیلی اختلاف نظر داشتیم. 


چند روزی گذشت تا ازاین شوک در بیایم. کم کم به این پیشنهاد بهتر و 
خو نرد تز قکر کردم دیدم کی بهتر از شنیدا 


پیشنهاد ازدواج بدهد. از شید خوشم میآمد. ریز 
نقش بود و پر جرات و پر کار. 

چند روزی گذشت تااز این شوک در بیایم. 
کم کم به این پیشنهاد بهتر و خونسردتر فکر 
کردم.دیدم کی بهتر از شیدا. همه فامیل هستیم 
وه م با هم بزرگ ش دایم و همدیگ ر راخوب 
می‌شناسیم.به پدر و مادر من هم علاقه زیادی 
داشت و می‌توانست برای آنها جای خالی یک 
دختر راپ کند. دختر کاری و سختکوشی بود. 
در کنار او می‌توانستم زند گی بهتری داشته باشم. 
همین شد که بهش تلفن کردم و گفتم حالا من 
می‌خواهم از تو خواستگاری کنم. آیا با من ازدواج 
می کنی؟ 

صدای خنده‌اش بلند شد و گفت خاله‌ام را 
راضی کن من هم راضی‌ام. 

راست می گفت بزر گترین مانع. مادرم بود. او 
آرزوهایش رابزرگتر و عجیب و غریب‌تر ساخته 
بود و شاید شیدابرای آن بلند پروازیها کمی 
کوچک بود. موضوع رابا پدرم در میان گذاشتم. او 
آنقدر خوشحال شد که انگار ده سال جوانش کرده 
بودند. قرار شد مادرم را راضی کند. وقتی با مادرم 


مهمانهای شهرستانی کلافه‌ام کرده‌بودند. به هر 
بهان های می آمدند خانه ما از مریضی و خرید و 
سفر گرفته تا برای پیدا کردن کار و ادامه تحصیل. 
من هم با سه تا بچه قد و نیم قد طاقت نیاوردم و 
درخانه رابه روی همه آنهابستم. عباس همیشه 
می گفت بابت این کار مرا نمی‌بخشد. فکر می کرد 
من باید هميشه پذیرای فامیلهای او باشم. جنگ 
وراه انا رای نت وال کے ا زم اکنا 
می آمدیم. تااين که خواهر عباس ساکن تهران شد 
و مهمانها بیشتر به خانه او می‌رفتند. 

همیشه می گفت هر وقت بازنشسته شدم 
برمی گردم به ولایت خودم و من با خنده می گفتم 
برمی گردی که کشاورزی کنی یا چوپانی؟ 
حرفش راجدی نگرفتم تا این که بازنشسته شد. 
گفت حالا وقتش رسیده که این چند وقت باقی 
مان ده از عم رم رادرهوایی تازهو تمیز ویک 
آرامش مطلق سپری کنم. رفت شهرستان و با 
پس‌اندازش یک باغ خرید. گفت آخر ماه باید نقل 
مکان کنیم. گفتم من نمی آیم۔اصلاً چراباید بیایم؟ 
من که اهل آنجا نیستم و کاری آنجا ندارم. در 


نیا یکدی موکنم سو ےل e‏ 
لحظه‌شماری می کردہ که از دست زندگی با من راحت شود 


صحبت کرد گفت نه. گفت شیدا دختر خیلی خوبی 
است ولی من عروس خوب‌تری می‌خواهم... 

ماههاطول کش ید تابا اضرار و تقاضاو تمنا 
مادرراراضی به این وصلت کردم.بالاخره به 
خواستگاری شیدا رفتیم و بعد از گفتگوهای ساده و 
کوتاه قرار عقد و عروسی را گذاشتیم. 

یک سال بعد عروسی کردیم. یک آیارتمان 
کوچک در نزدیکی خانه ماد رم اجاره کردیم. 
بیشتر روزها بعد از کار به خانه مادرم می‌رفتیم. 
شیداخانه راحسابی شلوغ می کرد.شش ماه بعد 
از عر وسی‌مان. شیدا باردار شد. این بهترین اتفاقی | 
بود که پدر و مادرم سالها آرزویش را داشتند. 

حالا بیست سال از ازدواج ما می گذرد. مادر 
و پدرم خیلی پیر شدهاند و ناتوان. من و شیدابا ۱ 
دوبچه کنار آنها زند گی می کنیم۔ آنهابه عشق 
نوه‌هایشان هنوز سعی می کنند روی پا بایستند 
و حضورشان در زند گی مابر کت بزرگی است. 
مادرم خیلی خوشحال است که شیدا همسر من 
است و افسوس می‌خورد که چرا زودتر خودش به 
این فر تاد« بوذ و چزا د سال بی‌حاصل به خان 
این و آن رفت و ناامید بر گشت. 


با ددر 


می 


ذ 


| سناناسرده‌قان ال بدیاانتاری | 


ان دل خو 


رمق راده سای 


نکشیم 


ےس س 

خانه خودم نشسته‌ام ونودھایم رابزرگ می کنم. 
دخترها هم گفتند باب این چه کاری است که داری 
می کتی؟ ولی اوبه حرف هیچ کس گوش نکرد. 
گفت تنهایی می رود و مرا طلاق می‌دهد. باز باورم 
نشد تااین که احضاریه به خانه‌مان رسید و تازه 
فهمیدم می‌خواهد مراطلاق بدهد.الان شش ماه 
است که رفته شهرستان. یک مقرری ناجیزی 
به من می‌دهد وخانه وماشین راهم برای من 
رفت و آمد با فامیلها و دوستان قدیمی. می‌گوید 
هیج وقت به این اندازه خوشحال نبوده چکارش 
می‌توانم بکنم؟ تازه حس می کنم در تمام این چهل 
شال مرا اسلا موم تشد اش عه ولجظه قاری 
می کرده که از دست زند گی بامن راحت شود. من 
هم گفتم باشه. حق و حقوقم را بده طلاق می گیرم۔ 
او هم بدون هیچ چانه زدنی قبول کرد. 

حالا خجالت زده‌روی دامادها هستم. فامیل 
همسایه و دوستان چه می گویند؟ عباس برایم آبرو 
نگذاشت. خالا حتماً می رود وبا یک دختر جوان 
ازدواج می کند و من می‌مانم و پیری و تنهایی. 


اطلاعات‌هفتکی سماره ۲۸۷۰ 


سح 


ھر سوولد 


صدراعبداٴ 
راعبدالھ 


ےت 


گشفرکلتچ رفضورطلزمو3ا 


سوه 


خها ی سهوی د روغ عمدی 


دعای خیلی خیلی قدیمی :خداوند ایران را اژ 

سه آفت بیایادء خشکسالی. جنگ و دروغ 

احوالیرسی هفته: 

اولی: سلام چه خبر؟ دومی: خبر مرگ 
اف کار این روزای وزیر جوان وجین‌پوش و 
سورپرایز کن: اینترنت رو قطع کنم یا حالا زوده؟ 
خبر اول‌هفته4:دولتم ردان ما بعد از چند 
روز که بااعتمادبه تفس بالا اعلام می کردن ما 
به هواپیمای اوکراینی موشک نزدیم؛ صبح شنبه 
بااعتماد بەنقس کامل اعلام کردن اشتباه انسانی 
بود. از همه عذر می‌خوايم. اشتباه انسانی اشکال 
نداره ولی تو که از اولش خبر داشتی اشتباهی به 
هواپیما شلیک شده دیگه چراهی انکار کردی و 
گفتی موشک؟ نه!ماموشک نزدیم! حتی سوتی 
دادی وهمینکه هواپیما سقوط کرد گفتی نقص فنی 
بوده. آخه مومن مسجد ندید ه مگه بدون بررسی و 
باز کردن جعبه سیاه ميشه فهمید نقص فنی بود هیا 
نبوده؟ بعدشم با خودت نگفتی همه گوشی دارن و 
فیلم می گیرن؟ نگفتی این روزاهمه ماهوار ه‌هاما رو 
رصد می کنن و اگه با تفنگ بادی هم شلیک کنیم: 
می‌فهمن چه برسه به موشک؟ بازم بعدشم چرا 
با خودت فکر کردی که موضوع به این مهمی رو 
میشه قایم کرد؟ برات مهم نیست که همه دنیابگن 

دولت جمهوری اسلامی یه دولت کذابه؟ 
تعجب هفته:حادثه قطار زاهدان تلفات 


نداشت... عه؟ چرا؟! 

سخنان هفته: وضعیت چوری شده که معلوم 
نیست صبح که از خواب پا میشیم جزو تسلیت 
دهنده‌ها هستیم یا تسلیت شونده‌ها/ پیشاپیش 
حادثه فردا رو تسلیت عرض می کنم./نگران اتفاق 
بعدی هستم که بخوان با اون اتفاق شوک هواییمای 
او کراین رواز یادمون ببرن./اگر ملت محرم بودند. 
دولت به آنها دروغ نمی گفت. 

نکته:در جری ان هواییما فهمیدیم فقط تویه 
پرواز اینهمه فرار مغز داریم. آخرش یه جوری 
میشے که به جای یه عد ه نخبه یه مشت پخمه 
داریم./مجتهدزاده وکیل داد گستری:براس اس 
ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی تلاش برای اخفا 
وینهانکاری و از بین بردن ادله جرم» متل سقوط 


از:مصطفی گلیاری 


جراوساک تا مه باس نال جس دار دة کس گا 
بهت اعتماد کرده‌دروغ نگوبه کسی هم که بهت 
دروغ گفته اعتماد نکن. 

علل مرگ در ایران:تصادف. هواییما و کشتی: 
گلوله و تیر غیب. تولد و رفتن تو کیسه زباله سیل 
زلزله. له شدن زیر دست ویای سیل جمعیت: 
چوبه دار, آلود گی هواء آتیش‌سوزی, گاز گرفتگی, 
برق گرفتگی, درحال مهاجرت.در قطار سکته بر اثر 
بالا پایین رفتن سکه و دلار خود کشی, ذوق مر گی: 
خطای انسانی... 

بقبه‌شو شما بگین من کنتورم سوخت. 

السوال:فیلم‌های سیل قشم رودیدین؟ دیدین 
اوضاع‌شون چه بحرانیه؟ سازمان مدیریت بحران 
دقیقا چیو مدیریت می کنه؟ 

هنری:دیال وگ بهمن مفید توفیلم قیصر: 
من بودم؛ حاجی نصرت: رضا پونصد علی فرصت 
آره واینا. خیلی بودیم. کریےم آقامونم بود. کریم 
آب‌من_گل.می‌شناسیش. آر ه.از مان ه از اونا آره 
که بریم دواخوری. تونمیری به موت قسم اصلاً ما 
تونخش نبودیم. آره‌نه گاز دنده‌دم هتل کوهیایه 
دربند اومدیم‌بایین...پریدم اومدیم تواتول(ماشین). 
اومدم دم کوچه مهران بغل این نرقه(نقره) فروشی. 
اومدم پایین. یه یسر هی کل میزونه اینجوریه زد 
بهمم.افتادم تو جوب. گفتم هت‌ته. گفت عف ته. 
یکی گذاشت تو گوشم. گفتم نامرد. دومی‌شم زد. 
از اولب ش قايم‌تر. دس کردم جیبم ضامنذارو در 
بیارم که برم وبیام. چش وا کردم دیدم مریضخونه 
روسام(بیمارستان شوروی). حالا مابه‌همه گفتیم 
زدیم. شومام بگین زده. آره خوبیّت نداره 

آقای حداد بیاید در فرهنگستان بگوید نگویید 
خطای انسانی بگویید خط ای مدیریتی /خطاتون 
سهوی بود آما دروغ‌تون عمدی بود/ شاید بشه 
گفت خطا انسانیه اما مطمئنم که دروغ غیر انسانیة 
اونم دروغ دولتی که خودشو حامی و دوست ملت 
می‌د ونه. تو اگ رفیقت یه دروغ کوچیک بهت بگه. 
غوغامی کنی. همین دروغ ضمناً باعث شد خیلی‌ها 
از صبح چهارشنبه تاصبح شنبه بشن دو جناح و 
باهم بحتهای تند و تیزی کنن:هواییما نقص فنی 
داشست. هواییما روباموشک زدن. و کارشون به 


۳ ۵ _ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


ب چ نب ا یں 


دعوا وفحاشی کشید. اونایی که می گفتن نقص فنی 
داشت. حالایا روشون‌نميشه چیزی بگن‌یا کم 
نمیارن وبازم طلبکارن ومیگن اولندش خطا بوده. 
دومندش دستهایی در کار بودن تا هواییما روبیارن 
طرف سایت موشکی و کاری کنن که پدافند مافکر 
کته موشگه نه هواییما! 
ابیات هفته: 
٭ من از بیگانگان هرگز ننالم 
که هرچه کرد بامن آشنا کرد 
٭ از رستم پیر وز همین بس که بپرسند 
از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟ 
#۶ هر کس به طریقی دل ما می‌شکند 
بیگانه جدا دوست جدا می‌شکند 
بیگانه اگر می شکند: حرفی نیست 
از دوست بیر سید چرا می‌شکند 
سخن بسزرگان:چندی پیش جناب معاون 
ول فرمود کشورهای دیکه واسه آینکه‌یا ما معاملة 
کنن سر از پانمی‌شناسن. امروز میگه فکر نمی کردم 
کشور مستقلی مثل هند هم از ما نفت نخره. 
قصه:یه حاکمی متوجه شد اعضای یه 
خونواده‌ای احساس خوشبختی می کنن. به معاون 
اولش گفت جریان چیه؟ معاون اول عرض کرد 
علتش اينه که اینا عضو گر وه ۹ نیستن. حاکم 
فرمود یعنی چی؟ گفت صبر کن بهت میگم. وبه 
معاون دومش دستور داد ۹۹ٹا سکه طلای سنگین 
بذارن لای‌به گونی برنج وبذارن در خونه شون. 
معاون دوم دستور روبه معاون چهارم داد ومعاون 
معاون هفتم گونی رو برد رسوند به مقصد. پدر 
خونواده گونی رو دید وباز کرد ویکی یکی سکه‌ها رو 
پیدا کرد: نود و نهمی روهم در آورد بازم شروع به 
گشتن کرد بلکه صدمی رو هم پیا کنه ولی هرچی 
گشت نبود. به زنش گفت باید بیشتر کار کنم و 
بیشتر صرفه‌جویی کنی تایه سکه بخرم و فیکس 
بشه صد سکه. از اون روز همه خونواده افتادن به 


کار.حاکم تو ماشینش نشست وتو خیابون اونا رو 
دید ونظرسنجی کرد و فهمید دیگه خوش بخت 
نیستن. معاون اول بادی یه دماغ انداخت و عرض 
کرد قربان ما این دماغو بی‌خودی گند ه نکردیم. 
لامسب کوه تجربه‌س. 


نوشته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 
` ارسال مشن تلگرامی و پیامک‎ 
۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ فقط با ذکر نام:‎ 


نازنینم» خویم! 


با واژه نمی ش ود نهانی رکفت (ما تو 
۱ بکوکه و ژه بیدار شود 
سنگ آسمانی 


SISE 


راز آب 
در حیرتم از خلقت آب.اگر با درخت همنشین 
شود آن را شکوفامی کند... 
اگر با آتش تماس بگیرد. آنرا خاموش می کند... 
اگر با ناپاکیهابرخورد کتد: 
آنرا ٹمیز می کند.: 
اگرباآردهم آغوش شود آن را آم اده‌طبخ 
اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد 
می‌شود.ولی اگر تنھا بماند رفته رفته گنداب 
می گردد... 
دل‌ما نیزبسان آب است. وقتی بادیگران است 
زنده و تأثیر پذیر است. و در تنهایی مرده و گرفته 
اسنتِ:ت 
"باهم " بودنهایمان را قدر بدائیم۔۔ 
عبدالاعبر اسدالله زاده 
خیلی زود دیر می‌شود 
بشدت عصبانی بودم. چوب رابرداشتم و به هر 
طرف ضربه زدم... 
صدای شکستنها به گوشم می‌رسید... 
آنقدر ضربه زدم تا خشمم فرو کش کرد... 
مدتی بی حر کت نشستم.- 
چشم بند را که از چشمهايم بر داشتم دیدم خودم 
رابیشتر زخمی کردم۔۔۔ 
دست و پایم کبود شده‌بود... 
شیشه‌های شکسته به بدنم فرو رفته بودند۔۔ 
میز و صندلیها را دوباره به حالت اول بر گرداندم... 
شیشه‌ها و ظرف های شکسته راجمع کردم... 
همه چیز رامی‌شد مثل قبل کرد. بجز ماهی زیبای 
داخل تنگ.. 
تنگش را شکسته بودم. او دیگر مرده بود۔۔ 
حمیدرضاعپاسی 


پاور نکردمی که رسد کوه‌سوی کود 
مردم رسد به مردم. باور بکردمی 
کوهی بد این تنم که بدو کوه‌غم رسید 
من مردمم چرانرسیدم به مردمی؟ 
رضا عزیزی 
قرار نیست کامل باشیم: اگر کامل بودیم: انسان 
نبودیم 
شیهروز 
ھمیشے بی‌صبری برای بردن است که باعث 
شکست می‌شود 
مزدک 
به کجا رسیده کارم؛ تو شدی دوای دردم/به تویی 
که هر چه درد است/تو مرا دچار کردی... 
محمدسلمان سیفی 
گاهی وقتهاهم ون آدمی که هیچکس فکرشم 
نمی کہ کازی می کته که هیچکس فکرشم 
نمی کنه 
تنها مسجد سلیمان 
عشق یعنی گل به جای خار باش /یل به جای این 
همه دیوار باش /عشق یعنی مشکلی آسان کنی / 
دردی از درمانده‌ای درمان کنی 
اردلان-تهران 
قباً ما زحمت می کشیدیم برای زندگی, حالا اما 
زندگی می کنیم برای زحمت 
نعمت الله زارعیان-گچساران 
پروانه راشکایتی از جور شمع نیست /عمریست 
در هوای تومی‌سوزم و خوشم 
مصطفی باقر پسندی 
اشتباه نکنید! 
بعضی از آدمها به شما وفادار نیستند... 
در واقع آنھادرگیر نیازشان به شما شده اند! 
روزی که دیگر به شما نیازی نداشته باشند؛ 
وفاداریشان نیز از بین می رود... 
عرضیه رستمي 


می‌خواهمت چونان که 
شب خسته خواب را... 


می‌خوام بهترین باشم / می‌خوام برنده باشم 
می‌خوام... 
می‌خوام یه ستاره باشم /می‌خوام بهترین باشم / 
می‌خوام یه راک استار باشم /می‌خوام خود م باشم. 
یه چیز بزرگ می خوام» اوه پسر بزار ببینم.من یه 
رویای‌بز رگ دارم آره هر روز برام سوال بود که تا 
چقدرمی‌خوام پیش برم. به خودم اومد م و خود م 
رواینجا پیدا کردم. آره منم سایه‌ام پایینه 

پایین رو نگاه کن حتی بز رگ ترم شد ه.من می دوم 
ولی سایه دنبالم می کنه: درست به تاریکیه شدت 
نورها. من می ‌ترسے, بالا پرواز کردن وحشتنا که: 
هیچک س بهم نگفته بود که این بالا پر از تنهایبه. 
می‌تونم توهوابیرم و در عین حال غوطه ور شم.حالا 
می‌دونم فرار کردن هم می‌تونه یه گزینه باشه.... 
مردم می گن تو اون نور روشن؛ شکوه و عظمت 
هست.ولی سایه درحال رشد من؛ من رو می‌بلعه 
وبه یه هیولا تبدیل می‌شه 
بالابالاوبالاتر وبالاتر .من فقط بالاتر می رم و 
پیشرفت می کنم. 

دعامی کنم؛دعامی کنم امیدوارم که خوب باشم. 
لحظه‌ای که به اندازه‌ای که دوست داشتم پرواز 
کردم سایه‌ام تو اون نور قوی انفجار رشد می کنه. 
لطفا بگذار بدرخشم لطفا نا امیدم نکن بگذار پرواز 
کنم.الان من ترسیدم. لحظه‌ای که باخودم رو به 
رو می‌شم پائین‌ترینم, جوری اتفاق میوفته که انگار 
بالاترین پروازمه می خوام یه ستاره باشم. می‌خوام 
بهترین باشم؛ می خوام یه ستارەہاشم 

آره‌من توام :تو منی. حالا می دونی 

آره تومنی من توام, حالا می دونی 

مایه بدنیم» گاهی باهم می‌شکنیم 
هیچوقت نمی‌تونی از من خلاص بشیاینوباید 
بدونی. آره آره‌نمی‌تونی ازم خلاص بشی,هر کاری 
بکنی. آره‌اگر قبولش کنی احساس آسودگی 
می‌کنی. آره موفق یاناموفق هر مسیری که 
برینمی‌تونی فرار کنی.هرجابری. من توام؛تو 
منی, حالا می‌دونی. تو منی.من توام: حالا می‌دونی. 
مایه‌بدنیم و قراره بشکنيم. ما توايم. ما منم اینو 
باید بدونی 

ترجعه آهنگ(۱۵0017؟) از شوک (بونگی)از گروه‌بی تی اس(818) 


نز ای ادنکه ان 


ان خو ث خن 


شو 


د صد سال کافی نست ولی ر ای 


دح 


بختی 


او 


دکت 


دوذ کافی ایست 


۵ ضر ب المثل چینی 


این روزها خیلی حواس پرت شدهام. از داخل 
بخچال شارژر را برمی دارم و می گذارم روی این 
آشپزخانه. صبحانه مختصری می‌خورم. با تا کسی 
اینترنتی تماس می گیرم و آدرس منزل پدری‌ام را 
تاب پ می کنم. قول دادمامناهاررایامادرم بخوزم: 
آنقدر خانه از روح زند گی خالی شده است که 


صدادر میان دیوارها می پیچد و انگار توی صورت 
خودمان منعکس می‌شود. زاوی ه به زاویه‌ اش پر 
از خاطرات شش سال زند گی مشتر کی است که 
حالا در مبانسالی‌ام شروع می کنند به رژه رفتن در 
مقابل چشمانم. به یدرم سیرده‌ام خرت وپرتهای 
باقیمانده رابه سمسار بدهد یابه شخص نیازمند. 
شام را کنار پدر ومادر وبرادرم در رستوران 
خوردیم. تا دلمان خواست شایان همسرم. با 
دوربین موباپلش لحظات راثبت کرد. سفارش 
غذای برادرم خاطره امشسب را در ذهنم به یاد 
ماندنی می کند غفای چیني زار منوانتخاب کرد 
و دلش راصابون زد تا بیش خدمت از راہ رسید. اما 
حتی نمی‌توانست به خرچنگ در ظرف استیل براق 
01 - 7 ۸ 
اینو می‌خورند؟ آدم چندشش می شے۔''بعد لب 
پایینش را آویزان کرد. همه خنديديم. خرچنگ 
بیچاره همراه سس مخصوص و سبزیجات؛ دست 
نخورده تا آخرشام وسط میز باقی ماند. هر چقدر 
خانوادهام اصرار کردند به مناسبت رفتنم گودبای 
پارتی راہ بیندازند قبول نکردم. بے اندازه کافی 
در دلم آشوب بود. دلم نمی‌خواست زنهای حرّاف 
فامیل, من و شایان را سوژه دورهمی‌هایشان کنند۔ 
انگار همین دیروز بود که شیوا سودای مهاجرت 


بایان شطا لرزان رديه 


جوان و پوینده امکان نو 


راوی از 


گیهای بارز کار نوبسنده در 


رابه سرم انداخته بود. از آن طرف مرزها عکس 
و فیلمهای خوشی‌هایش را در شبکه مجازی آیلود 
می کرد.هر فرصتی به دست می آورد روی مغزم 
کار می کرد که: تو وش وهرت با این سوادتون 
نمی‌دونم چرااونجایید؟ این جاامنیت شغلی داری. 
امید به آینده روشن داری. بچه‌ات هم توی کشور 
پیشرفته با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا بزرگ 
می‌شه. ”از همه مهم‌تر می گفت این جا سرزمین 
بی‌دغدغه است. حر فهای امید دهنده‌اش وسوسه‌ام 
کرده‌بود.شایان هم راضی نبود می گفت: سارا 
از خر شیطون بیا پایین. هر کجا بریم آسمون خدا 
همین رنگه. مهم اينه که هدف ورویاهات رو دنبال 
کی وناامید نشی, "بالاخره آنقدر گفتم تا راضی به 
مهاجرت شد.قرار شده بود هرچه داریم سرمایه 
رفتن کنیم. توسط دوست وکیلش برای کارهای 
بیزنس و اقامت اقدام کرده‌بودیم و منتظر زمان 
موعود ماندیم.در آموزشگاهی زبان آلمانی را باد 
گرفتیم وبه خوبی در حد نیاز مکالمه می کردیم. 
خوشحال بودیم که همه چیز بر وفق مراد است. حالا 
که سے سال از اقداممان گذشت و آخرین ساعات 
زندگی در کنار خان_واده‌ام را می‌گذراندم. نگرانی 
یک لحظه رهای م نمی کرد. مادرم که هفته آخر با 
چشمان گریان نصف چمدان را از آجیل و خوراکی 
پر کرده‌بودمی گفت: "سارانمی‌شه نری؟ "یدرم 
که طی این مدت هیچ گونه مخالفتی نکرده بود 


نمی‌توانی تاریخ را بکشی! 


تجرباھاپی ملموس ومستقیم از حضور مژثر وستمر در چیهه‌های جنگ تحمیلی هشت سال به وسنده کار 3 
1 و فروتن "عباس عابد ساوجی "امکان می‌دهد تابا شناخت و در کی چندین سویه. داستانها و داستانکهایی قوی و : : 
: ماند گار درباره‌جنگ‌پنویسد. داستانک نمی‌توانی تاریخ رابکشی! "-به رغم ایجاز وفشردگی روایت ا | 

1 است‌بارز وشاحصیاز دولمددی و یت "عباس عابد ساوجی | در یازآفرینی هنرمندانهواقعیت. 1 


که ب اعالی آلواتان تعلق داشت روی مین رقلتہ 


وقتی ساکم ابرداشتم یسرم سه سال‌داشت.ب 
لحنی معصومانه گفت:" بابا جون. منم با خودت ببر 
تا صدام رابا هم بکشیم تا دیگه تو نری جبهه!" 
در پایگاهی در آلواتان. دیار فراموش شده- 
روستایی کوچک در دل جنگل در غرب کشور. در 
کردستان -هستیم. دیروز صبح یک دستگاه وانت 


۵ فی ۹۸ اطلاعات 


یه کے کے یسیو 


عباس عابد ساو جی س اند بشه ‏ کرج 


مین رآ گروهای شد انقلاب کار داف هة بودند. 
یک خانم کشته و چهار نفر مجروح شده‌بودند .این 
یک عادت است که هن گام حادته همه گردا گرد 
آن جمع می‌شوند. شاید هیجان باعث می شود و 
شاید هم دلسوزی و قصد کمک به حادثه دید ه.. 


هفتگی 


آنديشه "کرج. 


لاو ویڈاٹئیگ ین و آفرض بر س ازکرات سی بر 

واقدیتهاواتفاقادریک دفیای داستگنی سیک وستگین کردن یه تیه توفیتی "نویسنده 
رشتن داستانی چون "بایان خط لرزان تردید "می‌دهد. به کار بستن 
فعل ماضی و مضارع برای انتقال حس و القای نمایش درونی و تحر ک تند و خاموش درونی 
ن این داستان است. 


کک ی 'آوازدھل 
شنیدن از دور خوش است. همه اینها ضربه‌هایی 
بودند که داشتند من را از یا در می آوردند. 
ساعت یازدہ شب است با بوق ممتد ماشین برادرم 
سینا از جامی‌پرم. شایان با عجله چمدانها را در 
صند وق عقب می گذارد.در صندلی عقب بین شایان 
ومادرم می‌نشینم.مادر طوری بغلم کرده‌انگار 
پنج ساله هستم و از سرما؛ محافظتم می کند. چقدر 
امشب آسمان خراشهای پایتخت جذابتر شدهاند. 
دو موتور سوار بدون توجه بے ازدحام خودروها, 
جلوتر ازماباچرخ عقب موتور حر کات نمایشی 
انجام می‌دهند. آنها من راياد اولین مسافرتمان 
می‌اندازند که وقتی ده سالم بود با پدر ومادرم به 
شمال کشور رفتیم. 

برای خوردن عصرانه: حاشیه رودخانه‌ای را 
برای استراحت انتخاب کردیم که از مسافرا 
دیگر خیلی دور بود. سر گرم آب بازی شدم.پدرم 
چرخهای جلوی ماشین را کمی داخل رودخانه برد 
تابا سطل بتواند راحت‌تر آب بریزد و ماشین را 
بشوید. مادرم هم سمبوسه‌ها رایکبار دیگر دا 
کرد. هر چه هوا بیشتر تاریک می‌شد. مسافران 
دیگر آنجا را ت رک می کردند. مادرم چند بار غر 
زده بود: 

"پشه‌ها مارو بجای سمبوسه خوردند مرد. 


ان 


مم 


شستن ماشین رو تموم کن." 

آفالی روا آطراف انها جمع شده بودندین‌یار 
یک گلولة توپ عراقی درست وسط جمعیت 
هم فرود آمده ومنفجر شده‌ب ود.ده‌نفر زخمی 
وهجده‌نفر کشته برجای گذاشته بود که ساعت 
نه صبح به بهداری گردان ۸۲۲ شهادت اطلاع 
دادند.صحنه دلخر اشی بود. مجبور بود ر یم اولویت 
بندی کنیم.به آنها که حالشان وخیم‌تر بود زودتر 
رسیدگی می کردیم. فرصت بخیه زدن به زخمها 
نبود. زخمها را می‌بستيم. شکستگی‌ها را آتل‌بندی 
می کردیم وبه آنها که خون زیادی از بدنشان رفته 
بود سرم وصل می کردیم و از افراد سالم به عنوان 
پایه سرم استفاده می کردیم. تویخانه عراق اطراف 
ما رابه توپ بسته بود. خور شید از روير و می تابید 
ونمی‌توانستند هدف گیری دقیق کنند. ساعت سه 


یدز بالاخره تصمیم گرفت حر کت کند غافل از 
آنکه موتور ماشین سنگین بود و چرخهادر شن و 
سنگریزه‌های رودخانه. بکس واد کرد تنها مانده 
بودیم. یدرم چراغ ماشین را روشن گذاشت وبه‌ما 
گفت:" بشینید توماشین. "خودش برای پیدا کردن 
کمک رفت وبا دو موتور سواری که به آرامی از 
حاشیه رود رد می‌شدند. بر گشت. اما آنها به جای 
کمک با تهدید چاقو همه پول مسافرت و طلاهای 
مادرم و ساعتی را که به مج یدرم بود با خودشان 
بردند. یک ساعت بعد پدرم توسط یک راننده 
تراکتور ماشین را از رودخانه بیرون کشید. از سفر 
اولم در بچگی خاطره خوبی نذارم می‌دانم 
دلیل نمی شود که خیال کنم تمام سفرها به 
ناخوشی ختم‌می‌شوند. بعدها سفرهای شبرین پ 
ولذت بخشی رفته‌ام. اما مهاجرت قصه‌اش 
فرق می کند. طعم اسپرسویی رامی‌دهد که 
قرار است‌تاساعتها کام آدم را تلخ نگه دارد و | 
مهاجرت تا سالھا۔ شاہد واژه‌ای چون صبر در 
کنار یکنواختی زند گی؛ گرد فراموشی بیاشد 
روی‌هرجه تنهایی وبی‌قراری است. آن 
طرف مرزها کدام همخونی سکوت جمعه‌ام 
راخواهد شکست؟ 

می ترسم خیاباته ای برلین طعم هیچ 
خاطره‌ای رابرایم زنده نکنند ومن بمانم و 
بوی غربتش که می‌بایست با آن دست وپنجه 
نرم کنم. چند ساعت به پر واز مانده و دلشوره امانم 
رابریده است.پدرم شیشه جلوی ماشین را پایین 
می آورد. می گوید:" سردتون شد بگید." باد سردی 
به تنم می‌نشیند. مادرم که به شدت سرمایی است 
وبے تاز گی از بیمارستان مرخص شده می‌باید 
مراقب سلامتی‌اش باشد ولی جواب می‌دهد:" نه 


هوا خوبه. "انگار چیزی برای از دست دادن ندارد. 
شایان باهمان دستی که تکیه زده بود به شیشء 
لای موهای جوگندمی اش را آرام دست می کشد 


و می‌گوید:" دعوتنامه می‌دیم شما می تونید بیاید 
پیشمون. پا خودمون میایم." 

می‌شناسمش در صدایش نگرانی موج می‌زند. 
یدرم آه عمیقی می کشد. مادرم سکوت می کند۔ 
شایان فهمید که حرفش مايه دلگرمی‌شان نشده 
ات اکر ایی ان دازه‌محاا ف رفتنمان رود 
چرا قاطعانه جلوی بلندیروازی‌هايم نایستادند؟ 
سینابرای اینکه فضا را عوض کند. لطیفه‌ای 
تعریف می کن د. فقط خودش می خندد هیچ کس 
همراهی‌اش نمی کند. آشکار است حرفهای به 


فر ود گاه می‌رسیم. شایان به کمک سینا چمذانها 
رایه‌سالن انتظار می آ ورد عذهای از مسباذران نازه 
رسیذہ چهره‌ای خوابالود اما خندان دارند. غرق 
بوسه و آغوش منتظران‌شان می‌شوند. عده کمی 
تنها هستند. چمدان به دنبال خود می کشند. صدای 
زنان ه لطی ف و آهنگینی به دو زبان به مسافران 
خوشامد می گوید. دلهر هام بیشتر می‌شود به خودم 
نهیب می زنم:" سارا دیوونه نشو. کم کم عادت 
می کنی. تازه شیوا هم هست. برای یکبار هم که 
شده‌با منطقت تصمیم بگیر. بای د گوش دلم را 


بییچانم که بهانه گیر شده است. تصمیم عاقلانه 
گرفتن شده است نشدنی‌ترین کار دنیا۔ دائم خیال 
می کنم نکن د خانواده‌ام به دیدئم نیایند. آن وقت 
حتما چهره تک‌تک‌شان یادم می‌رود. اما هروقت 
این حرف رابه شیوامی گفتم می گفت: خل شدی 
سارا؟ متل حالای ما دوتاء تصویری حرف می زنید 
دیگه.انگار فیس تو فیس هستین. "پدرم از روی 
صندلی بلند می شود ودر سالن قدم می‌زند. من و 
شایان بدون کلامی چشم می‌دوزيم به تابلو ساعت 
پر واز. موبایلم هشدار اتمام شارڑ رامی‌دهد.یادم 
می افتد صبح فقط شارژ را از یخجال بیرون آوردم 
اما موبایلم را شارژ نکردم.همگی در تلاشند 
چش مان اشکبارشان را از من پنهان نگه دارند 
اما عمق اندوہ را در قیافه‌هایشان می‌بینم و 
دایرہ تردیدم بزرگ و بزرگتر می‌شود. دائما 
از خودم پرسیدهام. چرافکر کردم آن طرف 
مرزهای جغرافیایی خوشبختم؟ مگر غیر از 
این است که خوشبختی همین دلخوشیهای 
کوچکی‌ست کے انتظ ارش رامی کشیم۔ 
احساسم همیشه سر کش بود. خب زن بودن 
یعنی غلبه احساس پرمنطق. اما خوب می‌دانم 
منطق مردانه در مقابل شمشیر عاطفه‌ام 
کم می آورد. ب ازهم صدای آهنگین زنانه, 
مسافران برلین را به سمت سالن پر واز دعوت 
می کند.می‌رویم و از پشت شیشه برای آ خرین بار 
دست تکان می‌دهیم. بغضم می تر کد. با چشمانی 
که به سختی می‌بینند به دنبال مسافران چمدان به 
دست وارد راهرویی می شویم که دیگر خانوادەام را 
نمی‌توانم ببینم. دلم می‌خواهد ساعت توقف کند. 
امازمان چهار نعل می‌تازد. چند ق دم جلوتر از 
من شایان حر کت می کند. فریاد می‌زنم: شایان. 
خواهش می کنم برگردیم! "او بدون آنکه اعترااض 
کند روی باشنه پا می‌چر خد وبا تبشم به سمت 
خروجی حر کت می کند. 


7 سس بی باکی گله ذلشی از چو نان داز است 


e‏ ولر 


عصر بود کارمان تمام شد.بادست ولباسی که 
خون رویش خشکیده بود نشستیم تا ناهار بخوریم۔۔ 
|[ دیروز آن طور گذشت. امروز تراکتور گردان روی 
:۰ 2 مین رفت. راننده‌به سختی مجروح شد که اورا 


×تجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه‌ش رط شر کت در ''مسابقه بز رگ داستان‌نویسی "این است که‌هرداستان 
کوتاهی که می فر س تید حتی المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را 
دربر گیرد وبه خود اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتماً بر روی یک 
طرف کاغذ با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم بین سطرها -با خط خوانا بنویسید یا 
تایپ کنید.ضمنامی‌توانید داستان‌هاو داستانک‌هایتان راباقید عبارت "مربوط به 


۱ پایین آوردیم.دو تن از سرنشینان آن به دره یرت و 
| شسهید شدند.ییکر دو شهید را جلوی سنگر بهداری 
ا روی برانکار گذاشته‌ايم.تنها آمبولانس موجود ذو 
نفر مجرؤج را به پشت خط برده است. هنتظریم که 
۲ بر گردد تا شهدا رابه معراج شهدا اعزام کنیم۔ 

هر روزبه نوعی تاریخ ورق می‌خ ورد.قابیل: 
فرعون» چنگیز: هیتلر. شارون: صدام. بوش. و 
امروز ترامپ و۔۔ 

امروز پسر من سی وینج سال دارد. نتیجه گرفته 
که من از کشتن تاریخ عاجزم! 


مس ابقه بز رگ داستان‌نویسی"ازطریق 2101211 (یست الکترونیک) مجله اطلاعات 
ھفتگی بفرستید.البتبافونت ۱۶ ودرنظر گرفتن فاصله لازم بین سطرهاب ای ویر ایش 
احتمالی.همراه‌باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر از میز ان تحصیلات شغل 
و سابقه فعالیتهای ادیی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفنتان بفرستید . 

اگر مایل‌باشیدمی توانید یک قطعه عکستان راهم بر ای چاپ در کنار اثر تان ارسال 
کنید۔ضمنا حتما نام شهری را که در آن سکونت دارید بنویسید. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۷۸۷۰ ۳۷ 


۶« علسی صالحی متولسد ۱۳۳۴ء اهل تهران و 
تعمیر کار کیف و کفش و سازنده کیفهای مدرن 
زنانه و مردانه است. او در مورد زمان شروع 
کارش می گوید: 

-از سال ۱۳۴۹ مشغول به کار شدم زمانی 
که در تهران ۳ کارگاه کیف‌سازی بیشتر نبود. 
کیف‌سازی یکتا در چهارراه استانبول؛ کیف‌سازی 
تک در کوچه شیروانی و کیف‌سازی تهران در 
بازار و من تا شروع انقلاب در یکی از کارخانه‌های 
کیف تک مشغول بودم و بعد تصمیم به مستقل 
کار کردن گرفتم و در منزل با یک چرخ ومقداری 
وسایل ابتدایی و اولیه کار با چرم و فروش آنها 
به مغازه‌های ولی عصر منوچهری و سپهسللار 
آغاز کردم و کم کم با استقبال مشتری و بیشتر 
شدن سفارش تصمیم به تغییر محل کار از خانه 
به کارگاه گرفتم. 

۶« یعنی مغازه‌ای خریدید؟ 

خی ابتدا مغ ازه‌ای اجاره کردم وبا حدود ۷ 
کار گر مشغول شدیم و تولید کیف و کفش چرمی 
وپخش آن به مغازه‌ها بیشتر و وسیع‌تر شد. در 
تهران روز به روز کیفیت کارم رابیشتر و تنها به 
سفارش اکتفانکردم و کار تعمیرات را هم اضافه 
کردم و مشتریان خاص در داخل و مشتریان 
سفارش شده‌از خارج از کشور خریدار کارهای 
تک من شذند۔ 

٭یعنی هنوز مغازه اجاره‌ای بود؟ 

بل و در همین روزها بود که به فکر خرید محل 
کار افتادم و در محله باغ سیهسالار به دلیل قدیمی 
شدن‌ وسابقه کاری اقدام به خرید مغازه‌ای در 
پاساژ بازارچه باغ - که در سال ۱۳۵۵ ساخته شده 


نے ا پ+ےولسوں 


گفتگو با یکی از پیشکسوتان رشتەتعمیر کیف وکفش: 


این روزها کسی کیف تعمیر نمی کند! 


۵ق ۹۸ اطلاعات‌هفنگی [ 


این روزها شغلیبای زیادی است که دیگر رو به فراموشی می رود وبا 


بود -اقدام کردم۔ 

٭ کار حرفه‌ای را جه زمانی آغاز کردید؟ 

- قن به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۶۰ 
کارم شروع شد ودرسال ۱۳۶۴ ازدواج کردم 
که حاصل آن یک فر زند پسے دانشجوی رشته 
هواجیمایی اسست. 

۶و تاجه سالی کار ادامه داشت؟ 

حدود ۳سال به طور مدام با ۱۰ کا ر گر کنار 
خودم اشتغال‌زایی کردم.ولی متأسفانه در سال ۶۷ 
همسرم به بیماری سخت نارسایی کلیه گرفتار شد 
و به دلیل مشکلات بیمارستانی و عمل پیوند کلیہ 
در حیطه کاری بسیار کمرنگ شدم و البته از نظر 
مالی هم بامشکل روبرو بودم تا اینکه متأسفانه در 
سال ۱۳۹۲ بعد از ۲ بار پیوند کلیه؛ همسرم فوت 
کرد ومن بعد از یک دوره فشار روحی و روانی 
دوبارہ در همان پاساژ شروع به کار کردم. 

٭در این سالها محصولات چینی‌هم وارد 
ایران شد با این مشکل چه کردید؟ 

باورود کیفهاومحصولات‌چینی.ا کثر کا ر گاههای 
تولیدی از بین رفت و مشتریان محصولات ایرانی 
هم کمتر شد ولی از آنجا که من استعداد زیادی 
در این زمینه داشتم: کوتاه نیامدم و تصمیم به کار 


۳ : 


دست برداشتن قدیمیا از سماجت های ارز شمند بر ادامه کار ممکن 
است از این مشاغل فقط تصویری مبہم در ڈھنہا باقی بماند و یکی 
از این کارها تعمیر کیف و کفش است و یکی از کاربلدهای این رشته 
استناد علی صالحی که او هم در گفتگویی با خبرنگار ما می‌گوید. این 
رشته رو به فراموشی سپردن است و... 


تخصصی تعمیر کیف و کفش گرفتم و از آنجا که 
سابقه کار من قدمت دیرینه در بین همکاران دارد. 
هنوز هم به صورت مستمر مشغول کارم. 

۶« ساعتهای بیکار چه می کنید؟ 

در ساعتهای بیکاری؛ در زمینه ورزش و 
کوهنوردی فعالیت دارم؛ به شکلی که چندین سال 
است به طور پیاپی روزهای جمعه تیمی متشکل 
از کسبه پاساژ و جمعی از جوانان را به ارتفاعات 
کولکچال, دماوند و سبلان برده و باورزش و تفریج 
کوهتوردی آشنایشان می کنیم و نام گروهمان را 
هم مشتاقان طبیعت گذاشته‌ايم. 
٭ این شغل رابه کسی هم ياد داده‌اید؟ 
ول این موضوع رابای د بگویم که من هر نوع 
خدمتی انجام می‌دهم تا لبخند را بعد از کار بر 
چهره مشتربهايم ببینم اما به خاطر کمرنگ شدن 
حضور حرفه من در بازاں کمتر کسی این روزها 
تمایل به یاد گی ری این کار دارد ودر حالی که 
من دوست دارم به عنوان یکی از باتجربه‌ترین 
تعمیر کاران کیف و کفش این هنر جاویدان بماند 
و نسلهای آینده‌هم بتوائند از این امکان استفاده 
کنند و کاش کسی پیداشود تابا علاقه وشوق این 
کار را یاد بگیرد! 


بازی جذاب فوتبال در ایران 


حکایت شیرینی دارد. کے در جریان ساخت 
مستند فرخی یزدی در سال ٩۴‏ خورشیدی: وقتی 
پای‌سخن رضا سخندان؛ عموزاده فرخی بزدی 
قرار گرفتم: اگرچه زیبا و تاربخی بود جایی در 
فیلم زندیگنامه فرخی بزدی پیدا نکرد. اما در 
با فر هیختگا 
نخستین بازیافت زباله‌ها 
2 6 در تاب النجلا(نجیلان) 
نوشته طنز آمیز ابوعثمان 
عمروبن بحرر: مشهور 
به جاحظ دانشمند 
قرن چهارم هجری. به 
نخستین نشانه‌های فرایند 
1 بازیافست برمی‌خوریم. 
چاجظ در کناب تجیل‌ها: 
در لطیفهای, از فردی یاد 
می کند که آشغالهای مردم را به خانه می‌برد و 
محتویات زیاله‌ها را دسته‌بندی می کند ویس از 
مدتی آنهارابا تغییرات کوچکی در بازار روز به 
فروشی بی رسلا اگرچھ جاعظ باگادطر الود و 
سرزنش آمیز این رقار را گرارش کرده است.امابه 
واسطه این‌نوشته. نخستین تلاش فر ایند بازیافت:به 
این صورت ضبط شده است.البته جاحظ در ادییات 
عرب: نخستین طنزنویس هم به شمار می‌آید. 
هرچند به خاطر زیستگاهش می‌توان او را ایرانی 
نیز دانست. او خوش نویس خوش سخن و مترجم 
چند زبانی بود که او را پادشاہ نتر ادبی دانسته‌اند او 


ایرانیان راسخندان‌ترین مردم می دانست۔ 


فوتبال ایران در یزد! 


اینجا این روایت از زبان رضا سخندان (پرپر) 
آورده می‌شود. 

پیش از این گفتار, بد نیست ہے تاریخچه ورود 
فوتبال به ایران: نگاهی گذراداشته باشیم.برای 
نخستین بان فوتبال در مسجدسلیمان در سال 
۸ خورشیدی توسط کارگران انگلیسی 
صنعت نفت. بازی شد. 

انجمن ترویج فوتبال هم برای نخستین بار در سال 
۰ در تهران تشکیل شدو در سال ۱۳۰۶ در 
زمین بالای دروازه دولت. نخستین رقابت مستقیم 
فوتبال ایرانیان و انگلیسی‌ها؛ بر گزار شد. 

روایت رضا سخندان اما ماجرای شیوع فوتبال در 
یزد است.رضاسخندان در سال ۱۳۰۴ خورشیدی 
که فرخی یزدی از تهران به یزد آمد. گوسفندی 
را زیر پایش قربانی کردند. بعد بخشی از گوسفند 
را که دریزد به آن "یوفتولق می‌گوییم؛ رامالش 
دادند و گرم کردند و آن راباد کردند وبه صورت 
توب در آوردند. بعد در حاشیه جشن ورود فرخی 
یزدی:بچه های‌محل راجمع کرد وبه آنها گفت 
لاب ای توب را هذایت کید که زاین درگاه 
(دروازه) هر کس رد کند. برنده است‌ما از اسم 
فوتبال چیزی نمی دانستیم» بعدهم روز سوم با 
چهارم. فردی پایش روی توپ مذ کور رفت و 
شیونی به باشد. که آی همه چیز به فنا رفت!" 
نخستین آموزش نت خوانی 

گشایش مدرسه عالی 

موسیقی, توسط کلنل 

علینقی وزیری: همزمان با 

شرایط نامناسب فرهنگی 

و اجتماعی ایران در سال 

۳ خورشیدی بود. 

مدرسه عالی موسیقی با حمایتهای مالی مصطفی 
قلی‌ببات و پشتیبانی رسانه‌ای علی دشتی در 
روزنامه شفق سرخ و کمکهای مشفقانه امیرشوکت 
الملک علم.اول اسفند ۱۳۰۲ در خیابان منوچهری 
تهران افتتاح شد ماه اول حدود صد شاگرد در 
کلاس حاضر شد وبر این اساس کلوپ موزیکال 
هم توسط کلنل وزیری در آبان ۱۳۰۳ خورشیدی 
در خانه‌ای در خیابان ارباب جمشید,مأمن آموزش 
نت‌نویسی در ایران شد.از سوی دیگر در این کلوپ 
بود که نخستین تلاشهایرای ایجاد فرهنگستان 
زبان و ادب یارسی و هنر شکل گرفت. 

پیشگامان عم ژنتیک 

در بخشی از کتاب "اوستا" به نام "وندیداد" چنین 
آمده‌است:در زمانی که یخبندان سختی سرزمین 
ایران ویج رافرامی گیرد. به جمشیدشاہ]آموزش 
داد می شود که به پناهگاهی برود و نرینگان و 
مادینگان انسان: چھاریایان و رستنیهای گوناگون 


مادر فرخی وقتی متوجه ناراحتی بچه‌ها شد 66 
خشکیده‌ای را آورد و گفت با این توپ بازی کنید! 
ما اولین بار اینگونه توسط فرخی یزدی با فوتبال 
دریزد آشنا شدیم. اودر سال ۱۳۰۷ که به یزد 
آمد. توپ ماهوتی برای ما آورد. همین توپی که در 
ورزش تنیس با آن بازی می کنند. 

باداش تن این قوب ماهوتی, بے بچه‌ها چه فخرها 
نفروختیم! کم کم روزهایمان گذشت ودرسال) 
۱ ۱ زمین فوتبالی در یزد درست کردیم و دو 
تیم فوتبال تشکیل دادیم. یکی از آنها تیم "ژیان | 
بود که کاپیتان آن من بودم. در سال ۶ وقتی 
وزیر فرهنگ, به یزد آمده‌بود اولین بازی مسابقات 
ہین شهری (منظور لیگ کشوری است) را تشکیل 
دادند و ما در آنجا فوتبال بازی کردیم. 

در یزد خانه‌ای به نام مشیرالممالک است.شب: 
وزیر در این خانه مهمان بود و در آنجامن یک 
شعری سرودم که آن موقع در شهر پخش شد: 
شنیدم که دیشب به باغ مشیر 

شبی بود روشن, چو ماه منیر 

به جمعی چنین گفته شخص وزير 

ز ورزش جوانند مردان پیر 

ز ورزش توان کرد دشمن اسیر 

فردای آن روز که ما مسابقه رابرگزار می کردیم این 
عکس را گرفتبم که متعلق به سال ۱۳۱۶ خورشبدی است 


و این شعردربالای آن‌نوشته شده‌وبالای آن عکس رضا 
شاه هم نصب شده است و این هم داستان فوتبال ماست! 


روی زمین را با هم جفت جفت کن. 

جالب اینجاست که می‌دانستند. اسیرم‌ها را 
می توان از بدن حیوانات جداوباهم جفت کرد ودر 
دستگاهی ویژه نگه داشت. همچنین می‌دانسته‌اند 
که تخمه نرینه و مادینه خصوصیات فردی ہد را 
هم منتقل می کند که در بند ۳۷ این بخش از اوستا 
آمده است: "بذانجا راہ نده تخمه‌های گوژپشت. 
گوژ سینه. بی‌یشت. ل دریوک(؟), یو ک(دیو 
کوچک)؛ کسویش(؟) ویز باریش(احتمالاً افراد 
کوسه) تباه‌دندان: پیس, جدا کرده‌تن(؟) وهیچ 
یک از داغ دید گان اهرمن." 

شگفتی ماوقتی بیشتر می شود که‌بدانیم نوشته‌های 
این بخش از اوستا. متعلق به ۱۷۳۸ سال پیش از 
میلاد مسیح(ع) است و در سال ۱۷۰۰ میلادی. 
یس از کشف چڪ 
اسپرماتوزویید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ ۳٣‏ 


هر گڑ عھر ت ر ابا کسی که حاضر 
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داداته 
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و اند نگذران 


٭ مار کر 


گوشه‌وکنارجهان سهراب صفادار یلتوار حوضو جار رایع و برط ارال کد راس وروک کان فمال د 2 
2 صنفهای مختلف سعی می کنند محصولات بیشتر ومتنوع‌تری که مواد اصلی‌شان میوهجات ۽ ۰ 

هه © وسبزیجات هستند رابه این دسته افراد ارائه کنند.یک مجموعه لا ا 
۳ [ در آمریکانیز به این صنف اضافه شد هو به تا زگی از استیک و گان < نما ۳۲ 

| ک گیا اب اج ی از گی از یک وگان خود رو یی کرده م 

مج هی است.علاقمندان می توانند با پرداخت نصف قیمت یک استیک گوشت. این استیک لذیذ و 


که هم از نظر سلامت برای بدن مفید است وهم هیچ گوشت حیوانی در آن استفاده‌نشده 5 
است راباقیمت ۱۳ پوند خریداری کنند.جالب است بدانید که‌ماده‌اصلی تشکیل دهنده‌اين و 
استیک هندوانه است! تکه‌های هندوانه به دقت و به شکل استیک برش داده‌شد هو سیس ۶ 
بامواد مختلف گریل می‌شوند و بافتی بسیار شبیه به استیک پیدامی کنند .برای افرادی که 
سی ارد وی و استیک را در مخلوطی از یود ر سیر و ادویه‌جات تن دم ۰ 
می‌خوابانند تاطعمی آتشین ین داشته باشد وسپس آن راباسس آو و کادو تزیین می کنند. بعد ۶ 
از اش ار خبر ومفارش‌هایاولزه و سط مسر نان افر ار طم آن استقبال کر ده و اظهار و 
کردا کہ ھج ووت کر سی را سا ار کچ 
وعد هغذای اصلی استفاد ه شود. این مجموعه رستورانها قصد دارند این رویه راادامه دادهو : : 
غذاهای و گان پیشتری به منوی غذایی خود اضافه کنند. : 


به تاز گی و به طور کاملاً تصادفی در یکی از تونلهای زیر زمینی شهر تورس در کش ور فرانسه»مجموعه‌ای از نوشته‌ها و ناد گا 
جکاکهای قدیمی که س رازان جنگ جهانی اال نوشته‌اند کش ف خد الست بعتوان مال تاریخی که در کنار یکی از این یاد ناری 
فوشته‌هامی‌باشد مربوط به ۱ آوریل ۱۹۱۷ اسست.در کال اباوری بذلیل دمت ررد همان این ذیوارها توشته‌ها کاملاً 
تازه و جدید به نظر می آیند و به خوبی محافظت شد ه‌اند. شهر نورس حدود دو ساعت تاشهر پاریس فاصله دارد. نوشته‌هایی 
که درون این تونلها کشف شدهاند همگی از شرایط سخت آن زمان و محیط خشن آن حکایت دارد.از آنجا که این مکان 
در نردیکی مناطق جنگی سابق "سومه قرار دارد یعنی جایی که بیش از ۱ میلیون نفر کشته و زحمی شدهاند. اهمیت این 
مکان دو چندان شده است. شهر زیر زمینی نورس شامل تونلهای پیج در پیج به طول ۳ کیلومتر است که صد ها حفرهو اتاقک 
درون آن حفر شده و در قرون وسطی محل زند گی و پناه روستاییان از نیروهای دشمن بوده است.یافتن نوشته‌هایی ارزشمند ۰ ۲ 
از سربازان و حرفهای آنان بسیار غافلگیر کننده و جالب بود.نوشته‌های از سربازانی از استرالیاء انگلستان, کانادا؛ آمریکا | 
وبسیاری کشورهای دیگر. یکی از نوشته‌هایی که بیش از سایرین 
مورد توجه قرار گرفته است. نوشته‌ای از سربازی به نام هربرت 
جان‌لیج است که یک سرباز ۵ساله بوده.نوشته او مربوط به 
سیزدهم مادجولای سال ۱۹۱۶ است این در حالیاست که تاریخ 
مرگ او ۲۳ اوت ۱٩۱۶‏ ثبت شده است. یعتی آن نوشته راحدود 
یک ماءقبل ام رگش 700000 آخرین پناهگاهش 
بوده است. قرار است که این منطقه پا کسازی شده و امکاناتی فراهم 


شود که بازدید کنند گان بتوانند از این آتار دیدن کنند. 


1 ۳۳۹ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۵ 6 ر ۰ ۰ 0 ۰ 6 ۰ ۰ 6 6 ۵ ۵ 6 6 0 0 ۰ 6 
درسرتاسر رشته کوههای آمریکای جنوبی صدها تونل بزرگ دایر ای شسکل وجود دارد که به 
| اندازه‌ای ارتفاع دارند که انسان براحتی می‌تواند در آنها قدم بزند اما هیچ یک از آنها توسط انسان 
حفر نشد هاند.حتی هیچ پد بده‌طبیعی مانند فرسایش یا جریان آب نیز باعث بوجود آمدن این 
توفلها قش د داس ت اما اگر به دیواره‌این ٹونلھاگا: کتیڈ رد بای ساز ند گافشان را خواهید دید ادد 
( عجیب باشد اماسازند گان سخت کوش و پر توان این تونلهاچیزی نبوده است جز حیوانی که به نام 
تنبل می‌شناسیم! تنبلها که عموماً روی درختان زند گی می کنند و پنجه‌های بلندی دارند به کندی 
, حر کتشان معروف هستند و همین دلیل نامگذاری تنبلها بوده است. اما هیچ کس تصور نمی کرد که 
لا این حیوانات آرام و بی حوصله بتوانند چنین غارهای طولانی را با پنجه‌هایشان حفر کنند. نکته جالب 
ماجرااینجاست که تا کنون بیش از ۱۵۰۰ نوع از این تونلها کشف شده‌است وهر کدام چندین 
متر عمق دارند.بز رگترین این غارهاحدود ۶۱۰متر طول, ۲متر ارتفاع و ۲متر هم عرض دارند. 
" این یعنی حدود ۴میلیون کیلو گرم سنگ وخاک توسط این حیوانات جابجا شده‌است تااین تونل 
بوجود آید.خیلی از تونلهابعد از طی دههامتر به چندین تونل دیگر شاخه می‌شوند وهمینطور این 
روند ادامه دارد۔ذات آرام و تنبل این حیوان باعث می‌شد که دانش مندان عامل اصلی این تونلھا 
رانشناسند وبه این حیوان شک نکنند اماب ررسی دقیق جای پنجه‌های روی دیوار مهر تأییدی بر 
این موضوع بود.البته دلیل این کار هنوز مشخص نیست. چرا که امروزه این حیوانات روی درختان 
٦‏ زندگی می کنند شاید اجداد آنهاروی زمین می‌زیسته‌اند.چندی‌پیش,یک غار جدید از این نوع در 
" قلب آمازون کشف شد که حدود ۲ برابر بزرگترین غاری بود که تا کنون یافت شده‌بود. 


۳۴ ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تد کاس 


گل زیبا اما پرهزینه اا راز نو بای می ایور که ی فرص نیو یم : 

1 1 ۱ بسیار افزایش می یاہد۔مخصوصاً گل رز که در ایام سال نووولنتاین طرفدارائٹن دوچندان می شود۔ این 
گلها رنگ قرم ز دارند. اما اصلاً س بز نیس تند!یعنی برای محیط زیست مناسب نیستند .با وجود ایتکه این 
گلهاخود نوعی گیاه هستند افا پرورش تعداد بسیار زیادی از آنها می‌تواند خسارات زیادی داشته باشد . 
شاید تعجب کنید اگر بدانید که تأتیر این گل روی اتمس فر از اثر مخرب بسیاری از وسایل دودزابیشتر ۶ 
است!طبق آمارسازمان حفاظت از محیط زیست. هر ساله صد ها میلیون گل رز در جهان پرورش داده 0 
می شوند۔در روزهایی ماننداعیادبزرگ کش ورهاء حدود ۱۰۰ میلیون گل رز هد یه داده‌می‌شود وتولید : 
این تعداد گل بیش از ٩میلیون‏ کیلو گرم دی| کسید کربن وارد هوامی کند ۔مطمثناً این مقدار خیلی پیش از : 
آن لس تک گرفته شود ۔حتی شرایط نگهداری نیز در این مقدار سھیم هستند و اگر هوا گرم باشد ۳ 
این عدد بیشتر هم می‌شود. .این E‏ دی اکسید کرین E‏ کاقت فگهداری, : 
انتقال, آلودگی ‏ وتاب اد له در کامیوتهای حمل گل که از یخچال بهره‌می‌برند ونیز دی ا کسید ۶ 


۰ 
کربن تولید شده توسط خود گلهامی‌باشد. به هر حال این امر از زیبابی این گل نمی کاهد وانتخاب با : 
شماست و اگر بخاطر گل نخریدن برای عزیزانتان توبیخ شدید مسٹولیتش بر عھدہ خودتان است! 8 
سب 
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دریاچه گمشده نام دریاچه‌ای در ایالت ساحلی ار گون در ایالات متحده‌می‌باشد که در 
جنگلھای ملی "ماوتت هود "قرار دارد.این دریاچه هر ساله پدید های غیرعادی اماطبیعی را د داحه 
به نمایش می گذازد ھرسال در فصل زمستان؛دریاچهتوسط آبهای رودخانههایمنطته پر 279 2 
از آب می شود و سپس در فصل بهار مانند وان حمام که دربوش کف آن رابرداشته باشید. اه شیده 
به درون یک حفر ه بز رگ می ریزد و خالی می‌شود. یکی از مسئولین این جنگلها به نام "جود 
مک‌هاگ بیان کرد که همه افراد از زمانی که به یاد دارند این حفره وجود داشته ودر 
کف سجر دریاجه بودم‌است.آنها بر این باورند که این پدید«‌ناشی از فعالیتهای آنشفتانی 
منطقه است.: زیرا این حفره رابکی از دهانه‌های خروج مواد مذاب می‌دانند. البته مشاهده 
نزدیک و تحفیقات روی این حفر ه عملی نبوده است. زرا بسیاری از اوقات دریاچه مملو از 
آب بوده و در سایر زمانھانیز خطر خروج مواد مذاب به کسی جرات ریسک کردن نداده 
است.البته ظاهر ا حفر هبسیار عمیق است زیرا تصاویر تهیه شده از فراز این حفر ه چیزی 
جز حفره‌ای پر از آب راڈ ثبت نکرده‌اند ٢‏ ای و 
77 هی کلن دقفا نمی دا که آب دربلچه گیشددار 
I DL‏ 
که در عمق حفره وجود دارد؛ به منابع آب زیرزمینی دیگر متصل شدہو آنھا راپر می کند۔ 
مردم منطقه این دریاچه رایک وان حمام بز رگ هم می‌خوانند. 
۰ 6 ۵ 6 6 6 0 ۰ ۰ 6 6 6 6 ور 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۰ ۷ ۰ ۲ رف و و و و رہ وا ری و رد ود رد ہب بر ر یں .ور وا وا و وا و ر رنب و ١ب‏ بب 
۱ د بزرگترین دریای شتی جهان در مرز مصر ولیبی قرار دارد. بیایانی از شن که از شمال تاجنوب آن 
جواهری ر کویر حدود ۶۵۰ کیلومتر وشرق تاغرب آن حدود ۳۰۰ کیلومتر است و مساحتی به اندازه کشور ایرلند را 
در بر گرفته است! بادهای تند رشته‌هایی از تبه‌های شنی بز رگی که گاهارتفاعشان به ۱۰۰ متر می رسد 
ساخته‌اند و بین این رشته‌ها زمینهای مسطحی وجود دارد که ۱ تا ۲ کیلومتر پهنا دارند. در این زمینهای 
مسطح است که اکثر کشغفها انجام می شود و اشیایی عجیب یافت می‌شود. از جمله موادی که توجه 
دانشمندان وباستان شناسان را به خود جلب کرد ه است. شیشه صحرای لیبی است. رنگ این شہشة 
عموماً زرد است. گاهی نمونه‌هایی شفاف از آن یافت می‌شود و گاه کدر و مات ویادارای حبابهای هوا 
می‌باشد که رگه‌های سفید یامشکی هم درون آن پیج و تاب خوردهاند.البته شیشه ماد دای عجیب و 
ناشناخته برای انسان نیست. اما پید| شدن شیشه به صورت طبیعی و در این زمینها بسیار عجیب است. 
مقدار این شیشه‌های زیباهم کم نبوده و آنطور که تخمین زدەمی شود صدها میلیون کیلو گرم از آن 
در این صحراوجود دارد. اکثرشان در ابعاد سنگهای انگشتری هستند که توسط شنهای اطر اف صیقل 
داده‌شده‌اند.برخی از آنهانیز در قطعات بز رگتر دیده‌شدهاند که سنگین ترین آنها تا کنون: قطعه‌ای 
از شيشه به وزن ۲۶ کیل و گرم بوده است.طبیعی بودن: رنگهای خاص ومنحصر بفرد بودن آن‌باعث 
شده‌است که این شیشه ارزشی مانند جواهر ات داشته باشد. اماهیچ کس نمی‌داند چطور ممکن است 
که در وسط بیابانی از شن, شیشه بطو ر طبیعی ساخته شد ه‌باشد.: زیر به حرارت شدیدی مانند مواد 
مذاب نیاز است.عده‌ای اصابت رعذ و برق به زمین و تولید حرارت را عامل آن می دانند عد ای دیگر 
گا احتمال برخورد شهاب سنگی رامی‌دهند که انفجارش دمای لازم راتأمین کرده است. امایافتن ردی از 
حفره‌اصابت ش هاب‌س نگ در زمینهای‌شنی عملاً غیرممکن است.اماهر آنچه که باعث بوجود آمدن 
آن شد ه‌است به مد تها پیش برمی گردد. زیرا اکتشافات انجام شد هحتی ظرفهایی از دوران مصر باستان 


8 در اهرام مصر یافت شده است که از این شیشه‌ها ساخته شد ماند! 
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تاقبل ازدوره‌قاجار معمولا سفرایی که‌به‌د ربارایران 
اعزام می‌شدند به طور موقت و فقط برای انجام 
مأموریت خاص بوده و پس از انجام مأموریت به 
کشور خود بازمی گشتند. سفرا و نمابند گان ایران 
نیز همین گونه بودند تا اینکه در زمان فتحعلی شاه 
که دولتهای اروبایی به خاطر دستیایی به هندوستان 
و نقاط دیگر خاورمیانه توجه بیشتری به ایران پیدا 
کردند. بای سعغرای مختلف به ایران باز شد ولذا 
لازم دانسته شد که شخص خاص مسئولیت امور 
آنها را به عهده بگیرد که بدین منظور عبدالوهاب 
ان سالجا اط یی مل ور اعقال. 
شد که نامه‌های شاه رابه سلاطین و سفرای آنها 
می‌نوشت ولذا می‌توان گفت که از سال ۱۱۱ 
پایه و اساس وزارت خارجه ایران نهاده‌شد و 
معتمدالدوله نشاط رامی‌توان اولین وزير خارجه 
دانست. پس از او میر زا ابوالحسن‌خان شیر ازی 
معروف به ایلچی, امور خارچه را عهده‌دار شد که 
خواهرزاده و داماد حاج ابراهیم کلانتر صدراعظم 


7 


۳۶ 


کی 


۵ فی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سابق فتحعلی شاه بود که در سال ۱۲۰۳ شمسی به 
وزارت خارجه رسید. سومین وزير خارجه ایران 
در زمان صدارت قائم مقام فراهانی و در دوران 
پادشاهی محمدشاہ حاج میرزا مسعود بود که در 
سال ۱۲۰۸ به این منصب رسید. چهارمین وزير 
خارجه ابران میرزا علی خان شیرازی است که تا 
اوایل تس اظتت ناصرالدین شاه‌هم در این منصب 
بود که به همت او و البته به دستور وبا بینش 
بالای سیاسی امیر کبیر: سفارتخانه‌هایی در برخی 
کشورهای بز رگ تاسیس گردید. 

پنجمین وزی ر خارجه میرزا سعیدخان انصاری 
ملقب به موتمن الملک است که مدت طولانی 
دراین منصب باقی‌ماند.میر زاسعید یاهمان 
موتمن الملک دو دوره‌وزیر خارجه بود. دورہاول 
که بیش از بیست سال طول کشید تا جایش رابه 
میرزا حسین خان سپهسالار داد (۱۲۳۱) و خود 
به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و پس 
از عزل سپھسالاز مجندا به این سمت رسید وتا 
زمان مرگ وزیر خارجه بود. 

ششمین وزیر خارجه. یکی از رجال نامدار ایران 
میرزا حسین خان سیهسالار (مشیرالدوله) بود که 
اقدامات اصلاحی قابل توجهی هم صورت داد و 
به خاطر همین خدمات بود که با فشار قدرتهای 
خارجی عزل شد و مجدد امیر زا سعید جایش را 
گرفت و پس از مرگ او درسال ۱۲۶۱ شمسی 
میرزا محمودخان ناصرالملک قره گوزلو وزیر شد 
که دو سال بیشتر دوام نداشت وپس از مرگ 
او یحبی خان مشپ رالدوله (برادر سیهسللار) در 
سال ۱۲۶۴ به وزارت خارجه منصوب شد. او ۴ 
سال در این مقام ماند ویس از او میرزا عباس 
قوامالدوله آشتیانی وزیر شد و تا اواخر سلطنت 
ناصرالدین‌شاه در این سمت بود. همین وزیر 
خازخه ایرآن میرزا خسن خان مشیرالدوله بود 
که در سال ۱۲۷۵ در اوایل سلطنت مظفر الدین 
شاهبه این مقام رسید و پس از او میرزا نصراله خان 
مشیرالدوله وزیر خارجه شد. 

دوازدهمین وزیر خارجه ایران میر زا محمدعلی 
خان علاءاله_لطثه (پدر سے یی علا سفیر گی 
ایران در آمریکا) در سال ۱۲۸۵ شمسی وزیر 
خارجه ایران شد.سیزدهمین وزير میرزا جوادخان 
سعدالذ وله بود که ابتدااز آزادیخواهان مشروطه به 
شماز می‌زقت اما بعدیه ظر قدازی مج علی گاه 
پر خاشتتوس ال جعد وسخاطر اهناب اوماق 
وزارت خارجه مجبور به کناره‌گیری شد. 
درس ۳۸/۷ جع برا شزا ول وزير 
خارجه شد و شانزدهمین وزیر خارجه نیز پس از 


دوره استبداد صغیر(آغاز دوره جدید مشروطه 
حسینقلی خان نواب از نماین د گان مجلس دوم 
است که در سال ۱۲۸۹ به این مقام رسید. 


حقوق کارگران آمریکایی در هفته بدین صورت است: 
کارگر کارخانه‌های تولیدی ۱۲/۵ دلار 

کارگر معادن زغال سنگ ۱۶/۵ دلار 

کارگر موسسات برق ۱۴/۵ دلار 

کارگر عمده فروشیها ٩‏ دلار 

کارگر خرده فروشیها ۸ دلار 

کارگر اتوبوس و تراموا ۱۴/۵ دلار 

کارگر راه آهن ۱۳/۵ دلار 

کارگر ساختمان ۱۵/۵ دلار 

در مقایسه با کالاها باید گفت قیمت یک بخچال 
متوسط آمریکایی ۵۰ دلار و قیمت یک اتومبیل 
معمولی به طور متوسط سیصد دلار و معادل 
تقریباً ۷ ماه حقوق متوسط یک کار گر است. 


هنوز هم بسیاری از مردم جهان باور نمی کنند که 
او هیتلر نیست. اهینریش نل " شباهت عجیبی به 


بقیه در صفحه ۶۵ 


سامیلیون وپانصد هزار ريال جایزه 
صندوق پس‌انداز ملی بتظور تشویق |بس انداز گت کار جع 
فرع کعی اسال راب۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ریان للا میلیون و پااصد 
هزار ريال افرایش داده و 


دو جایزه ۵۰۱۰۰۰ )ریالی(«ویست‌وینجاههز ار 


دیالی) «ه‌جایز»۱۰۰۰۰۰۰(یکصده زار دیالی) 
۔ھچندین ea SE IER‏ باتوی 


(یکہزار ریالی) و ۱۰۰ ربالی ( یکمهریالی ) ہین کسانی که تابایان سال‌جاری 
درسئتوق پس|نداز ملی‌باخب‌ها با ایند کیبا یا بایه‌های بالك ملی ایران ساپ 
یس الدازداشته باشند بطور قرعه مانندسال گذشته تقسیممینراید 

در باز کردن حساپ‌پرای عودو فرزندنتانتیل‌از پایلن سال‌قفلت تفر ماید. 
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کے 
لہ 


/ 
(ج) علی ملکی 


دوست ی خلیوسرقت 


یسر جوانی که به خاطر دوستی با یک دختر طلاهای 
مادرش را سرقت کرده بود: محا کمه شد۔ 

چندی پیش پسر جوانی به نام "وحید "که از خانواده 
تروتمندی بود با دختری به نام ن ر گس دوست شد 
و دختر جوان که خود را پولدار معرفی کرده‌بود. بعد از مدتی از او خواست 
تاباهم به خارج از کشور بروند اما وحید گفت که به دلیل بدهی بانکی 
حسابهایش مسدود شده و نمی‌تواند از خانواده‌اش پول بگیرد ودراین 
میان نر گس پیش نهاد سرقت طلاهای مادر و ماد ربز گ وحید رامطرح 
کرد که با طرح نقشه این کار اجرا شد. 

بعد از این سرقت این دختر و یسر جوان طلاها را به مبلغ ۷۵ میلیون تومان 
فروختند و از آنجا که وحید حسابش مسدود بود پول او را به ث گس داد و 
او هم پس از مدتی نایدید شد. 

بنابراین پیگیری چند هفتهای وحید برای پافتن نر گس راه به جایی نبرد 
و در این مبان بود که او متوجه شد ن گس دختری بی‌پول و فقیر است و 
تمام حرفهایش دروغ بوده. 

بنابراین وحید موضوع سرقت طلاها را با مادرش در میان گذاشت و از او 
کمک خواست وپس از مدتی تلاش آن دون رگس را پیدا کردند و از او 
خواستند پولها رابر گرداند ون ر گس ۲۰ میلیون تومان پول رابه مادر وحید 
داد و برای برداخت ۴۵ میلیون تومان دیگر از آنان فرصت خواست اما 
یک ماه بعد و در کمال ناباوری با شکایت وحید و مادرش, نر گس, به اتهام 
آدم ربایی و اخاذی ۳۰میلیونی روبرو و بازداشت شد. 

در اینجاب ود که مادر وحید به همراه پسرش در داد گاه حضور یافتند و 
جزییات ماجرا رابیان کردند و از آنجا که دختر جوان که متهم پر ونده‌بود. 
در داد گاه حضور نداشت, پلیس دستور احضار او را صادر کرد. 


قل(ز2اشیساغتمزدرخغوانید 


دو نقاش ساختمان که باسوءاستفادہ از غفلت صاحبخانه یک قطعه شمش 
طلا سرقت کردہ ہودند دستگیر شد۔ 

چندی قبل شخصی در تماس با پلیس گفت:از خانه‌ام یک قطعه شمش طلا 
به سرقت رفته است و با اعلام این خبر تیمی از مأموران پلیس برای بررسی 
موضوع به محل اعزام شدند و در تحقیقات اوليه مشخص شد که سارقان 
به راحتی و با در دست داشتن کلید وارد خانه شده است. 

مأموران در ادامه متوجه شدند که مدتی قبل دو نقاش ساختمان در خانه 
شاکی مشغول به کار بوده‌اند و بدین ترتیب تحقیقات از آنهاشروع شد و 
هر دو نفر بازداشت شدند و به سرقت شمش طلا اعتراف کردند و گفتند: 
وقتی در حال نقاشی آپارتمان بودیم متوجه شدیم صاحبخانه یک قطعه 


بز رگ شمش طلا دارد و یک روز که او برای خرید از خانه خارج شده بود. 
مااز فرصت استفاده کردیم و شمش 
را به سرقت بردیم. 

با توجه به اعتراف این دو نقاش؛ 
پرونده‌برای سیر مراحل قانونی در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. 


مواولدزددستگی رشد 


مدتی بود مأموران پلیس در فردیس کرج به دتبال به دام 
انداختن مأمور قلابی بودند که گوشی موبایل شھروندان را 
سرقت می کرد! 

بے دنبال وقوع چندین فقره سرقت. تحت عنوان مأمور 
پلیس, رسید گی به این ماجرادر دستور کار پلیس قرار گرفت و با توجه 
به حساسیت موضوع و ازدیاد شاکیان: مأموران با انجام اقدامات گسترده 
پلیسی موفق به دستگیر فردی شدند که بالباس نظامی به همراه‌بی‌سیم و 
سوار بر موتورسیکلت گوشی همراه شهروندان راسرقت می کرد بنابراین 
مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم بخشی از اموال مسروقه را همراه با 
لباس پلیس و کارت شناسایی جعلی کشف کردند. 

پل س قلابی هم در بازجوبیه ابه هفت فقره اخاذی از شسهروندان تحت 
عن وان مأمور اعتراف کرد و گفت:من با پوشیدن لباس نظامی, به همراه 
یک بی ‌سیم, سوار موتورسیکلت می‌شدم و افرادی که موبایل گران قیمت 
داخشند راشناش ایی وور شرایط مناسب به بهانه‌های مختلف گوشی تلف 
همراه آنها را می‌گرفتم و بعد متواری می‌شدم.مأموران در ادامه بازجویی و 
تحقیقات یک مالخر که اموال مسروقه را از متهم می‌خرید. دستگیر کردند. 
البته با توجه به احتمال زو رگیری متهم از شهروندان دیگر پلیس دستور 
انتشار تصویر بدون پوشش متهم را صادر کرد و از شهروندانی که از این 
متهم شکایت دارند خواست تا برای اعلام شکایت خود به پلیس آگاهی این 
شهرستان واقع در خیابان اهری مراجعه کنند. 


رفیای یکآقتاند رک 


چندی پیش جسد سوخته پسر جوانی در اطراف امامزاده داود پیداشد! 
ماجرا به این صورت بود که مرد کوهنوردی بامراجعه به پلیس گفت: روز 
جمعہ من به اتفاق دوستانم برای کوهنوردی به کوههای اطراف امامزاده 
داود رفته بودیم که یک لحظه جسد سوخته شده‌ای شبیه یک انسان؛ 
در ته دره‌نظرم راجلب کرد ووقتی به آن نزدیک شدم گمانم به یقین 
تبدیل شد.با گزارش این کوهنورد مأموران در محل حادثه حضور یافتند 
و دریافتند که مقتول کفشهای‌مارک‌دار گرانقیمت به پا داشته وباپنج 
ضربه چاقو به قتل رسیده است مأٌموران همچنین یک بطری بنزین در 
اطراف سے کف کردا کهمشخص کد فائل پس از کل عردجوان او 
رابه آتش کشیده است. در ادامه تحقیقات هم هویت مقتول شناسایی و 
مشخص شد که روز حادثه مقتول با دوست دخترش قرار داشته وبرای 
ملاقات با وی خانه را ترک کرده اما وقتی پس از ساعتها به خانه بازنگشته 
خانواده‌اش برای یافتن او به اداره پلیس رفته و نایدید شدن وی را گزارشن 
کرده‌اند بدین تر تیب و با این احتمال که دختر جوان از ماجرای قتل اطلاع 
داشته باشد. ردیابیها برای یافتن او آغاز شد و مأموران در بررسیهای بعدی 
دریافتند که این پسے از مدتی قبل بادوست دخترش اختلاف یبدا کرده 
بود و دختر جوان اصرار بر قطع دوستی داشت اما مقتول حاضر به این کار 
نبود و برای اینکه دختر را به ادامه این ارتباط وادار کند. اقدام به تهیه فیلم 
سیاه از وی کرده‌بود. کار آ گاهان در ادامة دریافتند که دختر جوان همزمان 
با یسر دیگری دوست بوده که افغانی و مقیم سود است و چند روز پس از 
قتل از ایران خارج شده و به تر کیه گر یخته‌اندابنابراین کار گاهان از یلیس 
اینتریل درخواست کردند که این یسر افغانی و دختر جوان رادستگیر وبه 
کشور منتقل کنند و تحقیقات در اینباره همچنان ادامه دارد 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۳۸۷۰ ۳۷ 


گستن دو تفکر 


ھی دو 


تو اند خاندانی داز هم ډ 


دباشد 


۵ شکپیر 


لیدازنی جوان است که هفت سال 
پیش با مهران ازدواج کرد. هر دو تحصیلکرده 
ومهربان بودند.مثل همه زوجهاهدفشان از زند گی 
مشتر ک این بود که همذیگر راخوشبخت کنند و 
در جھت آرامش و رشد همسر خود گام بردارند 
تاضمنا بتوانند فرزندی پ رورش دهند که یکتاو 
باهوش و خوشحال باشد. 
درهمان آغاز مشکلی برایشان پیش آمد.لیدا 
اهل و ساکن شهری در شمال غرب بود.مهران 
اهل جنوب شرقی.لیدا از او خواست در شهر پدری 
زند گی کنند.مهران مخالفت کرد و گفت: اگه 
بخوام شهر دیگه‌ای باشم. تهرون روانتخاب می کنم 
چون‌برام امکان کار کردن وپیشرفت‌داره." کمی 
بحث کردند وبه تهران آمدند و تنهای تنها شدند. 
آنها در تهران هیچ فامیل و دوستی نداشتند وچون 
هنوز در اول زند گی بودند و وسعشان نمی‌رسید: 
ذریابیی‌مایبن‌ه- ای تهران شاب 4 کوچکی اجار 
کردند ووای به وقتی کے آدم صاحبخانه ناجور 


داش ته باشذامی آمذ دم واخذ آنها گوشش رابه 
در می‌چس باند و در را بامشت می کوفت و هربار 
چیزی می گفت: آینجا دهکوره خودتون نیس که 
هرچی دلتون خواست آب مصرف کنین... آهای 
غربتی‌ها صدای تلوزیون‌تونو کم کنین...مگه اینجا 
سر جالیزه که باداد باهم حرف می‌زنین؟ من 
ساعت یازده شب درو قفل می کنم. هر کی دیر تر 
بیاد بايد تو کوچه بخوابه." گاهی هم که لیدا رادر 
راهپله می دید تیکه می‌پر اند: "خوبه والا!از دهکوره 


پاشدن اومدن 
تهرون و ادای آدمای 
باکلاسو در میارن." 
یک بارلیدا به او 


داریم. تو خودت 
سیکل هم نداری۔از 
لهجه‌تم پیداس که نماینده 
غربتی‌هایی." صاحبخانه او را 
هل دادو گفت: "دم درآوردی! جل و 
پلاس‌تونو جمع کنین از اینجا برین. من مستاجر 
مدارنمی‌خوام. لیدا: هروقت مهلت قراردادمون 
تموم شد زحمت رو کم می کنیم." 
مهران هر روز هفت صبح سر کار می رفت و ده 
شب برمی گشت. هنوز هم همین‌طور است. محل 
کارش تا خانه دور است. اضافه کاری هم می‌ماند. 
برای لب دادر تهران کار نبود. گاهی تدریس 
خصوصی می کرد اما چون شر ابط سختی داشتند: 
افسرده‌شد و از کار دست کشید ضمن اینکه با ردار 
هم بود وافسرده‌تر شد. سختگیری‌های صاحبخانه 
هم شدید تر شده‌بود اما چاره‌ای نداشتند و باید 
هرطور می‌شد قرارداد را تمدید کنند چون‌بایول 
پیشی که داشتند. نمی‌توانستند جای دیگری را 
اعازه اکس کرصاخبفانه یک ماءماز کرد و گت 
تمدید نمی کنم آخرش راضی شد که با کشیدن 
چند میلی ون روی پیش ومقداری روی کرایه. 
قرارداد را تمذید کند. شرطهای جدیدی هم 
گذاشت:چون قبض آب و گاز مشتر ک است.باید 
خیلی صرفه‌جویی کنند وچون خودش یک نفر 
است و آنها دارند می‌شوند سه نفر, مبلغ قبض‌ها را 
سه به یک تقسیم کنند.چاره‌ای جز قبول نداشتند. 
آنهاحتی حاضر بودند کمی بیشتر به او بیردازند 
به شرطی که کاری به کارشان نداشته باشد و روی 
اعصابشان نرود ولی صاحبخانه تفریحی جز این 
نداشت که حال لیدا و شوهرش رابگیرد. 
لی داونوزادش از صبح تاده‌شب تنهابودند. 
وقتهایی که یوسف گریه‌می کر دولیدانمی‌توانست 


۵ فی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ر و ہے :ا ےرات مس 


آرامش کند عصبی می‌شد. سر بچه داد می کشید 
خودش هم به گرب می‌افتاد. صاحبخانه هم که 
بهانه پیدا کرده‌بود. مشت بر در می کوفت: 'سرم 
رفت! صداشو ببر! لعنت به من که‌باشماغربتی‌ها 
تمدید کردم. "یک بار لیدا داد کشید: با این لهجه 
داغونت که بوی طویله میده اینقد ر حرف نزن. 
بوگند حرفات خفهم کرد. کاش دو کلاس بیشتر 
درس خونده بودی تایه ریزه باشعور می‌شدی: "و 
در رابه هم کوفت و پا به‌پای پسرش یوسف گریه 
کرد.باهمان های‌های به مهران زنگ زد.مهران 
گفت جلس + دارم.بعد ابت زد گ‌می‌زنم.لیدا 
اوضاعش راهق‌هق کنان‌تعریف کرد.مهران کمی 
گوش کرد و گفت: "جلسه دارم خداحافظ. لیدا 
شمارہماذرش را گرفت خیلی جیغ اشید. یلین 
اعتراض کرد.مادرش گفت: خودت انتخاب 
کردی.باید بسازی. زند گی همینه. کاری نداری؟ 
برنجم وارفت.توهم برویه آب به صورتت بزن 
آروم شی. لبدا جیغ بلند دیگری کشید. کمی 
اشک ریخت ونالید.بچه رانوازش کرد. بچه بو 
می‌داد.پوش کش راباز کرد و او رابرد بشوید. 
شیر راباز کرد وبا اخمی تلخ گفت: "ای لعنت به 
زندگی‌من!" آب قطع بود.با آب کتری و هزار 
بدبختی بچه را که مدام جیغ می کشید. پاک کرد. 
هرطور بود. خودش را آرام کرد و بچه راخواباند. 
به‌سازمان آب زنگ زد. گفتند منطقه شمامشکلی 
ندارد شاید همسایه دارد لوله کشی می کند وموقتاً 
فلکه آب رابستة لی اسراغ صاعبخانه رفت. او 
بالبخند گفت: خودم آب رو قطع کردم تا ادب 
شی ویاد بگیری با بزر گترت چطور حرف بزنی. یه 
ساعت دیگه به خاطر بچه زردنبوت آب رو وصل 
می کنم۔''لیداچنان ضعیف شدہبود که تشکر کرد 
و به خانه‌اش بر گشت. 

آن‌شب‌وقتی که‌ههران آمد؛ لیدابا چهر ه‌ای 
عب وس و اخمو در راباز کرد و گفت: چرا کاری 
نمی کنی از این جهنم بریم یه جای دیگه؟" و قصه 
آب راتعریف کرد.مهران گفت: فعلاً چاره نیست: 
باید تحمل کنیم."لیدا دعوا را‌انداخت.مهران کم 
نیاورد وسینه سیر کرد. آن شب هر دو با اعصابی 
خراب وسردردی مهیب به صبح رسیدند.و از آن 
روز دعواها کلید خورد. این دعواها که معمولاً زد و 
خورد هم دا ته تادو-سه سالگی بوسف به شکلی 
شدید ادامه داشت.لبدا با چیزهایی مثل چاقو و 
کفگیر حمله می کرد. مهران مثل رزمی کارها دفاع 
می کرد ولیداراخلع سلاح می کرد وحسابش را 
می‌رسید.لید| چنگ می‌انداخت و گاز می گرفت. 


یوسف هم فقط جیغ می کشید وبا زبان کود کانه‌اش 
التماس می کرد بس کنید! صاحبخانه هم که از این 
دعواها به ستوه آمده‌بود. دیگر قرارداد راتمدید 
نکر د.مهران به تکایو افتاد. آنقدر گشت تا توانست 
باپولی که داشتند. یک خانه چهل متری ومحقر 
گیر بیاورد. 

جور دیگر: 

در جور دیگر به امید روزی که مشکلات سبک‌تر 
شوند. سختی‌ها را تاب می آوریم.اعصاب خود را 
خورد نمی کتیم چون می دانیم فایده‌ای ندارد وما را 
ضعیف می کند و دیرتر می‌توانیم مشکلات راحل 
کنیم وقتی هم حل شدند؛ اعصابمان چنان فرسود ه 
شده که نمی توانیم از وضعیت جدید لذت ببریم۔ 

صاحبخان ه زنی تنها ولج‌در آر و آزاررسان 
است. پیرهای جور دیگر مهربان و صبورند. چه 
خوب است هرچه سن آدم می رود بالا باتجربه‌تر 
وفهمیده‌تر ومهربان‌تر شویم.از صاحبخانه لیدا 
نمی‌شود انتظار داشت جور دیگر باشد چون یک 
عمر عادت کرده‌ناجور زند گی کند و حس همدلی 
نداشته باشد. خود او از دیگران بسی سر زنش و 
تحقیر دیده ومثل همه کسانی که عقد ه تحقیر و 
سختگیری دارند. ضعیف‌تر از خودشان را اذیت 
می کنن د.لیدای جور دیگر این رامی‌داند ولهجه 
و بی‌سوادی او را انگولک نمی کند چون وا کنش او 
شدید خواهد بود و آزارش به خود لیدا می‌رسد 
مثل قطع کردن آب. در جور دیگروقتی کسی 
جلسه دارد به او زنگ نمی‌زنيم. در جور دیگر مادر 
بے درددل دخترش گوش می کند وبه او اهمیت 
می‌دهد و نمی گوبد این زند گی راخودت انتخاب 
کردی...برنجم وارفت.در جور دیگر می دائیم هر 
جیغ بچه وهر فریادماوهر جنگ ودعوای‌مادر 
بچه یک عقده‌ایجاد می کند. 

نگران آینده: 

خان سدید کوج بودول ی جناحباذغپالای 
سرش نبود. همسایه‌ها کاری به کار هم نداشتند. 
کرای لی وس رآ دای آگاج وجود ذاشت که بس 
از دوران سخت استرس وعصبیّت بەآراعش 
برسند ولی هنوز سر کوچکترین چیزی دعوایشان 
می‌شد. یوسف آنقدر نمی خوابید تا پدرش به خانه 
برگردد.بابابابا گویان سمت او می پرید و آغوش 
وبازی می‌خواست. پدر او رامی‌راند و می گفت: 
گیدا این زلزلے رو کنترل کن مگه نمی بینی چقدر 
خسته‌ام؟" صبح تعطیل یوسف روی پدرش که 
خواب بود می پرید وبابا بابامی کرد.مهران او را 
کنار می‌زد و بلند می گفت: "کسی نیس جلو این 
مزاحم روبگیرہ؟"و۔۔ 

بحث بر سر بچه موضوع جدی دی بود برای 
دع وا.لیدااعت راض می کرد که: بجه‌حق داره. 
از صبح تواين خونه کوچیک حبس بوده. سرش 


لددا داد کشید: دا این لهجه داغونت که نوی 
طویله می دہ ایتقدر حرف نزن بوکتد حرفات 
خفهم کرد. کاش دو کلاس بیشستر درس 
خونده بودی تایه ریزه باشعور می‌شدی 


داد نکش."مهران: 'بلد نیستی بچه تربیت کنی. 
لوس بارش آوردی. لیدا: امن بلد نیستم؟ چطوره 
خودت به هفته بمونی خونه و یادم بدی. "مهران: 
"به خاطر توو این بچه از صبح تاشب کار می کنم. 
وقتی میام خونه آسایش می‌خوام. لیدا: "خوش 
به‌حالت که کارت نصفه‌شب تموم میشه.من چی 
که باید تا خود صبح حواسم به بچه باشه؟" 

لیدااژایدگه یرس ف خیلی وقتشن ران یگرشھۂ 
کلافه بود. به فکرش رسید که اگر یوسف همبازی 
داشته باشد سرش به بازی گرم می‌شود اما آنها با 
کسی رفت و آمدنداشتند یس چاره‌رادر این دید 
که بچه‌دار شوند.مهرآن مخالفت کرد و گفت: ماتو 
تربیت یه بچه موندیم. خونه‌مونم خیلی کوچیکه." 
لیدا اصرارها کرد. مهران گفت: "به شرطی که از 
من انتظار بچه‌داری نداشته باشی." 

قبل از تولد بنيامین: لیداسعی کرد یوسف را 
آماده کند. به او می گفٹ: دارم برات یه نی‌نی 
میارم‌تاتوبشی آقاداداش وباهم بازی کنین. اما 
وارد شدن بچه دوم به خانواده آنها گرفتاری‌های 
خودش راداشت.مادر لیدابه تهران آمد تا 
کمک لیدا باشد.سکونت در آن خانه کوچک 
برایش سخت بود برای همین ده‌روز پس از 
زایمان به شهر خودش بر گشت.لیدا نمی‌دانست 
دست تنها با این دو بچه چه کند.وقتی به‌بنيامین 
شیر می داد یوسف گریه می کرد که منم شیر 
می‌خوام. وقتی پوشک نوزاد راعوض می کرد 
یوسف مزاحم می شد و پوشک را پرت می کرد. 
و خلاصے هر وقت لی دا به بنيامین رسیدگی 
می کرد یوسف یابه گریه می‌افتاد یامز احم کار 
مادرش می‌شد. گاهی به برادرش خیر ه‌می‌شد و 
یکه و روی صورت او تف می کرد و در می‌رفت. 
مادرش می گفت: "این کار خیلی زشته." یوسف 
می گفت: "خیلی خوبه. کیف داره." 

گاهی مهران زن و بچه‌هایش رابیرون می برد۔ 
هر بار یوسف گریه‌می کرد که: "منوبغل کنین. 
خسته شدم.پام درد گرفت...۲ 

پدرش عصبی می‌شد: "تحویل بگیر لیدا خانم! 
چقدر گفتم بچه رولوس نکن. خرس گنده‌ازمن 
بغل می‌خواد." 

لیسدا: "بچه توجه و محبت می‌خواد. نمی‌دونم 
چه مشکلی داره که وقتی هم که می‌برمش زمین 
بازی پارک. خوشحال نمیشه. همهش می‌خواد 
بعلم باشه. بنيامین رو می‌ذارم تو کالسکه و یوسف 
روبغل می کتم." 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۷۰ 


مهسران: آمیگم که بد نیستی تربیت کنی. 
بفرستش بره‌با بچه‌ها بازی کنه." 

لیدا: آدعواش میشه.بالای سرسر همی‌شینه و 
نمی‌ذاره کسی سر بخوره.میگه یا بامن دوست شو 
یانمی‌ذارم سر بخوری.بعدشم با گریه میاد پیشم 
میگه کسی منودوس نداره. مهران: اینانشونه 
لوس بودن بچه‌س.همه‌شم تقصیر خود ته. "و دعوا 
می‌شد. 

یوسف دوست داشت بنيامین را هل بدهد. 
اسپاب‌بازی او رابگی رد او رابین دازد ورویش 
بنشیند: لباس‌هایش را از کشو بیرون بریزد؛ و 
کارهایی از این دست.لبدا تصمیم گرفت او رابه 
مهد بفرستد. پوسف چند روز اول خوشحال بود 
وباعلاقه به مهد می رفت ولی یکهو از مهد بدش 
آمد.مربی او به لبدا گفته بود: نقاشی نمی کشه. 
منم بهش گفتم تانقاشی نکشی. حسق نداری تو 
بازی‌های دسته‌جمعی شر کت کنی. یوسف هم 
از اول‌تاآخر روی صندلی نشست.حاضره از 
بازی محروم شه ولی نقاشی نکشه." یوسف حالا 
که‌پنج ونیم ساله است: دوست دارد همه چیز را 
تصاحب کند حتی دیس پلو وظرف خورش را۔ با 
بچه‌هانمی‌سازد. زور می گوید اگر زورش نرسد: 
گریه می کند. خود رارئیس می‌داند اگر ریاستش 
راقیول‌نکنند اشک می‌ریزد. لیدانگران است که 
یوسف آینده خوبی نداشته باشد. 

جور دیگر: 

برای‌دعوا کردن شرطی شده بودند. در جور 
دیگر اجازه نمی‌دهیم شرطی شویم مگرماسگ 
پائولوف هستیم؟ ان دعواها روی یوسف آتری 
تخریبی گذاشته.اگر لیدا و مهران شیوه خود را 
تغیبر ندهند. این بیم هست که بنيامین هم به 
عوارضی گرفتار شود. در جور دیگر به جر وبحث 
تن نمی دھند چون می‌دانند غیر از اعصاب خراب 
نتیچه‌ای ندارد. یس از متولد شدن بنیامین: به این 
دلیل که‌لیدادست تنها بود و مجبور بود مدام 
بنيامین رابغل کند و به او برسد: یوسف احساس 
عدم امنیت کرد به این معنی که حس می کرد 
مادرش دوستش ندارد. یوسف به پدرش پناه برد. 
از آنجاهم رانده‌شد. در جور دیگر یدز نمی گوید 

عه‌ام. آن لقبھ ای بد راهم به پس برش نثار 

نمی کند.در جوردیگر اگر صاحب بچه‌ای ناخواسته 
شدیم.خود را کنار نمی کشیم ونمی گوییم چون من 
دلم بچه نمی‌خواست, پس زحمتش رانمی کشم. 
رفتار مربی هم کاملاً غلط بود.اگر او جور دیگر 
می‌دید. کنار یوسف می نشست و با مهربانی برایش 
نقاشی می کشید و او راسر ذوق می آورد. 

نگرانی لیدامنطقی است زیرااگر باهمین فرمان 
پیش بروند یوسف و بنيامین در بزرگسالی افراد 
موفقی نخواهند بود. 


۳۹ 


اکر ححیشه‌یگه 


فد اتفاقات‌ید 


ق می افتده شانس یش شدن ر 


اسدامی کید 


@ سینکو 


ا 3 
دمح ری 
7بهاره پورعالی 


دمی بلغور جو یکی از غذاهای محلی بسیار لذیذ 
وفراموش نشدنی تهرانی‌هاست.اين غذامربوط 
به منطقه لواسان است که در آن از نوعی سبزی 
محلی به نام تبله هم استفاده می شود۔ 

طرز تهیه: 

در ابتدا بلغور و حیوبات رابجز عدس از شب قبل 
در آب بخیس انید. بعد در آبکش بریزید تا آب 
اضافی‌اش گرفته شود. سپس یک لیتر آب‌به آن 


٭سبزی(ترہ جعفری. گشنیز. اسفناج) ۰ ۳۰ گرم 
#دنمک. فلفل, زردچوبه و دارچین ...به میزان لازم 
:ییاز داغ ۲ قاشق سوبخوری 
##نعنا... قاشق سوبخوری 


بیفزایید و روی اجاق بگذارید. آب که جوش آمد: 
شعله راملایم کنید وپس از یک‌ساعت عدس 
راهمراه‌بااسبزی شسته و خرد کرده اضافه و 
صبر کنید تاحبوبات بیزد. سپس ادویه پیاز 
داغ و نعنا داغ را بیفزایی دو هنگامی که آب 


.... ۲ قاشق غذا خوری 
۲ قاشق غذا خوری 
غذا کشیده شد برنج‌شسته و خیس خورده را 
اضافه کنید و آهش ته هم بزنید تاتمام آب آن 
چذت‌شود. در این مرحلے صبر کنید تابرنج 
کاملاً مغز بخت شود. آنگاه دمی را در ظرف 
لم بت( ۰۰۰۳ 0 
ِ استان گلستان است کہ بر پایه برنج» ماش و 
شت تهیه می‌شود و خوردن آن تا مدتها ذهن 
این غذایکی از غذاهای محلی شاهرود در استان شمارا با خاطره مزه لذیذ آن همراه‌می کند. 
سمتان است. طرز تهیه: 
طرز تهیه: | ابتدا ماش رابا آب بپزید ونمک و کمی زردچوبه 
در ابتدا مرغها رابه تکه‌های کوچک تقسیم کنید. || به آن بیفزابی د وپس از پخت صبر کنید تا آب 
سیپس پیاز راخرد کنید و روی مرغ بریزید. بودر | آن تبخیر شود.سپس برنج رابا آب و کمی نمک 
لیم و عمانی, پودر خردل و سویاسس ونمک | خیسانده‌وپس از دوساعت با روغن زیتون روی 
۷١٥٥‏ 3 | حرارت گذاشسته ویکی دویازبہ آرانی هه پزنیدو 
یخچال برای حداقل ١‏ ساعت بمان د تا مزه دار | وقتی آب تبخیر شد آن راروی شعله پخش کن 
شود. بعد برگ موها را بشویید و خرد کنید و در | گذاشته وحرارت راکم کنید تادم بکشد. در صورت 
یک قابلمه برای چند دقیقه آنها رابیزید وسیس ‏ استفاده از پلو یز هم برنج را با روفن زیتون در 
آیکش کنید.برنج را به روش کته یا آبکش آماده | پلویز بریزید ویخت کته رابا آن انجام دهید.سپس 
کنید وب رگ موها راب یلو مخلوط کنید واجاژه | گوشت چرخ کرده‌رابا کمی روغن و ییاز رنده‌شده 
دهید تا پلو دم بکشد. در این فاصله هم در | ونمک و زردچوبه و فلفل ویک عدد سیر رنده‌شده 
یک قابلمه روغن بریزید و مرغها راب آن | ن 
اضافه کنید و بگذارید تامرغها همراه‌مواد با 
کمی زرچوبه و ادویه سرخ شوند و بعد از سرخ 
شدن اجازه‌دهید با کمی آب خوب بیزد وبه 
همراه پلو سرو کنید. 


۱قاشق غذاخوری 
انی......... ۱ قاشق سویخوری 
8 مرغ بی استخوان......... ۶۰۰-۵۰۰ گرم 
٤‏ ادویه و روغن تس | 


ت تفت داده ونصف لیوان آب روی آن بریزید تا پخته 
شده و هر زمانی که آب گوشت تبخیر شد شعله را 
خام وش کنید.در مرحله آخر هم مخلوطی از برنج 
زعفرانی و گوشت و ماش وپیاز داغ رالابه لای برنج 
کشیده ویا روی برنج تزئین کنید. 


#اگر بانوان خانه دار به رعایت یک سری از نکات آشپزی روی آورند.می 
توانند آشپزی های لذت بخش و همچنین موترتری را داشته باشند. 

٭ استفاده از آب سبزیجات: هنگامی که آب مرغ یا گوشت و سبزیجات 
شما بیشتر از حد معمول شد آنها را دور نریزید و آن را درون یک قالب 
یخ قرار دهید و در فریزر بگذارید و هر بار که قصد درست کردن سوپ 
یا خورشت را دارید. می توانید از یک یا چند قالب ان به عنوان طعم 
دهنده استفاده کنید. 


۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


٭ بخ زدن ماهی:برای از بین بردن مزه بخ زدگی ماهی آن را داخل شبر بگذارید 
تا طعم دلپذبری به ماهی داده شود وهم تازگی گوشت ماهی را احساس کنبد. 
٭ خارج کردن چربی از خورشت: برای اینکه چربی ها را از غذا خارج 
کنید زیر خورشت و با هر ماده غذای دیگر را خاموش کنید و فرصت 
بدهید که مقداری چربی ها رو بیایند و بعد چند عدد یخ را داخل غذای 
خود قرار دهید تا چربی ها در اطراف آن سفت شود و پس از این به 
سرعت قبل از آب شدن يخ هاء آنها را خارج نمایید. 


٭اسنادی بر خشونت قاجار 


آغا محمدخان قاجا چنان که شهرت دارد؛ مبتلا 
به بیماری صرع بود و گاهی غش می کرد و در آن 
حالت. هوش و حواسش را از دست می‌داد. 

در تاریخ آمده است که روزی او در اطراف کرمان 
و حین شکار از همراهانش دور افتاد. اسبش در 
باتلاقی فرو رفت و در آن هنگام دچار غش شد. 
مدتی بعد یکی از همراهانش سر رسید او را از 
گل بیرون کشید و بالای سرش ایستاد تا به هوش 
مد. آغا محمدخان وقتی هوشیاری خود را باز 
یاف از آن مردتشکر کرد و وعده انعام بهاو داد. 
ما بعد امر کرد چشم‌های وی را کور کنند فقط به 
دلیل اینکه ضعف و فنور وی را دیده بود. 
همچنین نقل است یکی از سربازان نقشه قتل 
آغامحمدخان را کشیده‌بود. سرباز دیگری که 
موضوع را فهمیده بود؛ نزد وی رفت و موضوع 
راعنوان کرد. آغا محمدخان, فوری دستور داد 
آن سرباز رادستگیر کرده و به‌قتل برسانند. 
سپس دستور مرگ سرباز خبرچین را صادر کرد. 
اطر افیانش با تعجب گفتند: او که کار بدی نکرد ه 
او خبانت یک فرد خائن رابه اطلاع رساند و 
در واقع حافظ جان شما شد.آغامحمدخان گفت: 
کسی که حتی از ذهنش گذشته باشد که می‌توان 
مرا کشت. ارزش زنده‌ماندن را ندارد! 

ز عجایب این که روز ۲۷اردیبهشت سال ۱۱۷۶ در 
شهر شوشی به دست سه نفر از غلامانش کشثه شد. 
عبدالله مستوفی در مورد چگونگی قتل آغامحمدخان 


نوشته: "در ایام محاصره شوشی, مقداری خربزه برای 
شاه آورده‌بودند که تحوبل آب دار خود نموده و امر 
کرد بودهروعده‌مثلاً نصف یک دانه از آنها را که یک 
ظرف می‌شود در سفره غذای او بگذارند. خربزه‌ها 
زودتر از حسابی که شاه داشت تمام شد.شاه تاریخ 
روز آوردن خربزه‌ها و این که چند دانه آن به مصرف 
رسیده و چند دانه آن بابد باقی باشد دقیقاً تعتین 
کرده واز آبدار باقی‌مان ده رامطالبه کرد. آبدارهم 
نجات را در حقبقت گوبی پنداشته و اعتراف با دو نفر 
از پیش خدمت‌ها آنها را خورده‌اند.شاه‌برای همین 
جرم امر به کشتن هر سه نفر داد و چون شب جمعه 
ب ود اعدام آنهرابه صبح ش_نبه‌موکول کرد وچون 
محکومین می‌دانستند حکم شاه قابل تغییر یست: 
سه‌تفری وارد اتاق خواب او شده کارش را ساختند. 
جواهرهای همراهش را برداشته و فرار کردند. 


٭حقوق معلمان و پاسخ نخست وزیر 


در زمان زمامداری میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله 
وضع وزارت معارف و به خصوص مدارس بسیار 
آشفته بود. به‌طوری که اغلب اوقات پر داخت حقوق 
معلمان چندماه به‌تأخیر می‌افتاد و آنان برای گرفتن 
حقوق خود ناچار به اعتصاب می‌شدند. یک بار ظریفی 
این بیت راطی نامه‌ای برای نخست وزیر فرستاد: 
بهار و خزان رفت و دی می‌رسد 

ندانم حقوقات کی می‌رسد؟ 
وئوق‌لدوله که شاعر نیز بود. همان روز دستور به 
پرداخت بخشی از حقوق معلمان داد و در جواب 
آن ظریف نوشت: 
حقوقات نصفش حواله شده 

بقیه به اقساط هی می رسد 


٭دلمشغولی ھای سلطان حسین 


در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی: یکی از 
فرماندارن به‌ملاقات وی رفته بود. وقتی باز گشت 
بزرگان و ریش‌سفیدان شهر به‌دیدن وی رفته و از 
خال و احوال س لطان سوال کردند و خواستند تا از 
دیده‌ها و شنیده‌هایش حرف بزند. فرمانروای شهر 
گفت:شاه را شاداب و آسوده‌دیدم. زمانی که‌من 
در مجلس گفتگوی او بابز ر گان بودم: دیدم ریز 
امور کش ور را در اختیار دارد قیمت تام اجناس: 
سود بازاریان: میزان خمس» تعذ اد مسافران سفر 


اطلاعات‌هفنگی شماره*۳۸۷ ۱ 


حج ومشهد و کربلا رابة خوبی می‌داند واز زندگی 
خصوصی فر مانروایان شهرهای ایران آ گاه است و 
این: نشان می‌دهد کشور هیچ مشکلی ندارد. 
یکی از ریش سغیدان خردمند گفت:خدا خودش 
این کشور رانگه‌دارد.پادشاهی که چنین س رگرم 
اندرون کشور است. کی به برون آن می‌نگرد. 
سخن آن پیر خیلی زود به‌اثبات رسید و دودمان 
صفویه به‌دست عده‌یی راهژن سرنگون شد. 


#اوضاع خوب پینه‌دوزان 


نقل است که روزی شاه‌عباس از وزیر خود پرسید: 
اوضاع اقتصادی مردم چگونه است؟ 

وزیر پاسخ داد.به‌لطف شما خوب است. طوری 
که امسال تمام پینه‌دوزان هم توانستند به زیارت 
خانه خدا بروندا 

شاه‌عباس گفت: اگر اوضاع مالی مردم خوب بود. 
می‌بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه‌دوزان. 
چون مردم نمی‌توانند کف ش نو بخرند و ناچار به 


*بیدارباش مرد مال‌باخته 


روایت شده که مردی به دربار کریم خان زند زفت 
وبا ناله و فریاد خواست که کریم‌خان را ملاقات 
کند.سربازان مانع ورودش شدند. اما خان زند 
که در حال کشیدن قلیان ناله و فرب اد مرد را 
شنیده بود. دستور داد او را به حضورش ببرند بعد 
پرسید: چه شده که چنین ناله و فریاد می کنی؟ 
مرد گفت:دزد تمام اموالم رابرده‌والان‌هیج 
چیزی در بساط ندارم! 

-وقتی اموالت به‌سرقت رفت خودت کجا بودی؟ 
-من خوابیده بودم. 

-چرا نقوانیدی تا ردان پتوانید مالت را پبرند؟ 
-برای ای ن که فکرمی کردم توبیداری... کریم‌خان 
از شنیدن آن جواب منفعل شد لحظاتی ساکت مائد 
سپس دستور دادخسارت آن مرد را از خزانه جبران 
کنند و گفت:راست می گوید ما باید بیدار باشیم. 


اسان پیش از آنکه دتو اند نگی 


دد دادد وسند 


تورو 


تماشاله‌راز 


شبهای عاشقان 


پ 
زبر نظر: محمدرضا مهد بزاده تومثل ماەدلم رابه آسمان بردی 
سے رو به هفت شهر زلال ستار گان بردی 
e‏ یی کرانه اگرچه تن نسپردی به باخت دادن من 
سلیمانی شد ته آسمان در این قمار. تو از من هزارجان بردی 
مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست درچارچوبپنجره‌م ی گنجد ‏ مرا که حاشیه پرداز آرزوبودم 
که‌به پیمائه کشی شهرهشدم روز الست نه‌دریا به‌متن زندگی و آرمان آن بردی 
من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق در چارسنگ حوض برای پنجره‌هايم بهار آوردی 
چار تکبیر زدم یکسره‌بر هر چه که‌هست نه‌جنگل چه‌شد که ‌هديۀ خود رابه ارمغان‌بردی؟ 
می‌بده تا دهمت آگهی از سر قضا در چار دیوار باغ بهشت زندگی من توبی تو ای حوّا 
که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست شرابی دیریته اگر چه آن همه گل را توازمیان بردی 
کمر کوه کم است از کمر مور اینجا خم رامی‌شکند همین که‌سیل شدی‌مثل عمر من رفتی 
۳ ناامید از در رحمت مشوای باده پرست وسر می رود چقدر بوسه نم نم به رایگان‌بردی 
بجز آن نر گس مستانه که چشمش مر ساد ازلب‌جهات برای سوختن و از جنون درخشیدن 
' زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست چنان بی کر انه‌ای شهاب راتو به شبهای عاشقان بردی 
N‏ ی E‏ که هرستایشی نگو کەقافيه راباختم به آسانی 
حافظ از دولت عشق توسلیمانی شد موم ربوم تن مت ِِ سے 
یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست عمران صلاحی 2 : 
حافظ 
9 ت 2 
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(۲ 


سح ..- 
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سه رباعی من صیقل ذات می کنم با این سنگ ته اینکه در افلاک تورنگی باشم از تاب و تب افتادم و بی‌رنگ شدم 
از احمد تدبیر نجات می کنم با الین سنگ یادر دل آهوان پلنگی باشم ا باه رچه مجسمه هماهنگ شدم 
دنا درسینة خویش که سنگی دارم ای کاش مرالمس کند دستانت گفٹی اک شرا بین بی زیر 3[ د 
: رمی جمرات می کنم با این سنگ ای کاش که در دست تو سنگی باشم بر گشتم ودیدمت ولی سنگ شدم 
رس تحص ہے کے چ حح ہے _ےے 
یج 


۵ فی ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


1 یج 


برای جان باختگان سانحه هوایی 
صد و هفتاد و نه ستاره 
صد و هفتاد و نه ستاره شبی. روی دشت برهنه باریدند 
صد وهفتاد ونه گل قرمز. مرگ رابا دو چشم خود دیدند 
صدوهفتاد ونه گل پرپر» صد وهفتاد ونه کبوٹر پر 
صدوهفتاد ونه پسر دختر:هر کدامش هزار خور شیدند 
آسماناچقدر نامردی. سخت خونخواره‌ای و خونسردی 
دخترانی به خاک افتادند که همه صبح روشن عبدند 
آسمان کاش زیر و روبشوی, تیغ در گرده‌و گلوبشوی 
کاش با م رگ روبرو بشوی, که همه از تو سخت نومیدند 
زندگی, خانه ات خراب شود جسم و جان تو آسیاب شود 
دلت از درد وغم کباب شود. که زن و مرد از تو رنجیدند 
باهزار التماس و استغفار.ای خداوند از کرم سرشار 
صد و هفتاد ونه تفر بیدار: از چه رو خواب مرگ می‌دیدند؟ 
محمود اکرامی 


سلیمانی‌ها 
دستشان باز شد آلوده‌به خون‌جانی‌ها 
بی دوام است ولی خندۂ شبطانی‌ها 
کم علمدار ندادیم در این کرب وبلا 
کم نبودند در این خاک سلیمانی‌ها 
جای‌هر قطرهٌخون‌صد گل از این باغ شکفت 
کی جهان دبده از این گونه فراوانی ها؟ 
آرزو داشت به یاران شھیدش برسد 
رفت و پیوست به حاج احمد و تهرانی ها 
شعله شد خشم فرو خوردۂما از این داغ 
کم مباد از سرشان سای تادانی ها 
برسانید به آنها که پشیمان نشوند 
ثمری نیست در این دست پشیمانی‌ها 
غیرت‌است این که‌همه پیر وجوان‌می‌بندند 
گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها 
وای از مشت گره کردة ایرانی ها 
راهی قدس شدهلشکر آزادی‌قدس 
این خبر را پر سانید به سفیانی‌ها 

نفیسه السادات موسوی 


(باعی 
من باده پرست می‌شوم. خود دانی 
پیمانه به دست می شوم خود دانی 
این سان که نگاه‌می کنی. ای ساقی 


بی جام تو مست می‌شوم: خود دانی 
پوسف شیردژم ‏ قسا 


3 ۰ 

سرنوشت 
چه سرنوشت من و تو پر از تلاطم بود 
چوسنگ و آینه در گیر یک تفاهم پود 
دروغ بوده در و تخته‌ها به هم جورند 
مگر قضا وقدر هم به حرف مردم بود؟ 
جواب ضرب نگاه‌من و تو خاموشی است 
چراغ رابطه تاریک وبی‌تکلم بود 
لبت به سمت من از هر طریق بن‌بست است 
بگو که باغ کلامت پلاک چندم بود؟ 
وموج اشک من ومهر کهکشان وارم 
که در تلاقی دریا و آسمان گم بود 
نشد که پنجره‌ای وا کتم به سمت بهار 
تمام روزنه‌ها آیة توهم بود 
ببخش اگر عزلم سبز و عاشقانه نبود 
دلم غروب خزان بار دشت گندم بود 

اطهره رضابی - اصفهان 


٭ آقای حسن باقری -شاهین شهر 
دوست شاعرم. ابیاتی از غزلتان رابه امید ادامه همکاری‌تان 
با تماشاگه‌راز "زمزمه می کنیم: 
برو امشب در آغوشش که‌بی‌دست وسر و پابی 
حسین این گونه می‌خواهد. تو هم مانند مولایی 
عراق وشام ولبنان ویمن از آتش هجرت 
مثال شمع می‌سوزند. که می‌دانند یکتایی 
به دنبال شهادت بودی و آخر نصیبت شد 
توهم مارا شفاعت کن به انفاس مسیحایی 
* آقای محمدمهدی گرجی‌زاده-؟ 


آتش مهر تو هرز شود فک 


 نهات‎ 


آم از این زمزم تلخ پریشانی‌ها 7- 2+" ۳ 
که مرابرده به سرمنزل ویرانی‌ها سردار حسین بودی سردار وطن ْ2 
این نه دردی است کزین سينة سوزان یرود قدم برداشتە در راه‌حسین بودی 7 
نت داقیست که روید به پیشانیچا مدافع حرم بودی:مدافع وطن 2 
رشب اك ات ای نھیں مام ختماً که بعد از تو 3 
می دود هستی ما درتب یرای ها این دو بی دفاع تخواهد ماند 9 
گرچه مشمن ابر مود تک ٭ خانم نگار رستمی -اصفهان ۲ 
تو گلی رسته به هر بیشة ایرانی‌ها بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 2 
e EEE‏ عشقت رسد به فریاد. گر خود بسان حافظ . ور 
شیر رزمنده شود مثل سلیمانی‌ها قرآن ز ہر بخوانی در چارده‌روایت 7 
از ازل رسم چنین روبهکان این بوده است وزن این بیت: 2 
که بود جغد به ويرانة پنهانی‌ها "مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن است:. ( 
بوی پیراهن خونین کسی می آید عشقت ر -مفعول 
این خبر رابرسانید په کرمانی‌ها سد به فریاد سفاعلاتن 
نای غمگین غزل, چون نکند تفسیرت گر خود به مفعول 
مثنوی‌می‌رسد از پشت غزلخواتی‌ها سان حافظ -فاعلاتن 4 
E ۱ :‏ قرآن ز حفعول 1 
مثنوی آمده‌تاقول و غزل ساز کند ہربخوانی -قاعلاتن 
تامسیح لب توحادثه اعجاز کند درچار-مفعول 


نغمه رمزی‌ست که تو عشق محالش کردی 
هم نفس در شب دق قصد وصالش کردی 


ده روایت -فاعلاتن 


#خانم بانته آ حقیقت منش -تهران 


نینم خر مم 


رهرومهر تب شور محالت عشق است دلدار با کلماتی چون دل دار ودیدار قافبه ۶ 

بوسه بر چشمۂ مهتاب خبالت, عشق است کے موہ 4 
در شب باغ نگاه تو دری باز شده ٭ آقای رستم پوراحمد-کرج 3 
کوچ سیمرغ به فتوای تو آغاز شده چناب‌هوشنگ ابتھاج (ھ - - سایه) شاعر ہے 
داغ صد حادثه روییده به پیشانی تو بز رگ معاصر در قید حبات است. 2 
ماه‌هم بوسه زند بر شب بارانی تو ۱ 
چشم خورشید چویاقوت شدهدر غم تو سرود صبح 4 
الف سرو چو نون است از این ماتم تو سرود صبح را 

رفتی و اشک عزاداری توما راپس ب سر می‌دهم 

قدسی و کسوت سرداری تو.مارابس ا خورشید 

گر چه نبود به جهان مرگ از این شیرین تر | ٩‏ ارپشت ایرها 

آتش مھر توه ر گز نشود خا کستر ا زودتر بیاید 1 
گرچه بی تابی مارمز فداکاری توست سے والقبای ٹور را 2 
تا ابد "سید" کرمان به عزاداری توست 8 به همه ياد دهد 


سيق خصوربان - کرمان ر 
بدعلی منصوربان - کر ۵( کوروش صعیمی - تهران 
۱ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۰ و2 


رازسلامتی 
س خلفل‌های تند 
فلفل‌های تند مانن قلفل قرم ر اوی کیسایسین 
هس ند که,عامل تنڈی ان‌هاست. کنسمایسین 
همچنین در کرم‌های ضددرد موضعی مورد 
اس تفاده‌قرار فی گیرد وهمکن است هنگامی که 
برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد باعث 
ایجاد سوزش یا احساس سوختگی بر روی پوست 
شود:؛دقیقاً مانند گرمایی که هنگام خوردن فلفل 
لی ادان هگید 
س انواع پیاز 
پیازها در طب سنتی چینی به عنوان یک تونیک 
انرژی مورد استفاده قرار می گیرند تا به افزايش 
تعریق و مقابله با بیماری‌های ناشی از آب و هوای 
سرد کمک کنند .آن‌ها موجب حر کت انرژی به 
سطح بدن می‌شوند تابه شما در گرم نگه داشتن 
بدنتان کمک کنند. 
سس چای زنجبیلی 
اگر به فکر گرم شدن با یک فنجان چای هستید: 
ریشهی زنجبیل را به دم کرده خود اضافه کنید. 
تصور می‌شود زنجبیل دارای خواص ترموژنیکی 
است که می‌تواند شما را گرم نگه دارد. زنجبیل 
سوخت و ساز بدن را افزایش داده‌و جریان خون را 
نیز تقویت می کند. یک توصیه‌ی خوب زمستانی 
برای شما این است که هر روز صبح یک چای گرم 
زنجبیلی بنوشید و از خانه خارج شوید. 
سد زر دچوبه 
این ادویه که به پودر کاری ر نگ زرد پررنگی 
می‌دهد. سرشار از آنتیاکسیدان است و 
مدت‌هاست که برای بهبود برخی مشکلات 
سلامتی مورد استفاده‌قرار می گیرد .ژ ردچوبه به 
عنوان یکی از بهترین گیاه ان گرم کننده‌مطرح 
است؛ زیرا موجب استحکام بافت‌ه او جذب 
رطوبت اضافی می‌شود.علاوه‌بر این شیر ز ردچوبه 
و چای زردچوبه نیز به عنوان نوشیدنی‌های گرم 
کننده عالی هستند. 


عھ ذرنی و حریره‌ها 
یک کاسه فرنی که از آن بخار دل‌چسبی متصاعد 


رو می‌شود همیشه یکی از بهترین گرم کننده‌ها بوده 


عنام یک دکرمتنم یکلند 


در این شماره. مواد غذایی مختلفی رابه شمامعرفی می کنیم که نه تنها می‌توانند شما را گرم 
نگه دارند. بلکه می توانند سطح انرژی‌تان رانیز تقویت کنند تاسردی را از شما دور کند 


جو دوسے می‌تواند به کاهش کلسترول بد که در 
دیواره شریان‌هایتان جمع می‌شود کمک کند. جو 
دوسر با جذب رطوبت اضافی در بدن: یکی از 
گرم کنند های محبوب زمسٹائی است. 

س عسل 

طبیعت عسل گرم است و مصرف منظم آن به 
گرم نگه داشتن بدن نیز کمک می کند. این یکی 
از دلایلی است که به مصرف بیش از حد عسل 
در هنگام تابستان توصیه نمی‌شود. عسل برای 
محافظت از بدن در برابر سرماو درمان سرفه 
و آنفلوانزا مفید است: زیرا سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند.بنابراین هر روز صبح ناشتامقداری 
عسل رادر آب گرم بریزید و بنوشید ویا روزانه 
یک قاشق عسل میل کنید تا بدنتان گرم شود. 
س دانه کنجد 

دانه کنجد و خوراکی‌هایی مثل حلواارده که از آن 
درست می‌شوند برای گرم نگه داشتن بدن در 
روزهای سرد سال مفیدند. این دانه‌ها همچنین 
غنی از آهن و کلسیم هستند که استخوان‌ها و 
ماهیچه‌ه ارا تقویت می کنند. برای حفظ دمای 
بدن همچنین می‌توانید برای پخت و پزتان از 
روغن دانه کنجد استفاده کنید. 

سس سبزیجات ریشه‌ای 

سبزیجاتی که در زیر زمین رشد می کنند مانند 
تر ب‌ھا شلغم» هویج و سیب‌زمینی شیرین بدن را 
گرم نگه می دارند زیراهضم آن‌ها کندتر است و 
باعث ایجاد گرمای بیشتری می‌شود.شمامی‌توانید 
از این سبزیجات برای تهیه‌ی یک خورش یاسوپ 
گرم استفاده کنید یامی توانیسد آن‌ها رابه عنوان 
سالاد میل کنید. 

سد روغن حیوانی 

حتما توجه کرده‌ایذ کے در طول زمستان 
مادربزرگ‌ها به همه‌ی غذاها کمی روغن حیوانی 
اضافه می کنند: زیر آن‌ها به طور سنتی آموخته‌اند 
که این روغن به گرمای بدن کمک می کند و برای 
تأمین ان رژی مورد نیاز در فصل زمستان لازم 
است. روغن حبوانی تهیه شده از شیر گاو یک 
چربی زودهضم است که گرم ای لازم رابه بدن 
می‌رساند. به هضم غذا کمک می کند و از پبوست 
جلوگیری می‌کن د. این روغن ایمنی را افزايش 


داده و بدن را در برابر سرماخوردگی و آنفولانزا 
محافظت سی گند البته مراقب باشید که فقط چند 
قطره استفاده از ان: کافی است. 

سه آجیل و میوه‌های خشک 

آجیل و میوه‌های خشک مانند گردو: بادام بادام 
هندی, خرما و کش مش باعث ایجاد گرما در بدن 
می‌شوند. آن‌ها همچنین در درمان کم‌خونی و سایر 
بیماری‌هایی که به دلبل کمبود آهن و ویتامین‌ها 
ایجاد می‌شوند. کمک می کنند. تنها کاری که باید 
انجام دهید این است که این میوه‌های خشک و 
آجیل‌ها رایابه صورت خام مصرف کنید ویا آن‌ها 
را در سالاد یا شیر خود ریخته و میل نمایید. 

سس زیحان 

ختماً بیش تر شمااز این واقعیت آگاه‌هستید که 
ریحان دارای خواص دارویی | این گیاه 
سرشار از ویتامین ۰ ۸ روی و آهن است که 
به بدن کمک می کند تا با بیماری‌های ناشی از 
سرما مانند سرماخوردگی: سرفه: سینوزیت و 
سایر مشکلات تنفسی مبارزه کند. بر گ ریحان 
تازه‌می‌تواند باعث تقویت ایمنی شما شده و بدنتان 
را در حین سرماء گرم نگه دارد. 

س تخم مرغ 

تخم مرغ و تخم دیگر پرند گان مانند تخم بلدرچین 
و... در طول زمستان طرفداران بیشتری پیدا 
می کنند آن‌ها نیروگاه انرڑی هستند و همچنین 
سرشار از پروتئین وویتامین‌هایی هستند که به 
گرم نگه داشتن بدن کمک می کنند. 

اگر دائماً دست وپایتان سرد است, غذاهای غنی 
از آهن بیشتری بخورید. این ماده معدنی که 
می‌تواند به گرم شدن بدنتان کمک کند بیشتر در 
گوشت‌ها وجود دارند. 

سہ قبوه 

قهوه فقط در ظاهر و هنگامی که آن را می‌نوشید 
به شما گرمی نمی‌بخشد. این نوشیدنی با افزایش 
سوخت و سازتان باعث می‌شود بدنتان گرم شود. 
البته در مصرف این نوشیدنی و دیگر نوشیدنی‌های 
کافئین دار نباید زیادەروی کرد زیراباعت کم آبی 
بدن, کاهش برخی مواد مغذی و ایجاد ناراحتی 
معده می‌شوند. 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
۱۵۵۵۵ @ 52477000 


۲ 
5 اولتیماتوم-طعامی که گوینداز آسمان‌برای‌عیسی 
مسیح(ع)نازل شد 

٢‏ اجرامی که به دور ستارگان می‌چرخند-مهره‌ای 
در شطرنج-بی‌تامل فوراً 

۳. قرقاول-هدف. مقصود- درخت انگور -سازمان 
معروف فضایی 

.٤‏ انبار غله-جای اذان گفتن-مال دار-جلچراغ 

۵ جایگاه مخصوص در سیتما - موضعی نزدیک 
شهر مدینه - دوره سوم از دوران دوم زمین شناسی 
-کافی 

۶ رسم و آیین بهود-مجلس شادی -ریسمانی که 
برای گرفتن حیوان‌به کار برند 

۷ کم جا-موچینه. منقاش-قریه 

۸ علامت جمع-نوعی آفت قارچی گندم-پهلوان 
-سیاره‌ما 


نکرده 

۰ آگهی نامه -بالا آمدن آب دربا-رودی‌نزدیک 
شهر تهران-دانه معطر 

۱. جزء دقیقه-جمع زمان-ساز جاری 

۳ تنکه-چرانیدن-درختی است شبیه صنوبر 

1۳ بی‌عار-پریشان حالی_خالو- گوشت آذری 
۶ میدانی در شمال تهران - مادر حضرت 
اسماعیل(ع) -جوهر مازو-فلزی آلیاژی 

۵ قاطع -عمر از آتش افروزان - حرف بیست و 
چهارم یونانی 

۶ وحدت-یرنده‌ای حلال گوشت-سیاه.لشکر 
۷ حسرت خوردن-از آبزیان حلال گوشت 


عمودی: 

.١‏ فرادما-علم الھی.الھیات 

۲ رنگین کمان۔حرف اول یونانی -آب‌بازغواص 
٣‏ دریایی در اروبا - پوستین - بصیرت - زخمی 
عفونی 

٤‏ ساز کلیس شهری درزتراکیه_لیقلیست قدا 
۵ ابر تزدیک زمین-ناسیونالیسم -جنگال_بز رگ 
۶ پول آذربایجان-تنگی نفس -گزارش‌ها 

۷ پوششی برای پاها_پیشوا-نام دیگر رود هر یرود 
۸ عنوان شاهان روسیه-شهری در ایتالیا-طلاساز 
-هزار کیلو 

۹. دریا-قتل عام-نرخ‌بازاری 

۰ همه-پرنده‌ای وحشی و حلال گوشت -تاپایدار 
-تک 

[. بازنده شطرنج-عملی در ورزش شنا-قاضی 
۲ دایره؛ دف-سیلاب-ارابه جنگی 

1۲ حرف تدا - گندم گون - وسیله‌ای پره‌دار که با 


حرف (م ) جه تعداد است ٩‏ نام خانوادگی و ذکر شماره تعاس درقرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


٩‏ از اجزاء صورت - میوه‌ای استوایی - پنبه پاک 


قایسل نوجه خوانند گان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلامتعداد 


اا واد کا 
حرو ق در خواسست شسده در هر شماره به‌همراه ارسسال تصویرحل شده ۱ و اترم 
آن به تلگرام (درساعت‌های ۸تا۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنبه) یا از ہت حاجی زا ۳ 
طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و ۲-ترانه جباری-تهران 
۳-ماهان‌سیدی -شهر کرد 


1 


با -: 


1 1 ۱ 8 ۱۱ ۱ 8 | 8 ۱۱۱ 
1 ۱ ۱ ۱ 8 | | | 8 ۱ ۱ ۱۱ ۴ 
155 55 515 555 . 15 5 


آن برق تولید می کنند -عیب وعار 


۔ نزد: نزدیک - تاکنون -بشقاب بزر گ مقعر 
-نام تن + اد 
7E ۳ : ۳ 2‏ 
۵ پرحرف -لوبیای فرنگی -ماه سرد -نوعی پل نان 
ا کز ERE‏ و 71 
برنج که بیشتر مورد مصرف اهالی شمال است 9 اکا 
۶ سع نسب - پعضیها به ریش شود زنند - ]ی 7۳1 
موطن:میھن ایا ت ان اک 
۷ کار گاه‌نقاشی-بی‌انتهاء بی‌نهایت 2۳ 22 
٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲‏ ۲۰ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 8 2 بت 308 
ا ہیں ہہ قی یہ ھا ہے تا 0 وت 
ار ا ا زار ا ا ا کے ا ا کا کا د کاس زب سای 
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اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۷۰ 


بو اس و ا 


نکات سخت هی اساسی ساده دار ند 


۵ دہ 


آن دستة از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه پیشۂ شهر :نامو تام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد یم می‌شود. البته به شرطی که تٹھا ہک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن هصراه | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 
٩۳۰۴۷۲۴۰۸۹‏ بیافکتمابند۔ توضیح‌ضووری | ینکه‌باآرسال بیش از نگ پیامک تام شفابه طور اتوما تیک از ساهانه حذف هی شود 


مدول‌شرمدرمتن 


| قلق کار | 


جدول سودوکو ۳۸۷۰ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود 
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پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


نقاشی ینان در میان این خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبا نهفته است. 
ام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. 


کافی است مداد یا خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ 
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یک‌سرگخشت ۳ 


-اون تنهساخاله منه. نمی تونم ببینم که تنها 
و بی کس و کار مونده... ۱ 

از مدتها قبل او را می‌شناختم. نمی‌دانم دقیقاً 
از کی, اما هر وقت به خانه "خاله ربابه "می‌رفتم 
او رامی‌دی دم. زن ساکت و آرامی بود. با هیچ 
کس حرف نمی‌زد. سرش به کار گرم بود. البته 
کم و بیش فهمیده بودم که خاله ربابه به او گفته 
حق ندارد با کسی حرف بزند. 

از خاله ربابه بعید نبود. یک دیکتاتور به تمام 
معن ابود. خاله ربابه. خاله مادرم بود.ما هم به او 
خاله می گفتیم. زن تنهایی بود. بچه نداشت. از 
چند سال قبل وقتی شوهرش که یک سرهنگ 
بازنشسته ارتش بود سکته کرد و از دنیا رفت: 
تنهای تنها شده بود. 

مادرم می گفت:" از بس خاله به شوهرش امر 
ونهی کرد که این کار روبکن اون کار رونکن: 
مرد بیچاره زیر فرمانی ای خاله طاقت نباورد و 
سکته کرد و مرد. خاله به شوهرش گفته بود 
نباید بچه‌دار بشن, چون حال و حوصله بچه‌داری 
رو نداشته. به شوهرش گفته بود اگه بچه‌دار 
بشن خودش با دستای خودش بچه رومی کشه 
ومرد بیچاره‌هم برای هميشه قید بچه رو زده 
بود 
از وقتی خاله پابه سن گذاشته بود مادر و 
خاله‌ها و دایی‌های من به دادش می‌رسیدند. 
مادرم می گفت نمی‌توان د ببیند تنها 
ات اس تی گی زار فلا ده هر 
وت هم اودش وقات نمی کرد 
یکی از ما ماموریت داشتیم به 


سر بزنیم.شاید بقیه بچه‌ها 
خیلی از این کار خوششان 
نمی آمد اما من خاله ربابه 


را دوست داشتم. 

در پس آن چهره 
ھمیشه عبوس و بداخلاق: 
زن مهربانی بود که 
ہد ای را زقدانی کرت 
بود. فقط کافی بود جای کلید 
رابدانی, آن وقت می‌دیدی که 
این زن چقدر دل ناز ک است۔ولی 
حیف که هیچ کس حال و حوصله 
نزدیک شدن به او را نداشت. 

البته یکی اژردلایل من برای رفن به ان 
خاله ربابه, وجود "حلیمه " بود. زن آرام وساکت 


و صبوری که هیچ وقت در حد یک جمله کامل با 
او حرف نزده بودم. خیلی دلم می‌خواست زند گی 
حلیمه رابدانم و بفهمم چرا خاله از او خواسته با 
کسی حرف نزند... تااینکه آن روز 

آن روز من خانه خاله ربابه بودم که مادرم 
و خاله‌ام آمدند و گفتند می‌خواهند خاله ربابه را 
ببرند امامزاده صالح. خاله ربابه عاشق امامزاده 
صالح بود. همین که حرف رفتن شد خاله یک 
نگاهی به من انداخت و گفت: پس اول سرراه 
این دختر رو ببریم خونه که اینجا تنها نمونه ! 

تاقبل از اینکه مادرم جواب بدهد گفتم:"نه 
نه شما خودتون رو معطل من نکنین. من خودم 
میرم. شما برین تا دیر نشده."... خاله نگاهی به 
من انداخت و گفت: پس بیر حاضر شو ٢‏ 

می‌دانستم خاله دوست ندارد وقتی نیست 
کسی در خانه‌اش بماند اما من آنقدر معطل 
کردم که آژانس از راہ رسید و آنها مجبور شدند 
بروند. من هم قول دادم که فوری خانه خاله را 
ترک کنم. قبل از اینکه بروند هم متوجه چشم 
غرّه خاله به حلیمه شدم! 

این بهترین فرصت بود تا از حلیمه حرف 
بکشم. امیدوار بودم در نبود خاله ربابه قفل 
دهانش باز شود و برایم بگوید از کی و چطور 
پایش به خانه خاله ربابه رسیده‌وچرابا کسی 


حرف نمی‌زند. 
حلیمه داشت ظرف میوه و شیرینی رامی‌برد 


۵ دی ۹۸ اطلاعات هنت 


یں سے انا سم 


سمت آشیزخانه. من هم پیش دستی‌ها راجمع 
کردم و دنبالش دویدم سمت آشپزخانه. حلیمه 
ظرف میوه و شیرینی را روی میز گذاشت و 
پیش دستی‌ها را از من گرفت و سرش را تکان 
داد. یعنی خب بروا... من اما خودم رابه کوچه 
علی چپ زدم و همانجا نشستم و در حالی که 
یک خوشه انگور برای خودم برمی‌داشستم تند 
و تند شروع کردم به حرف زدن. نمی دانم از 
کجات روع کردم اما به خودم که آمدم ديدم 
کلی برای حلیمه حرف زدهام واو آن طرف میز 
درحالی که‌چای‌می‌خورد: به حرفھایم گوش 
می‌داد. 
از یدرم گله کرده بودم که اجازه نداده بود 
در رشته مورد علاقه‌ام درس بخوانم. از مادرم 
که او هم سخت گیری‌های دیگری داشت. از 
خواهرهایم که همیشه بهترینها را برای خودشان 
می خواهند و از برادرم که جز قلدربازی کار 
دیگری بلد نیست. 
حرفهايم که تمام شد نگاهی به حلیمه انداختم 
و گفتم:" آدم وقتی حرف می‌زنه سبک می‌شه. 
حتی اگه شنونده براش کاری نکنه. توچرا حرف 
نمی‌زنی حلیمه "؟ 
حلیمه قطره اشکی را که از گوشه چشمش 
به پایین سرخورده بود با سرانگشت پاک کرد و 
گفت:" خانم گفته حق ندارم با کسی حرف بزنم. 
گفته اگه کسی راز زند گیم رو بدونه من رو از 
اینجابیرون می کنه.اگه من رو از اینجا بیرون 
کنه من چیکار کنم ؟ 
گفتم: حلیمه من به تو اعتماد کردم 
و همه حرفام روبه تو گفتم. توهم 
به من اعتماد کن قول می دم به 
کسی چیزی نگم '... 
و آنقدر خواهش کردم و 
قول دادم تا بالاخره حلیمه 
سرڈیش رون 
در شهرستان, در 
یک خانوادهپرجمیعت 
به دنیا آمدم.ما ده نفر 
بودیم. من بچه آخر 
پودم..یلارم| مردع 
خشن و عصبی بود. بارها 
دیده بودم که پدر چطور 
مادر و خواهرهايم را کتک 
می‌زند. می‌دیدم که گیسهای 
آنها را دور دستش می پیچد 
و آنهارابه این ط رف و آن طرف 
می کشد. می دیدم چطور برادرهایم رابا 
شلاق می‌زند. شاید هم بیچاره مریض و بیمار 


بود. نمی دانم: فقط می‌دانم که وقتی می آمد همه 
دنبال جایی برای پنهان شدن می گشتند. 

دلم برای پدرم می‌سوخت. هیچ کس یدرم 
رادوست‌نداشت.نه تنها کسی او رادوست 
نداشت که حتی بچه‌هایش هم از او بدشان 
می آمد. دوازده سیزده‌ساله بسودم که جنگ 
شروع شد. غوغا شد. هرروز بمباران: هرساعت 
موشک باران, در خانه ما که همیشه جنگ بود. 
حالا جنگ به شهر هم کشیده بود ماماجرای 
من؛ فقط جنگ نبود. 

همان‌سالهابود که‌پسر عمه‌ام‌به خوا استگاری‌ام 
آم د. پسری معتاد و بی‌کار. از یدرم بدتر او 
بود. همیشه ہوی بد می‌داد. مادرم می گفت: 
"زهرماری می‌خوره." آن روزها نمی‌دانستم 
زهرماری چیست ام | خوب می‌دانستم که 
هر کس زهرماری می‌خورد اخلاقش مثل یدرم 
می‌شود چون او هم زهرماری می‌خورد! 

به هرحال وقتی آمد خواستگاری‌ام؛ پدرم 
قبول کرد. حتی نظر مرا نیرسید. از پشت 
در شنیدم که قرار و مدار عقد و عروسی را 
می‌گذارند. وحشت کردم. خودم را دیدم که 
مثل مادرم کتک می‌خورم. فحش می‌شنوم و 
مجبورم بچه به دنیا بیاورم. 

آن شب تاصبح خوابم نبرد. فق ط به این 
فکر می کردم که چطور خودم را نجات بدهم. 
خواستم خودم را بکشم اما نمی‌دانستم چطور 
باید این کار رابکنم. صبح فردا از خانه بیرون 
زدم.مئلافرار کردم. اما خیلی زود یشیمان 
شدم. چون نه پولی داشتم ونه می‌دانستم کجا 
باید بروم.ظهر نشده بر گشتم خانه. اصلاً کسی 
تفهمیده بود من فرار کردم. 

بعد تصمیمم عوض شد.باید با پول فرار 
می کردم و باید می‌دانستم کجا می‌خواهم بروم. 
ماهیچ فامیلی در هیچ شهری نداشتیم. مگر یک 
نفر که مادر من حتی اسمش راهم نمی آورد. 
یک خاله ناتنی در تهران. وقت زیادی نبود. 
نخ فا می داند اچ بحن فد اران زا 
پیسدا کردم. بعد هم به ترمینال اتوبوسها رفتم. 
فھمیدم ساعت هفت صبح یک اتوبوس به تهران 
می‌رود. همان شب وقتی همه خواب بودند چند 


تکه لباس برداشتم و همه پولهای پدر و مادرم 
رااز جیب و کیفشان برداشتم و ساعت شش 
صبح؛ وقتی هنوز هیچ کس بیدار نشده بود از 
خانه بیرون زدم. 

در طول راه‌می‌تر سیدم که خاله ناتنیام هرا 
بے خانه‌اشی راه ندهد. اگر هم راہ نمی داد هیچ 
وقت به خانه‌مان برنمی گشتم. حتی اگر قرار بود 
در تهران گدایی کنم. در تهران وقتی از اتوبوس 
پیاده شدم به خاله نائنی‌ام زنگ زدم.اول فکر 


کرد با مادرم آمدهام اماوقتی گفتم تنها هس تم. 
شاید از روی کنج کاوی گفت که بی ا.بعد هم 
آدرس خانه‌اش را داد. 

از همانجا ماشین گرفتم و رفتم خانه‌اش. 
خال٭ام با روی نه چندان خوش از من استقبال 
کرد.وقتی برایش ماجرای کتک کاریهاو 
دعواها و بعد هم جنگ و بمباران و دست آخر 
خواستگاری پسرعمه‌ام را تعریف کردم خیلی 
ناراحت شد. اول گفت:" چند روزی اینجا بمون 
و بعد هم بر گرد خونه‌تون." اما وقتی دید من 
حاضر نیستم به هیچ قیمت بر گردم آنجا:با 
شرط اینکه هیچ کس از بودنم در خانه او خبر دار 
نشود قبول کرد من آنجا بمانم! 

من ده سال در خانه خاله ناتنی‌ام در تهران 
زندانی و کلف ت بودم. خال + ناتنی ام مرا مجبور 
می کرد همه کارهای خانه خودش و دخترهایش 
۳ انجام دهم.من هم انجام می‌دادم. یعنی 
چاره‌ای نداشتم. کلفتی بهتر از کتک خوردن بود. 
کلفتی بهت ر از این بود که زن مردی شوم که 
زهرماری می‌خورد. 

با ربابه خانم در خانه خاله ناتنی‌ام آشنا 
شدم.با هم دوست بودند. انگار از قدیم همدیگر 
رامی‌شناختند. او گهگ داری به خانه خاله‌ام 
می آمد. خاله ماجرای زندگی‌ام را برای ربابه 
خانم تعریف کرد. از همان موقع فھمیدم ربابه 
از من خوشش نمی آید. از پشت در صدایش را 
شنیدم که‌می گفت:"مگه دخترهم از خونه و 
زند گیش فرار می کنه؟ بیچاره پدر و مادرش. 
توچرابهشون خبر ندادی؟ تو چرا بهش یناه 
دادی؟ خب زن پسرعمه‌ش نمی‌شد. می رفت 
زن یکی دیگه می‌شد. بهتر از این بود که آواره 
و دربدر باشه ۲ 

اینها را رباب ه خانم به خاله ناتنی ام می گفت. 
خاله هم در جوابش گفت:"اگه من بیرونش 
می کردم و دوباره فرار می کرد و گرفتار هزار 
یک آدم از خدا بی‌خبر می‌شد چی؟ اگه به پدر 
و مادرش خبر می دادم و می‌اومدن دختر بیچاره 
رومی کش تن چی؟ فکر م ی کی خی داشت که 
زن پسرعمه‌ش نشه؟ اگه اونجا می‌موند به زور 
می‌نشوندش سرسفره عقد. حداقل اینجا امنیت 
داره. کسی جرات نداره‌بهش چپ نگاه کنه. شب 
باخیال راحت سرش رو روی بالش می‌ذاره. 
روز انقدر کار می کنه که شب نرسیده به بالش 
خوابه. نه فرصت غصه خوردن داره ونه وقت 
فکر کردن. پدر ومادرش هم دیگه فراموشش 
کردن. این طوری برای همه بهتر شد۔۔” 

ربابه خانم اما باز هم حرف خودش را می‌زد. 
دختر نباید از خانه فرار کند. 

بیست و چهار سالم بود که خاله ناتنی‌ام مرد. 


یک شب خوابید و صبح بیدار نشد. بعد از مرگ 
اومن خیلی تنها وبی کس شدم. بعد از مراسےم 
هفتم خاله‌ام بود که ربابه خانم به سراغم آمد و 
پرسید:"می‌خوای چیکار کنی؟" 

باگریه گفتم: هیچ‌انه کسی رودارم:نه 
جایی رو بلدم. موندم سر گردان "... 

ریابه خانم مرا به خانه‌اش آورد به این شرط 
که هیچ وقت باهیچ کس حرف نزنم. می‌دانی 
چرا؟ می‌تر سید . هتوز هم می ترسد. فی گوید 
مبادا دخترهای فامیل چشم و گوششان باز شود. 
می‌ترسد من الگوی فرارشان شوم اما نمی‌داند 
هیچ کس از خوشی فرار نمی کند. من می دیدم 
چط ور پدرم مادر بیچارهام را به باد کتک 
می گی رد. من می دیدم که او چطور بر ادرهایم را 
زیر شلاق سیاه و کبود می کند. می‌دیدم چطور 
گی س خواهرانم رادور دستش می پیچد واین 
طرف و آن طرف می کشد. 

پدرمن هم زهرماری می خورد و هم مواد 
می کشید. پدر من یک روانی بود. مادرم تحمل 
می کرد. خواهرهايم شوهر کر دند و رفتند. پسرها 
هم رفتند دنبال زند گی‌شان. من مانده بودم. او 
می‌خواست به زور به پسرعمه‌ای شوهرم بدهد 
که اگر از خودش بدتر نبود. بهتر هم نبود. 

اینجا که آمدم خیلی شبها کابوس آن روزها 
رامی‌دی دم. هربار باجیغ و فریاد از خواب 
می‌پریدم. خاله بیچارهام به من دارو می داد تا 
اعصابم بهتر و راحت‌تر شود. آن موقع خواستگار 
نداشتم. وقتی آمدم خانه ربارے خانم چند بار 
برایم خواستگار پیدا شد اما خجالت می کشیدم 
بخواهم به کسی بگویم از خانه فرار کردم. ربابه 
خانم هم به خواستگارهایم جواب رد می‌داد. او 
به همه گفته بود پدر و مادرم مرده‌اند و کسی را 
ندارم. رباب ه خانم می گفت:" همه دختر فراریها 
که مثل تو نیستن. خیلی از اونا سرنوشت بدی 
پیدامی کنن و زند گی‌شون به لجن کش يده 
می اک ت 

-الان بیست ساله که خونه ربابه خانم هستم. 
سختگیر هست اما بد نیست. در واقع بد کسی رو 
نمی خواد. وقتی به من گفت با کسی حرف نزنم 
دلیلش روهم گفت.هنوز هم میگه بدترین پدر 
و مادر دنیا باز هم بهتر از غریبه‌ها هستن اما ته 
دلش می دونه که اگه اون جهنم به اسم خونه 
جای موندن بود می‌مون دم. وقتی فرار کردم: 
وقتی از زند گی گذشتم. وقتی فقط به خاطر یه 
سقف بالای‌سرم و یه لقمه غذاو یه زند گی بدون 
ترس ودلهره امابا آبرو. کلفتی روبه هر چیزی 
ترجیح دادم پس حتماً اون جهنم به اسم خونه 
جای موندن نبود... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۰ ۴۹ 
و۳۳ سس 


فاش هاخمان گونه 


,باسح می 


دادند که کفته شدهاند 


۰ را 


م قرت 


٦ MALIN) 
زیر نظر:مجید فلاح شجاعی مس‎ 


اجه شند که شمارا برای تقش لول سریال 
وارش انتخاب کردند؟ می گوبند یکی از 
علث‌های انتخاب شما برای این نقش این بود 
که شما عمل جراحی زیبایی نداشته‌اید 

من قبلاً در سریال پرستاران با تهیه کنندگی 
آقای تخشید کار کرده بودم. مشغول بازی در 
سریال پدر بودم که ایشان مرا برای بازی در 
سریال وارش دعوت کردند. قرار بود برای تست 
بازیگری چند سکانس از فیلمنامه وارش را بخوانم 
که خوشبختانه با وجود گزینه‌های زیاد برای نقش 
وارش مرا انتخاب کردند. من خودم هم با همان 


چند سکانسی که اجرا کردم عاشق شخصیت 
وارش شدم و پی بردم که شخصیت متفاوتی دارد. 
درباره موضوع نداشتن عمل جراحی هم مسلماً 
کسی که قرار است شخصیت یک زن روستایی 
در دهه ۳۰ را بازی کند باید چهره معمولی و به 
دور از عمل جراحی داشته باشد. عوامل فیلم هم 
این موضوع را منانظر داشتند. شایذ یکی از دلایل 
انتخاب من این باشد که عمل جراحی زیبایی روی 
صورتم نداشتم اما کسی مستقیما به من چیزی 
نگفته است: 

× بازتاب این سریال در روزهای نخست 
چندان برای اهالی گیلان خوشایند نبود. البته 
عوامل فیلم تلاش کردند تابا توضیحات شفاهی 
و کتبی در رسانه‌های مختلف این سوءتفاهم 
را برطرف کنند. از این بازخوردها برایمان 
بگویید. 

متأسفانه در روزهای اول پخش با مشکلی 
مواجه شدیم که انتظارش را نداشتیم. من فارغ 
از هر موضوعی از اینکه مردم خوب گیلان از 
ما ناراخت شدند. متاثر و ناراحت شدم. در آن 
چهارماهی که در شهر لاهیجان بودم واقعاً عاشق 


مردم گیلان شدم.خیلی دوستشان دارم.مردمانی 
خونگرم؛ دلسوز: مهربان؛ غیور و باتعصب هستند. 
از ناراحتی این مردم عزیز خیلی متاثر شدم. واقعاً 
یک سوءتفاهم بود. سریال وارش تلاش می کند 
تا بخش‌هایی از زندگی این عزیزان و به‌ویژه یک 
بانوی گیلانی غیر تمند و دلسوز را به تصویر بکشد. 
با وجود اینکه شخصیت وارش هم مثل بسیاری 
از آدم‌ها بی‌عیب و ایراد نیست و حتی یک 
جاهایی هم خطاهایی دارد اما در کل کاراکتری 
ستودنی و جلوه‌ای از یک مادر دلسوز و مهریان 
است. این قول را به گیلانی‌های عزیز می‌دهم با 
پخش قسمت‌های بعدی سریال کم کم متوجه این 
سوءتفاهم و نیت خوب عوامل سریال خواهند 
شد. کما اینکه در قسمت‌هایی هم که پخش شد 
سوتفاهم‌ها کمتر شده است. 


× شما نقش زنی سلحشور روستایی و مادر 
۲ فرزند را بازی می کنید. تقشی که قبلا نه در 
کارهای هنری و نه در زندگی شخصی تجربه 
تکرده بودید. از سختی‌ها و البته تجاربی که 
به‌دست آوردید برایمان بگویید. 

بله‌ من روزهای اول که چند سکانس راخواندم 
کاملاً متوجه شدم که نسبت به نقش‌های قبلی, 
کار سختی است. هم مقطع سنی متفاوتی دارد و 
هم باید با لهجه‌ای صحبت کنم که تاکنون صحبت 
نکرده بودم. بعد که فیلمنامه را کامل خواندم 


متوجه شدم که ساده‌ترین اتفاقات همین مقطع 
سنی ولهجه است ومن بایک کاراکتر خیلی پیچید ه 
مواجه هستم که یکی از برجسته‌ترین چیزهایی 
که در این زن می بینیم: مادر بودن اوست و من 
عأشق این حس مادرانگی وارش شام . حس‌های 
جدیدی را با این کاراکتر تجربه کردم که برایم 
خیلی شیرین یوک 

× اصالتا شمالی هستید؟ برای ادای لهجه و 
گویش محلی مشکلی نداشتید؟ 

نه من اصالتاً اصفهانی هستم و آشنایی چندانی 
هم با لین لهج تاشم 

۲"( برنامه‌تان برای روزهای آینده جیست؟ 

من از کود کی عاشق بازیگری بودم و هیچ وقت 
به شغلی جز بازیگری فکر نکردم. برای موفقیت 
در رشته‌ام خیلی کارها کردم. زحمت کشیدم و 
دوست دارم که با همه وجودم در رشته مورد 
علاقه‌ام موفق شوم. از آینده خبر ندارم. نمی‌دانم 
چ انفاقی برای من خراهد افتاد اما عیزی که من 
دوست دارم این است که با همه وجودم بازیگری 
راتا آخرین لحظه عمرم ادامه دهم. 

× صحبتی با علاقه‌مندان به این رشته و 
کسانی که می‌خواهند بازیگر شوند دارید؟ 

اولاً در جایگاهی نیستم که کسی را توصیه یا 
نصیحت کنم اما دوستانه به علاقه‌مندان این رشته 
عرض می کنم که بازیگری رشته ساده‌ای نیست 
که توان در حلقية و ګتار گازهای دیگر.دتبال 
کرد. به‌نظر من برای موفقیت در بازیگری باید 
تمام وقت و زند گی را در این رشته بگذاری. گرچه 
تحصیلات آ کادمیک هم مؤٹر است اما تجربه و 
تمرین مستمر را هم نباید نادیده گرفت. تجربه 
شخصی من این بود که باید همیشه از کار خودم 
ایراد بگیرم و هیچ وقت نباید بگویم که خوب بود. 
عالی بود. همیشه باید به بهترشدن فکر کنیم. در 
انتها از همه عوامل سریال وارش به‌ویژه آقای 
کاوری. تخشید و دارابی تشکر می‌کنم که این 
فرصت را به من دادند تا این نقش را بازی کنم. 


گفت وگوبا هام طہموری'ہازیئر تفش وارش" 


عاشق دس مادرانگی وارش شدم 


"وارش "یکی از سریال‌های پرحاشیه و البته پرمخاطب این روزهای تلویزیون است که از همان روزهای نخست بخش, در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا 
کرد:سریالی که حول محور شخصیت یک زی روستایی می گذرد و لوکیشن‌های متحصر به فردش مخاطبان سیما زا جب کرد امت داستان مجموعه از دهه ۲۰ 
روایت می‌شود و قصه‌ای پرفراز و نشیب را به تصویر می کشد که در ادامه به دهه حاضر نیز می رسد. نقش اصلی این سریال شبانه شبکه سه سیما را الھام طهموری 
بازی می کند:بازیگری که برخلاف عمده نقش آفرینان این سریال, زاده این خطه نیست وبا وارش این داستان هم زمین تا آسمان فاصله دارد. اما به قول خودش 
برای ایقای این نقش حسابی تلاش کرده و کم نگذاشته است. او دوره بازیگری دیده و از سال ۸۵ وارد عرصه بازیگری شده و جندین سریال و فیلم سینماپی بازی 
کرده است. با او درباره پیجید گی‌های شخصیت وارش و همچنین جالش‌های او برای بازی ذر این نقش صحبت کرده‌لیم. 


۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


دوب ساوتی زر سل وزش 
زر مرک زد 


این روزها مخاطبان تلویزیون و طر فداران سریال‌های خانواد گی شاهد پخش سریالی هستند که توانسته با داستان جذاب خود و شخصیت‌های پرتعداد در 
جذب مخاطب موفق عمل کند. سریال "وارش "با نام قبلی "بهترین سال‌های زند گی ما" به کار گردانی احمد کاوری و تھی کنند گی محمود رضا تخشید و بازی 
بازیگرانی ھمجون بهنام تشکر, علیرضا کمالی الهام طهموری, هدایت هاشمی: شهرام قاندی, ساناز سماوائی, رحیم نوروزی, افشین سنگچاپ نیلوفر شھیدی, 
رامین راستاد. نسرین بابایی, فر خ نعمتی, برزو ارجمند و... مجموعه تلویزیونی شبانه شبکه سه سیما است. بای سحبت ساناز سماواتی نشسته‌ايم که در این 
ہ'"'ھمسز تراب انمت. ساناز سماوائی ازبازیگران شناخعه‌شده سینم ات و تلویزیون ست اودر کنر فعلیت هنرۍ بازرس انجمن 
بازیگران سینما و تلویزیون نیز هست. وی از میانه‌های دهه ۷۰ پس از فعالیت در عرضه تثاتر, تقریباًبەصورت همزمان بازی در سینما و نلویزیون را آغاز + 
کزد: ہا این حال مخاطبان:سماواتی زا بیشتر با متریالهای پرییند ها همچون "مسافربه کارگردانی سیروس مقدم "زیر آسمان شهر* (سری‌سوم)به | 
کار گردانی مهران غتوریان, "نود شب "و نقطه‌چین "به کار گردانی مهران مدیری و "تولدی دیگر "ساخته داریوش فرهنگ می‌شناسند. ۱ 


مجموعهایناگرتش ۲ 


۲ جگونه شد وارد مجموعه وارش شدید؟ 

سالها پیش با آقای احمد کاوری کارگردان 
این سریال همکاری داشتم اما راستش خودم یادم 
نبود! روزی که برای تست گریم رفته بودم ایشان 
یاد آوری کردند. به هر حال سریال وارش تجربه 
بسار خوبی بود و خیلی خوشحالم که فرصت 
همکاری با ایشان فراهم شد.ضمن این که با اکثر 
دوستان دیگری که به عنوان بازیگر در کار حضور 
داشتند. سابقه همکاری داشته‌ام. 

الاقدری از شخصیت نیّره بگویید. 

یره" گزچهاز شخصبت‌های اصلی داستان 
سریال وارش نیست. اما به خاطر ویژگی‌های 
شخصیتی خود و همسرش مورد توجه مخاطب 
قرار گرفته است. قصه وارش متعلق به دیروز و 
آمروز و فردا نیست؛ پیشینه و چرخه‌ای است که 
مدام تکرار می‌شود.عمیق بودن این شخصیت 
برای من خیلی مهم بود. به اعتقاد من اگر یک 
بازنویسی در فیلمنامه صورت می گرفت و به 
لایه‌های درونی و زند گی او بیشتر پر داخته می‌شد 
جای کار بیشتری هم داشت: البته این نظر شخصی 
من است. با این حال با همین ميزان حضور هم 
بازتاب بسیار خوبی بین مردم داشته و نقش کاملا 
دیده شده است و توقع مردم هم از آن مشخض 
است؛ برای اینکه دائماً در خیابان از من سوال 
می کنند که سرانجام ٹیر چه می‌شود؟ نير به 
فلان موضوع چه واکنشی نشان می‌دهد؟ چطور 
الا تراپ رنه دران مسر اعاب کر وا 
نشان می‌دهد که جایگاه نر در قصه وارش خوب 
تعریف شده است. 

× فکر می‌کردید این سریال با استقبال 
عمومی همراه شود؟ 

این روزها مردم هر جا که مرا می‌بینند از 
این سریال می گویند و متل همیشه به من لطف 


مکی ا 


دارند. خیلی خوشحالم که این نقش برای بینند گان 
تأثیر گذار بود. فکر می کنم یکی از نقش‌های 
تأثیر گذاری است که در کنار سریال وارش در 
ذهن مردم خواهد ماند.هر کدام از شخصیت‌های 
زن در سریال "وارش" برای خودشان قصه‌ها و 


ر نج‌هایی دار ند 
کا چرا همه بازیگران با لهجه شمالی حرف 
نمی زنند؟ 


این تأکید خود کارگردان بود و به نظر من 
درست هم بود. برخی دوستان مثل آقای رحیم 
توروزی یا آقای اشین سنگ جاب اصالت شمالی 
دارند ولهجه آنها غلیظ تر است. امابه نظر می رسد 
لزومی نداشته که سایر بازیگران هم با لهجه 
صحبت کنند و فقط یک تهلهجه دارند. کار گردان 
صلاح دید که ما زیاد لهجه نگیریم. چون به هر 
حال برای آن منطقه نیستیم و شاید کوچک‌ترین 
تغییر یا اشتباهی در بیان باعث سوءتفاهم شود 
و کلاً تقش را باوریذیر نکند. از سوی دیگر چون 
این سریال از شبکه سراسری پخش می‌شود. اگر 
می‌خواستیم لهجه را غلیظ بگیریم شاید درک 
برخی دیالوگ‌ها و مفاهیم برای مخاطب سخت 
میشد۔ 

× از نگاه شما جذابیت فیلمنامه وارش در 
کدام بخش بود؟ 

واگویه‌های زنانه سریال وارش برای من جذاب 
است. الان هم به دوستان وخانم‌های اطرافم توصیه 
می کنم که سریال را ببینند و نظرشان را در فضای 
مجازی برای من بفرستند. برای من خیلی مهم 
است که ببیٹم زنان ما چه برداشتی از این سریال 
دارند.جتس سریال وارش یک سریال زنانه است 
و از طرف دیگر اتفاقات صرفاً روی محوریّت 
شخصیت وارش نیست. هر کدام از شخصیت‌های 
زن برای خودشان قصه‌ها و رنج‌هایی دارند. قصه 


وارش متعلق به دیروز و امروز و فردا نیست: یک 
پیشینه و چرخه‌ای است که مدام تکرار می‌شود. 
به نظر من این می‌تواند به مسئولان ما هم کمک 
کند. چرا زن‌های ما در تاریخ هميشه تنها هستند 
و پشتوانه ندارند؟ چرا شرایط آنها در هر سطح و 
هر طبقه‌ای تبات ندارد؟ 

البته من اصلاً نمی‌خواهم بحث را جنسیتی 
کنم. بله؛ زنانی هم داریم که ما به آنها می گوییم 
شیرزن! واقعا باعث افتخار هستند و در نهایت 
سختی, کار کرده‌اند و قهرمان زندگی فرزندانشان 
بوده‌اند. یعنی وقتی به زندگی بچه‌های آنها نگاه 
می کنی» با افتخار این بچه‌ها را به ثمر رساندند 
یا زندگی را چندین پله بالا برده‌اند. نمی‌خواهم 
بگویم لزوماً همه این گونه هستند. فقط می‌خواهم 
بگویم که می‌تواند الگوبی باشد که مسئولان ما 
بیشتر به حمایت‌های رفاهی و روانی از بانوان فکر 
کنند. بتایراین ستریالی الست که ممتقولانی که در 
حوزه قانونگذاری و اجرای سیاست‌های مربوط 
به مسائل اجتماعی فعالیت می کنند باید آن را 
ببینند.بنابراین دیدن سریال وارش را به خاطر 
احساس لطیف زنانه‌ای که دارد به دختران و 
زنان سرزمینم توصیه می کنم۔ وارش از قصه‌ها 
و رنج‌های مشتر ک زنان در یک گستره فتنوع 
تاریخی و جغرافیابی می گوید۔ 

هم اکٹون مشغول چه کاری هستید؟ 

این روزها هم در یک کار دیگر درحوزه تثاتر 
کودک به نام "ننه شهرزاد در سر زمین عجایب "به 
تهیه کنندگی و کار گردانی آقای هومن حسین‌نژاد 
بازی دارم. این اثر هم یک تثاتر موزیکال است 
و روی صلح: دوستی؛ همدلی؛ مهربانی و اتحاد 
تم رکز دارد. خوشحالم که با افتخار بگویم یکی از 
نمایش‌هایی است که بچه‌ها در آن حضور پررنگ 
و مستقیم دارند و اصلاً کار برای بچه‌هاست. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۰ ۵۱ 
ہر ےھ ر ن لت 


خو داصلاحی قا 


است که ساو ی ندارند 


٭ ادسطو 


ی 


آمریکایی در ژانر تریلر روان‌شناختی به نویسند گی 
تهیه کنند گی و کار گردانی "اد قایس" است. 
فیلمی زوانشناء ی جتالی که داشان کر دی وازده 
از اجتماع رابیان می کند۔فردی که در دلو ذھن 
خویشتن رسالتی احساس می کند و می‌خواهد به 
آن عمل کند. اما واقعیتها مانع می‌شوند. فقری 
که بیماری روانی آن رادوچندان کرده. از طرفی 
آدمهای اجتماع دست به دست هم می‌دهند که 
وی به جای رسیدن به اهدافش به انحطاط برود و 
حتی رو به جنایت بیاورد. جامعه‌ای که آدمهایش 
او را از هدفش دور می کند و هر روز بیشتر اعتماد 
باق سی اورا می مد لتاق ابا جو اکر با جال تراز 
همچنان به راه خویش که جو کر بودن است ادامه 
می‌دهد. او می‌خواهد یک جو کر حرفه‌ای باشد و 
تلاش می کند مهارت خود رادر کمدین بودن به 
نمایش بگذارد. کمدینی که کمدی تلخ خود را از 
نیمه‌های فیلم به اجرا می گذارد۔ 

فیلے در جایی تلمیح دارد به سلطان کمدی 
جهان یعنی "چارلی چاپلین" که نشانه قرابتی 
است ميان او و جو کر. جامعه به هیچ وجه به 
ج وکر کمک نمی کند و متقابلا جو کر نیز به 
خودش کمک نمی کند. جامعه آنچنان در کمک 
به او ضعف دارد که زن روان‌درمان به او می گوید 


دولت فی خواهد از پر داخت هزینه برای مشاوره 
اجتناب کند و دیگر نمی‌توانیم همدیگر را ببینیم 
چون طبیعتا جلسات قطع خواهد شد۔ 

با اینکه جو کر از آن جلسات زیاد خرسند نبود 
اما باز مامنی و خرده آرامشی برای او محسوب 
می‌شد.روانشناس دائم از اوسوالات تکراری 
می‌پرسید و جو کر از این موضوع احساس خوبی 
نداشت.همچنین در سکانس پایانی فیلم نیز شاهد 
هستیم که هنوز ختی نتوانسته‌اند بیماری او را 
تشخیص دهند چون روانشناس از او می‌پرسد که 


mm / 2‏ و 


" عوامل بروژه مستند در کنار خانواده شهید امین کر بمی 


۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کا ےھ 6۳۳] 


چرامی‌خندد؟ هنگامی که بیننده شاهد خنده‌های 
تلخ وغم انگیز و ناخود آ گاه اوست دلش به درد 
می‌آید؛ شاید به دردهای خویش فکر می کند و با 
او همذات‌پنداری می کن د. خند ه‌های جو کر پر از 
عمق و معناست. عمقی از غم و درد. او می‌خندد 
اما درد راقداعی می گتد چة بہار ختتسایں که 
از سر درد است و پشت آن خروارها اندوه خوابیدہ 
است. جو کر نماید ده تمام دردمن دان منصف 
جامعه است که پا روی قلب رتوف خود می گذارد 


و برای مطالبه حق خود و همطبقه خود درصدد 
انتقام است و رو به آدمکشی می‌آورد. 


جوکر در سرتاسر فیلم فق ط در دو جا موفق 
می‌ش ود که کار مورد علاقه خود را انجام دهد. 
یک جا در اتوبوس است که کود کی رااز ته دل 
می‌خنداند. اما با واکنش تند مادر کود ک مواجه 
می‌شود. پس از مدت کوتاهی خنده‌های عصبی 
و ناخودآ گاه امانش نمی‌دهد که باز هم با وا کنش 
زن روبرو می‌شود. بیننده‌هم برای اولین بار است 
که بااین نوع خنده‌او غافلگیر می‌شود. اما کمی 
بعد متوجه می شود که آن خنده‌ها به اختیار خود او 
نیست.به این صورت که یادداشتی رانشان مادر 
کودک می‌دهد که علت خنده‌هايش رادر آن 


۔ خوکرنمابنده فرودستی؛سرخوردگیوطردشدگی 


نوشته.بار دوم که اومی‌خواهد در سالنی مردم را 
بخنداند باز خنده‌های عصبی به سراغش می آید 
که هیچ کس حتی کمدین معروف متوجه نشدند 
که خنده‌های او به چه علت است؛ بنابراین او مورد 
استهراقرار می گیرد۔بعد از بند آمدن خنده‌هایش 
مردم را با حرفهایش می‌خنداند اما بیننده متوجه 
نمی‌شود که او چه می گوید چون صدای او به محاق 
می‌رود و کم کم فقط صدای خنده‌ها و دستهای 
تماشاگران رامی‌شنويم. اما او -تنها در همان 
حدود یک دقیقه است که -مثل یک ستاره بر 
روی صحنه می درخشد۔ 

شخصیت جو کر در ذهن و جان بیننده نقش 
می‌بندد و ماند گار می‌شود. او داستانش را در ذهن 
مخاطب ادامه می‌دهد چون می توانسد جزئی از 
هر شخص باشد. جو کر نماینده عدالت می‌شود. 
عدالتی که در جهان حکفرمانیست. او تصمیم به 
برقراری آن می گیرد و برای ایجاد آن افرادی را 
که برای جامعه مضر می داند از صفحه روز گار 

جو کر سرخورد گی انسان را بیان می کند. او 
دوستدار کمدین معروف و محبوب خود است 
و عاشقانه در برنامه‌اش شر کت می کند و او در 
حضور جو کر می گوید که کاش او پسرش بود! اما 
مدت زیادی نمی گذرد که مورد تمسخر او واقع 
می شود و آن کاخ زیبایی که در ذهن خود ساخته 
بود به یکباره فرو می‌ریزد. زنی که یک عمر گمان 
می کرده‌ماد رش بوده وبه اومحبت می کرد ه‌متوجه 
می شود که مادر واقعی‌اش نبوده و در کود کی او 
را توسط افراد دیگر شکنجه می کرده. در واقع او 
از نزدیکترین شخص خود این ضربه راخورده و 
متوجه شده که یک عمر دروغ شنید ه است. جو کر 
نماینده فر ودست. سرخورده و طردشده‌همه 
جوامع دنیاست که همیشه به شکلهای مختلف 
وجود داشته‌اند و خواهند داشت. 


تو لیدفیلم ۱ ۲ شهید در دانشگاه علمی کاربردی 


از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران واحد شرق به منظور تکریم 
و زنده نگه داشتن خاطره شهدای دانشگاه جامع علمی کاربردی مسئولیت ساخت 
] این پروژه به عهده دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸ تهران قرار 


گرفت و درفاز اول, خانواده ۱ ۳ هید والامقام این دانشگاهدر قالب یک مستند به 
تصویر کشیده شد. عوامل این پروژه عبارتند از: 
سیدمهدی میرسلطانی ( کار گردان)؛ مجتبی هادوی (تصویربردار) وحیدحمیدی 
(تصویربردار) شیما احمدی (منشی صحنه وعکاس)؛ ناهیدمحمدی ور (تدوین 
أ ومدیرتولید) ومریم السادات میرسلطانی (مجری ومحقق). 


رک نونز کراندردوزن یں ینم جر 


در این گزارش نگاهی داریم به پر کارترین بازیگران زن 
ومردسینمای ایران که قرار است در شب اختتامیه. سیمرغ 
را از آن خود کنند. 

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در حالی ب رگزار می‌شود 
که در دو بخش "سودای‌سیمرغ "و انگاه‌نو در مجموع ۳۳ 
فیلم په نمایش در خواهند آمد. 

"جسواد عزتی با پنج فیلم در پلے اول پر کارترین بازیگر 
سینمای ایران در دوره بیش رو جشنواره فجر قرار دارد.او 
سال گذشته با دو فیلم در جشنواره‌سی و هفتم حضور یافت. 
امسال با پنج فیلم در صدر این جدول قرار گرفته است.او در 
فیلم‌های "آتابای"به کار گردانی نیکی کریمی. آخورشید " 
مجید مجیدی, "دوزیست برزو نیک‌نژاد. شنای پروانه" 


محمد کارت و "مغز استخوان به کار گردانی حمیدرضا 
قربانی بازی کرده است. 

"هادی حجازی‌فر" پس از عزتی با اختلاف سے فیلم در 
جایگاه‌بعدی قرار دارد.او امسال با دو فیلم "آتابای" که در آن 

علاوه‌بر بازی, وظیفه نگارش فیلمنامه رانیز بر عهده داشت و 

| همچنین فیلم "دوزیست" به ایفای نقش پرداخته که اتفاقً در 
هر دو اثر با جواد عزتی همبازی است. 

"پژمان جمشیدی دیگر بازیگری است که امسال در 
لیست دو فیلمی‌ها قرار گرفته است.او با دو فیلم "خوب. 
بد جلف: ارتش سری" به کار گردانی یمان قاسم‌خانی و 
همچنین آدوزیست به ایفای نقش پرداخته است. "بابک 
حمیدیان "نیز دو فیلم دارد.او در "روز بلوا"به کار گردانی 
بهروز شعیبی در نقش یک روحانی ظاهر شده است و در فیلم 
"مغز استخوان نیز بازی کرده است. 

"علی شادمان" بازیگر جوان که با فیلم میم مثل مادر "به 
سینمامعرفی‌شد ویس از آن‌در آتار مختلف سینمایی, تلویزیونی 
وحتی تئاتری درخشید در جشنواره‌سی و هشتم با دوفیلم ” 
شنای پروانه "به کار گردانی‌محمد کارت و "مردن در آب مطھ ر" 
به کار گردانی نوید محمودی حضور خواهد داشت. 
در میان بانوان امسال چهار بازیگر بادوفیلم داریم. 

"طنساز طباطبایی" که پیش از این نامزد دریافت جایزه 
سیمرغ بلورین شد. اما تا کنون موفق به دریافت این جایزه 
نشده‌است:با دو فیلم "خورشید "به کار گردانی مجید مجیدی 
و شنای پروانه "در جشنواره حضور دارد. 
ایلازارع "دیگر بازیگر زنی است که‌بادوفیلم خون 

شد" به کار گردانی مسعود کیمیایی و "روز بلوا حضور خواهد 


داشت. 
"ستاژه یسیانی ایر دوفیلم 'دوڈزست وین فی ر 
7 به کارگردانی بهنام بهزادی را در جشنواره دارد. 
"برینساز ایزدیار که برای فیلم ابد ویک روز "درسی 
وچهارمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن رااز ان ر برد اسان وفیلم سسه گام 
حبس" به کار گردانی سامان سالور و "مغز اسستخوان" به 


جشنواره فیلم فجر می آید. 


۷۷ 


فوهاد اص دی مسین دروم 


خامه شی شه 


ضر د فر _دادهادر سینه دار د 


٭ تاتون 


ا ہے وه 


رابطه سسیماو خواهر شوهرش فرنگیس,: 
همیشه چیزی شبیه رابطه کارد و پنیر بود و 
هیچ کدام چشم دیدن همدیگر را نداشتند. 
اگر هم سالی ماهی یکبار بر حسب اتفاق در 
مجلس عروسی یاعزایی به هم می رسیدند هر 
دو وانمود می کر دند دیگری را ندیده‌اند. 

ایب ساقه روزش اک فرنگسی اسماقاس 
تلفشی گزفت و گفت براق دختر بژرگٹن 
یک خواستگار پولدار و از خانواد ‌یی معتبر 
پیدا کرده برای دقایقی مهرش به دل سیما 
نشست و برای اینکه مرغ از قفس نیرد؛ با لحنی 
مهربانانه گفت: از اینکه خواهرانه به فکر من 
و "بچه‌هاايم هستی» متشکرم. امشب موضوع 
رابابرادرت در میان می گذارم و اگر رضایت 
داد وقتی را تعیین می کنیم تا برای خواستگاری 
تشریف بیاورند. 

"بچه "یی که سیما از او حرف می زد دختری 
بود سے و چند ساله و بسیار متکٹر که آرزو 
داشت روزی شاهزاده‌یی زرین کمر با اسب 
بالدار, از پشت ابرها بیاید. او رابر ترک اسبش 
بنشاند و با خود ببرد وبا آن نگرش: یکی دو 
تا خواستگاری راهم که به‌طور اتفاقی برایش 
پیدا شدء در کمال بی‌رحمی!! پر اند و بعد دیگر 
هوام گار پر نشی ساد و این در عالی یہد 
که سنش روز بەروز بیشتر می شد و خانواده‌اش 
که غیر از او دو تا دختر دیگر هم داشتند علاوه 
بر حرص و جوشی که بابت در خانه ماندن 
او می‌خوردند. نگران سرنوشت دخترهای 
دیگرشان هم بودند ومرتب به او سر کوفت 
ھی زدنك که آگر کچ س الات نمی گرد وید کن 
از خواستگارها "بله "می‌گفت. هم خودش الان 
سر و سامان داشت. هم باعث بدبختی احتمالی 
خواهرهایش نمی‌شد. 

سیما باوجود حرف‌هایی که بے دختر 
بزر گش می‌زد بر اساس احساسات مادرانه 
بر این باور بود که بخت دخترش رابسته‌اند و 
برای بخت گشایی او هر کاری هر کس توصیه 
می کرد. انجام می داد و به اندازہ موهای سرش 
پول خرج فالگیر و رمال کرده بود به همین 
جهت. وقتی مکالمه‌اش با فرنگیس تمام شد و 
گوشی را گذاشت. بشکنی زد و زیر لب زمزمه 
کرد: 

-بخت باز آید از آن در که یکی چون تو 
در آیدا 


بعد حرف‌هایی را که از زبان فرنگیس شنیده 


رت 


بود در ذهنش مرور کرد: 

"خانواده خواستگار از خانواده‌های اصیل 
وثروتمند تهرانی هستند. خود خواستگار هم 
باوجود جوانی: تحت حمایت پدرش مشغول 
تجارت است و کسب و کار پر رونقی دارد و.." 

سیما با خودش فکر کرد: 

-اگر فرنگی س ذلیل مرده اغراق نکرده 
بالات غواس گار و خانواده‌اش چرو زا 
بهتران" هستند و باید جوری از پس آنها 
بريياييم که در همان جلسے خواستگاری ما را 
در حد خودشان ببینند. تصمیم نهایی رابگیرند 
و کار تمام شود! 

سیما با آن نگرش, از همان لحظه. شروع 
به برنامه‌ریزی کرد که چطور در برابر خانواده 
غواس ار ظاهر ش ود که معناد نی اقات 
وشخصیت آنهاباشد وبه نظرش رسید از 
الگوهای پذیرفته شده اجتماعی کمک بگیرد 
وبا این نیت در ذهنش مشغول مرور فیلم‌ها 
وسریال‌هایی شد که دیده‌بود و یادش آمد 
کار یکی ازس مالسا یکی ازپانوان اتیل زا 
عینک ذرهبینی بەچشم داشت و گاهی موقع 
حرف زدن از بالای عینک نگاهی به مخاطب 
می‌انداخت. 

سیماء خوشبختانه یک عینک ذرهبینی برای 
سوزن نخ کردن داشت که جایش هميشه توی 
کشوی میز آرایش بود وخوب که فکر کرد 
یادش آمد در آن سریال؛ به‌عینک بانوی مورد 


۵ی ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


کک وھکر یں ےس ھے_ 


نظرش یسک زنجیر هم آویزان بود که ابت 
چهره‌اش رابیشتر می کرد و از بخت خوب؛ یک 
زنجیر عینک مناسب هم داشت. که توی قطار 
مترو از یک زن دستفروش خریده بود و از نظر 
خودش:اگر آن را به عینکش می بست وعینک 
به‌چشم می‌زد. ظاهرش کاملا اشرافی می‌شد. 

سیماء به‌دنبال آن تفکر ات از جایش بلند شد 
بند عینک را پیدا و به عینک وصل کرد عینک 
راروی صورتش گذاشت وجلو آینه فیگورهایی 
را که لازم بود در جلسه خواستگاری بگیرد. 
تمرین کرد بعد عینک راسر جای همیشگی 
گذاشت تا وقتی لازمش دارد دنبالش نگردد. 
بعد, به صر افت اثتخاب لباسی افتاد که مناسب 
باعینک و بند عینکش باشد و هنوز مشغول 
وارسی کمد لباس‌هايش بود که شوهرش 
فرهاد از راہ رسید و وقتی او را در حال وارسی 
کمد لباس دید با تعجب پرسید: قرار است 
جایی برویم که در حال الفخاب لباس هستی؟ 

-نه. قرار است برایمان میهمان بیاید. 

-پس چرا به من نگفته بودی؟ 

-الان می گویم. پیش پای تو خواهرت 
فرنگیس تماس گرفت. یک خواستگار برای 
دختر بزرگمان معرفی کرد که من ندیده‌اورا 
پسندیدم و با خواهرت قرار گذاشتم موضوع 
راباتودر می ان بگذارم وبعد برای آمدن 
خواستگار وقت تعیین کنیم. 

-خب؟ این قضیه: چه ربطی بے انتخاب 


لباس دارد؟ 

-وا... خب باید لباسی انتخاب کنم که در 
روز خواستگاری برازن دهام باشد. خانواده 
خواستگار از خانواده‌های اصیل تهرانی هستند 
ودلم می‌خواهد در برابرشان جوری ظاهر شوم 
که مرا از خودشان بدانند و دخترمان را پسند 

-ای خائم!من که هنوز در این زمینه نظری 
نداده‌ام. اجازه بده اول در مورد آمدن یانیامدن 
خواستگار تصمیم بگيريم. بعد تدارک ببین که 
چه جوری در برابر خانواده‌اش ظاهر شوی. 

-تو چاره‌یی نداری جز اینکه با قضیه موافقت 
کنی, چون اولاً دخترمان کم کم دارد پابه‌سن 
می‌شود و اگر این فرصت را از دست بدهیم. 
ممکن است خواستگار دیگری برایش نیاید. 
تانیاً, دلم می‌خواهد خواهر ذلیل شدهات!! که 
همیشه سعی داشته زند گی مارا به هم بزند. 
مطمئن شود تو عاشق من هستی! و هیچ‌وقت 
روی حرفم حرف نمی زنی۔ 

-حالاء این وسط چکار بے خواهرم داری؟ 
او اگر قصد داشت زند گی ما را به هم بزند که 
برای دخترمان خواستگار پیدا نمی کرد. 

-لطفاً از خواهرت دفاع نکن. او جای دفاع 
ندارد. خواستگار پیدا کردنش هم قطعا یک 
منفعتی برایش دارد که تصمیم به پا در میانی 
زفئظ 

فرهاد. فقط لب برچید و سیما بدون اینکه 
منتظر اظهار نظر شوهرش شود با فرنگیس 
تماس گرفت و برای غروب جمعه همان هفته. 
قراز خواستگازی.را گذاشت. 

سیماء تا روز جمعه برسد. هزار بار مرد و زنده 
شد. خودش رابه هر در و دیواری زد تا وسایل 
پذیرایی از خانواده خواستگار را به بهترین نحو 
ممکن فراهم کند و درست موقعی که احساس 
می کرد همه چیز بر وفق مراد است. زنگ در 
خانه به صدا در آمد. با دستیاچگی برای باز 
کردن در رفت. 

دقایقی بعد. خواستگار که مرد کوتاه‌قد چهل 
و چند ساله‌پی: با سر طاس و هیکلی خپل بود: 
همراه‌پدر و مادرش و فرنگیس وارد شدند. 
تیپ خواستگار در همان اولین دیدار: توی ذوق 
سیما خورد اما به خودش دلداری داد: درست 
است که تیپ ندارد و سنش کمی بالاست. 
امادختر ماهم که ۴ساله نیست! در عوض 
پولدار است و می‌تواند دخترم را خوشبخت 
گنا 

باسلام وصلوات آنمارابه داخل خانه 
دعوت کرد وبعد از سلام و احوال‌برسی؛ وقتی 
میهمان‌ها تنس کت تاژه‌یادش آفتاد عبتکی را 


۰ 9 
` فرنگیس در یک حرکت فو رس ماڑور؟ 


; ؛ سیمارابەکوشەیی کشیدوزیرکوشش‎ ٤ 
زمزمه کرد:‎ ! 

۱ -من که کفته بودم خواستکار راکاملاً ¦ 
1 إ پخته و آماده ازدواج کردەام: واقعاً لازم ! 
ام سس اه و 


که آن همه برایش برنامه‌ریزی کرده به چشم 
نزده, به بهانه‌یی داخل اتاق رفت» عینک زد و 
بیرون آمد. فرنگیس» به محض بیرون آمدن او 
از اتاق باح ر کت چشم و ابرو سعی کرد چیزی 
رابه آو بقهمانت أماذ رآت ر اطا ساسا سيا 
کجا حواسش به خواهر شوهر بود؟ 

دختری هم که قرار بود بعدآعروس شود 
وقتی باسینی چای از آشپزخانه بیرون آمد. با 
دیدن ریخت و قیافه خواستگار يکه خورد. اما 
چون مادرش به‌اوسفارش کرده‌بود آخرین 
فرصت را از دست ندهد و لگد به بخت خودش 
نزند لبخندی تصنعی به‌لب آورد خوش آمدی 
یت ت,چای راتسارت کود و وگن رامق 

بنشیند. چشمش به‌مادرش افتاد وسعی کرد 

چب ری زابهلوخالی کند و سیما که ه‌تظرش 
رسید او قصد دارد از دیدن خواستگار ابراز 
انزجار کند: از این جهت. خودش را به ندیدن 
زد وفرنگیس برای اینکه سر حرف راباز کند 
شروع به تعریف و تمجید از خواستگار کرد 
که: 

-انوش‌خان خیلی مشکل‌پسند است و تا خالا 
هیچ کدام از دخترهایی را که اقوام و آشنایان 
معرفی کرده‌اند. ندیده رد کرده‌و حتی حاضر 
نشد هبه خواستگاری برود؛ اما چون خودش و 
خانواده محترم به من لطف دارند: همین که از 
سیمین‌جان و صفات و محسنات او حرف زدم. 
بدون تامل گفت همسری که من می‌خواهم 
همین است. 

در تمام مدتی که فرنگیس حرف می‌زد سیما 
اشر اف‌منشانه از بالای عینک نگاهش می کرد 
و امیدوار بود مادر خواستگار هم آن ژست را 
ببیند, ام | معلوم نبود او کجا را نگاه می‌کند. 
سیما در جواب خواهر شوهرش گفت: 

- تو از بس خوبی: محبوب همه هستی و همه 
می‌دانند هر چه بگویی از روی حقیقت است و 
اگر انوش‌خان و خانواده محترمش به حرفت 
اعتماد کر ده‌اند. برای این است که تو را آدمی 
صادق و بی‌طرف می‌دانند. 

سیمین بار دیگر اشار یی به مادرش کرد 
اما او با وجودی که متوجه اشاره دختر ش شد 
چیزی به روی خود نیاورد و در عوض سعی 
کرد به بازار گرمی برای دختر ش ادامه دهد و 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۷۰ 
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با این نیت از بالای عینک چشم در چشم مادر 
خواستگار دوخت و دنباله حرفش را گرفت: 

-عمه‌خانم خوب می دانند دختر ماهم تا 
حالا خواستگارهای متعددی داشته. که البته, به 
4 خیلی‌هایشان اجازه‌ندادیم حتی برای مذاکره 
بیایند. آدم یک دختر راباید با هزار زحمت 
از آب و گل در بی‌اورد ودلش رضانمی‌شود 
سرئوشت او را به‌دست هر کسی بسیارد. اما 
وقتی عمه‌خانم از خانواده شما حرف زد و 
برایم از انوش‌خان گفت, تشخیص دادم که او 
حساب همه چیز را کردہ و این بود که با افتخار 
درخواست کردم قدم سر چشم مابگذارید تا 
به‌امید خداسرنوشت دو تا جوان شایسته را 
به‌هم گره بزنیم. 

مادر انوش‌خان هم چیزهایی گفت و بعد از 
حدود یک ساعت مذاکر ه خانواده خواستگار 
گفتند که فکرهایشان را کرده‌و از طریق 
عمه‌خانم اطلاع‌رسانی می کنند. 

موقع خداحافظی, وقتی دو تا خانواده‌در 
حال تکه پاره کردن آخرین تعارفات بودند. 
فرنگیس در یک حر کت فور س ماژور!سیما را 
به گوشه‌یی کشید و زیر گوشش زمزمه کرد: 

-من که گفته بودم خواستگار را کاملاً پخته و 
آماده ازدواج کرددام» واقعاً لازم بود به خودت 
طلسم آویزان کنی؟ آن هم این‌قدر تابلوا... 
بعد دستش را بەسمت بند عینک سیما برد. 
یک موچین را که از آن آویزان بود جدا کرد 
و گفت: 

- آخر من از دست تو زن خرافاتی چکار کنم؟ 
این طلسم مسخره رامتلا به‌خودت آویزان 
کرده بودی که چشم نخوری؟ یا بسته بودی 
که نیر وهای ماوراء طبیعی دست به‌دست هم 
بدهند تا دخترت پسندیده شود؟ 


سےما رنگ از رویش پرید وبا لکنت زبان 
گفت:خاک عالم!اعینک توی کشوی میز توالت 
بود. موقعی که آن را برداشتم. اصلا متوجه 
نبودم این موچین لعنتی به آن آویزان شده 
است.وقتی فرنگیس هم همر اه میهمان‌ها رفت 
سیما به شوهرش گفت: 

-دیدی خواهر ذلیل‌مردهات باز هم در 
آخرین لحظه زهر خودش را ربخت؟ خب 
زن حسابی تو که دیدی موچین به‌بند عینک 
من آویزان است. می‌مردی اگر ایما و اشاره‌یی 
می کردی تامن یک جوری قضیه را راست و 
ریست کنم!؟ 

به‌جای شوھرش: سیمین جواب داد: 

-عمه بیچارهام چند بار اشاره کرد حتی 
من‌هم یکی دو بار اشاره کردم اما انگار اصلاً 
حواست به ما نبود! 


۵۵ 


جھان کس 


دناامیدی 


ذست 
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JitetKustana -Indonesla 
چھارمین د رسالا »بین المللی کار تو ن کتاب‎ 


نهمین جشتواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه‌بادانی رسید 


کتابخانه امام رضا(ع) شهرستان مهران - استان ایلام 


کتابخانه امام رضا(ع) در سال ۱۳۷۲ در فضایی به مسا 


ت ۸۷۷مترمربع در شهرستان مهران 


افتتاح گردید. این کتابخانه در سال ۹۷ به عتوان کتابخانه برتر کڈ ی نهاد کتابخانه‌های 


عمومی برگزیده شد 


کتابخانه امام رضا(ع) دارای ۲۲۱۹۶ عتوان و۲۸۵۲۶ نس خه کتاب ب وده و بخش‌های مرجع؛ 
نشریات ادواری» کافی تت» بخش مستقل کودک و توجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش‌ها 


و امکانات آن می‌باشد. 


«ماه هشتم» زندگیتامة کوتاه و مستند امام رضاعلیه‌السلام را 
به مخاطبان علاقه‌متد و دوستداران آن امام همام ارائه می‌دهد. 
نوہستدہ تلاش دارد بادر نظر داشتن لوم «بهره گیری از متابع 
معتبر» «گزیدهگوبی »۰ «نهره‌متدی از صتایع هتری»: «قابل 
استفاده بودن برای سلیقه‌های گوناگون؟. اثری متفاوت و 
کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد 
انتخاب حکاپات تقل شده در کتاب به‌گونه‌ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 
رضا علیهالسلام معرفی نماید. 

این کتاب ۵۵ بخشی با وقایع زندگی امام علیه‌السلام از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه‌خاتون به مدیته آغاز می شود 


نهمین جشتوارہ بین‌المللی کتابخوانی رضوی که با مشار کت 
یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردیده با 
تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 
صالحی به کار خود پایان خاد 

در پیام وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی آمده است: جشتواره های 
مروچ کتابخواتی. فرصتی ارزشمتد برای پیوتد عموم مردم با 


و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان (حضرت امام موسی کاظم عليهالسلام) 
ادامه می‌یابد, شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی 
بن موسی‌الرضا علیه‌السلام؛ نقل جالب‌ترین اتناقات در 
دوران ولایت‌عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 
علیهالسلام از دیگر موضوعاتي است که در کتاب آمده است 
بهره‌گیری هترمتذ ات مؤلف از احادیث اخلاقی و اعتقادی: 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویزگی بر جسته‌ای است که بر غتای,محتوایی کتاب 
تست بدا کت کت های موجود با موضوع سیره و زتدگی 
رضوی افزوده است. 


«بار مهربان» اندیشه‌های بشری است و زمانی که با آموزه‌های 
اصیل مذهیی ا ان می یابتد: نهمین 
جشتواره کتاب 


رضوی» تجلی امید به آیتده روشن و 
کتابخوان ایرا 


آن بصیر و ولایت مدار است. 
همچنین علیرضا مختار پوره دبیر کل نهاد بر گزاری این جشنواره 
رادر راستای معرفت‌افزایی ورسیدن به حیات طیبه عنوان کرد 


4 شوند: شکوه صدچت 


لاف الطوائف را مى توان اولین آفر د راغبیات 
فارسی به شمار آورد کے دارای برازند گیها و 
رزشهای مهم ادبی است که اصطلاحاً اثر پا کیزه 
و اخلاقی محسوب می‌شود و مولف در حفظ ادب 
زبانی کوشیده است. هر چند حکایات و لطائف این 
اتر همه افراد جامعه از حا کمان تا عامه‌مردم را 
دربرمی گیرد ولی توجه و گرایش مولف به مفاهیمی 
همچون عدالت. ظلم ستیزی, تقواپیشگی, گذشت 
ومدارا پیداست. 

شاره‌ای دارم به لطائف فلسفی از مجموعه لطائف 
الطوائف که خواندنش خالی از لطف نیست. 

تا فیلسوف و تیرانداز جاهل 

فیلسوفی در صحرایی سیر می کرد. تیراندازی 
جاهل و نو آموز را دید که هدفی نشان کرده بود 
و تیر بر راست و چپ می‌انداخت؟! و اصلاً تبرش 
نزدیک هدف هم نمی‌افتاد. 

فیلسوف ترسید که مبادا تیری بر او زند. رفت و 
متصل به هدف او نشست و گفت:ندیدم موضعی 
به سلامت‌تر از جای این هدف. چه بقین می‌دانم 


که تیر او بر هدف نخواهد آمد! 

1 نقش ابلیس 

جوحی گفته است که هر گز آن انفعال نکشیدم که 
وقتی پیش نقاشی کشیدم و چنان بود که روزی زنی 
آمد و مرا گفت: ای جوحی به تو حاجتی دارم. 
گفتم: کدام است؟ 

گفت: آنکه تا سر بازار همراه‌من بیایی و بر من 
منتی تابت کنی. 

همراه او رفتم. مرا به د کان نقاشی برد و گفت: 
مین وس مرا بگذاکت وی رفتا 

نقاش بخندید ومن متحیر شدم وپس نقاش را 
گفتم:مرا از سر این کار آگاه گردان. 

نقاش گفت:چند وقتی است که این زن به در د کان 
من می آید ومبالغه می کند که صورت شیطان 
برای من بکش وم زد وافر بستان.و من هر باز 
می گفتم که نمی دانم به چه نوع نقاشی کنم که من 
ابلیس رادید هام آخر گفت:من برای تومثال اورا 


می‌آورم تا مثل او نقش کنی! 
این بود که تو را آورد که همچنین بساز 
جوحی گفت:من از آن سخن انفعالی یافتم که به 
مدد عمر نیافته بودم 
1 در حجر الاسود مالیدم 
شاعری مهمل گوی پیش دوستان می گفت: 
چون به خانه کعبه رسیدم. دیوان شعر خود را از 
برای تبرک در حجرالاسود مالیدم! 
دوستان فرمودند: 
اگر در آب زمزم می مالیدی: بهتر بودی! 
7 جامی و ساغری 
مولانا ساغری در سلک شاعران هرات بود. جامی 
در شأن او این قطعه بگفت: 
ساغری می گفت: دزدان معانی برده‌اند 
هر کجا در شعر من یک معنی خوش دیده‌اند 
دیدم آن شعرش یکی معنی نداشت 
راست می گفت آنکه: معنیها زمن دزدیده‌اند! 
این قطعه چون به گوش مولانا ساغری رسید. 
پیش جامی آمد و گله کرد. 
جامی گفت: ما گفته بودیم: شاعری می گفت و 
ظریفان شهر آن را (ساغری) ساخته‌اند. 

EEE 
در ادامه می پردازیم به چند لطیفه اجتماعی که در‎ 
عین اینکه لبخند به لب خواننده می آورد درونی پر‎ 
از احساس و تفکر دارد که بسیار آموزنده است.‎ 
لحظه‌ای صبر کن‎ 7 
ظریفی با عربی همراه شد. در آن اتناء از او پرسیذ‎ 
که چه نام داری؟ گفت:باران.‎ 
گفت: کنیت تو چیست؟ گفت: پدر باران!‎ 
گفت: پدرت چه نام دارد؟ گفت: فرات‎ 
مادرت چه نام دارد؟ گفت:ابر‎ 
کنیت او چیست؟ گفت:مادر دریا‎ 
گفت:برای خدا؛ لحظه‌ای صبر کن تا زورقی بیدا‎ 
کنم وگرنه در همراهی با تو غرق خواهم شد!‎ 
قدمش بر تو مبارک باد‎ 1 
مردی به عیادت بیماری رفت. در راه‌با خود‎ 
گفت :چون بر سر بالین او نشینم و گویم حال چون‎ 
است: خواهد گفت:بهترم. دیگر پرسم که غذاچه‎ 
می‌خوری؟ خواهد گفت:فلان چیز. دیگر پرسم‎ 
طبیب تو کیست؟ خواهد گفت: فلان.‎ 
پس بر بیمار در آمد وبر سر بالین او بنشست.‎ 
اتفاقاً بیمار اعراض کرده‌بود وقهری سخت داشت.‎ 
شخصی کمر سر پیش وی برد و گفت:حال چون‎ 
است؟ گفت:حال م رگ. گفت: الحمدللّه! دیگری‎ 
پرسید:غذا چه می‌خوری؟ گت: زهر و زقوم!‎ 
گفت: نوش جانت باد!‎ 
دیگری پرسید: طبیب تو کیست؟ گفت: ملک‎ 
الموت. گفت: قدمش بر تو مبارک باد!‎ 


اطلاعا ت‌هفتگی شمارہ ۲۳۸۷۰ 


1 فا ہم 
سو ہے ہ 
ازتعلی نلک 7 
سلیقه 
بعد از عقدم برای اولین بار بانامزدم به کافه 
رفتم خواستم سفارش بدم, گفتم: تو انتخاب 
کن ببینم سلیقه‌ات چه جوریه؟ 
گفت:من اگه سلیقه داشتم که توالان پیشم 
نبودی, خودت انتخاب کن! 
من 
مامانم داشت ماست درست می کرد. 
مادربزرگم گفت اگه یه گاوم بگیرم دیگه 
کاملا خود کفا میشی! با نگاه و چشم و ابرو 
یه اشاره‌به من کرد وبه مادربز رگم گفت: 
والا رے گاو داریم مثل خرم می‌خوره ولی 
شیر نمیدہ! 
راننده 
فقط یک مرد ایرانیه که بعد از تصادف و 
چپ کردن ماشین و زدن بے گاردریل و 
قطع درخت و قطع عضوچند تا سرنشینا 
پیاده میشے میگه: خداییش جمع نکرده 
بودم الان مرده بودیم! 
. مجازی 
اینترفت کند؛ بیشتر از فرزند ناصالح, 
دل آدم ارو خون می کنه. آی ا دقت کرده 
بودید؟ 
عقاب 
مردی تخم عقابی رو پیدا کرد و در لانه 
مرغهای خود به آن پن اه داد عقاب که از 
تخم بیرون آمد جوجه مرغها رو خورد و 
بعداز ان کل مرقها رو خورد و بعد از ان 
هم فرار کرد و رفت و هم به کشاورز خندید 
و هم داستان آموزنده ما رو خراب کرد! 
زند گی 
من در زند گی ام اهدافم رابه کوتاه‌مدت و 
بلندمدت تقسیم می کنم و برای آنها تلاش 
می کنم البته برای کوتاه‌مدتها وقت ندارم؛ 
ولی برای بلندمدتها وقت دارم اما حوصله 
ندارم! اينه که زیاد چای می خورم 
غذا 
گدایی در خیابان به من گفت آقا به من هزار 
تومن بده تا بتونم غذا بخورم. گفتم: پول نه 
ولی برات غذا می‌خرم. گفت: نخواستم بابا! 
برای هزار تومن تا حالا ۶ بار غذا خوردم! 
مادر 
به مادرم میگم اگر من بمیرم چیکار 
می‌کنی؟ میگه یه مراسمی برات بگیرم 
چشم عمه‌هات دربیاد! سلطان غم مادر؟ 


۷أ 


N 0<‏ چزی 


عو ص نمی 


شود مایم که د گر گون می شوم 


٭ دیوید تورو 


یی رن رین د ضرا دران 


اکر کمک هسرم نیو 


هوق ای شم 


بعد از مذاکرہ و رایزنی صورت گرفته با یکی از یز رگ ترین باشگاه‌های صربستان, فر زانه فصیحی دوماہ قبل 
راهی این کشور شد و در این مدت آن‌قدر همه چیز برایش خوب پیش رفت که توانست بعد از چھارسال 
بار دیگر ر کورد دوی ۰ ۶متر ایران را ارتقا دهد. هدق ر کورددار دوی سرعت ایران کسب سهمیه مسابقات 
جهاتی داخل سالن برای نخستین‌بار است؛ اتفاقی که فقط دوصدم ثانیه با آن فاصله دارد.به همین بهانه این 
هفته تازەترین سخنان سریع‌ترین دختر ایرانمشهور به دختر باد را تقدیم شما خواهیم کرد. 


1( دوماه از حضور شما در صرستان 
می گذرد. در این مدت جە اتفاقاتی رخ داده؟ 

-از دومین روز بعد از اینکه به صریستان 
رسیدم تمریناتم رادر باشگاه پارتی زان بلگراد 
شروع کردم و اجازه ندادم هیچ وقفه‌ای ایجاد شود. 
تمر بنات من همین‌طور مستمر ادامه داشت و خدا 
را شکر می کنم که تا حدودی به اهدافم رسیدم. 

خوش بختانه امکانات باشگاه پارتیزان واقعا 
فراتر از چیزی هست که فکرش رامی کردم.من 
بامربی‌ای اینجا کار می کنم که از بهترین مربیان 
دوی سرعت در صربستان است. دو سه دونده 
ملی‌پوش صربستان هم زیر نظر او تمرین می کنند. 
شانس بزرگی نصیب من شده چون اینجا گروه 
بسیار خوبی از من پشتیبانی می کنند و خیلی راحت 
من راپذیرفتند. جو خیلی خوبی در باشگاه‌پارتیزان 
حاکم است و از همه انرژی مثبت می گیرم. 


EC LETS 


× در تعطیلی لیگ چه کردید؟ 

-آخرین روزهای تعطیلات راسیری می کنم و 
اوایل هفته آینده تمرینات راشروع می کنیم.من در 
این مدت به استکهلم رفتم تایدر و ماد ر و خانوادهام 
را ببینم که آنجاسکونت دارند خمنا در این فاصله 
به مغزم استراحت دادم چون بعد از این تعطیلات. 
یازده‌ماه‌باید کار کنم و هر روزبا فوتبال باشم.البته 
سعی کردم در این مدت کتاب هم بخواتم. 

کڑ در چه موردی؟ 

_چند رمان خواندم و یک کتاب دیگر که می‌تواند 


0۸ 


× تا چه زمانی تمرین می‌کنید؟ 

-من تاقبل از مسابقات قهرمانی آسیا در 
ہلگ راد می‌مانم و تمرین می کنم. اوایل بهمن 
بے تهران برمی گردم و سپس برای حضور در 
مسابقات داخل سالن آسیا راهی چین می شوم۔ 

>(چند روز قبل خبر رسید که سه صدم ثانیه 
رکورد دوی ۶۰متر ایران راارتقا دادید. 

رکورد قبلی دوی ۶۰ متر ایران با ۷۳۵ تانیه 
در اختی ار خودم بود والان رکورد رابه ۷.۳۲ 
تانیه ارتقا دادم. این رادرنظر بگیرید که من شب 
قبل از مسابقه تب داشتم و هنوز هم سرماخورده 
هستم. روز مسابقه حالم چندان مساعد نبود و 
حتی وقتی می‌خواستم به سالن بروم: گفتم شاید 
آمروز مسابقه ندهم. وقتی مربی‌ام من رادر سالن 
دید گفت حالت خیلی بد است و اگر می‌خواهی به 
سلامتی‌ات ضرر بزنی: برو و مسابقه بده! 


به موفقیت در مربیگری‌ام کمک کند. یک کتاب 
بود که توضیح می داد شطرنج و فوتبال تاچه اندازه 
به هم نزدیک اند چون من هم شطرنج رادوست 
دارم و هم فوتبال را این کتاب برایم جالب بود. 

۲ این دو ورزش از چه جهت با هم ارتباط دارند؟ 
در شطرنج یکی از اهداف این است که مهره‌شاه را 
از خطر نجات بدهید. شما هر کاری می کنید تابه شاه 
آسیب نرسد.این کتاب, حفاظت از مهره‌شاه‌رابه 
حفاظت از دروازه خودی و گلی که در فوتبال می زنید 
تشبیه کرده که در نوع خودجالب بود. بعد از حفاظت 
ازاین مھرہشماسعی م ی کید تا جورف رامات گید 
که این همان نفوذ و گشودن دروازه‌ تیم مقابل است. 


۵ فی ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


کس وچ کار 


و شما با این وجود مسابقه دادید؟ 

بعد از صحبتی که کردیم قرارشد من گرم 
کنم تا ببینیم که می‌توانم در مسابقه حاضر شوم 
یا نه. در مسابقه مقدماتی شرکت کردم و رکورد 
۷ نيه را ثبت کردم.بین مرحله مقدماتی و فینال 
۰ ۵دقبقه زمان بود. وقتی ديدم رکورد خوبی زدم به 
همسرم گفتم برو واز خانه پرچم را بیان چون امروز 
می‌خواهم رکورد بزنم. بعد از مرحله مقدماتی حس 
می کردم بدنم خیلی آماده است وبرای رکوردشکنی 
به فینال پا گذاشتم. درنهایت هم که این اتفاق افتاد. 

ر کورد قبلی چندسال قبل بود؟ 

-تقریبا چهارسال قبل رکورد ۳۵ ۷ثانیه رازه 
بودم. البته در تمرینات بارها رکوردهایی زدم که زیر 
ورودی جهانی یعنی ۷.۳۰ تانیه است. اما مهم روز 


٠۰ 


مربيتيمفلينبوم 


مقدمه:بعد از موفقیت با گوته‌بورگ و انتخاب به عنوان یکی از سه مربی بر تر فوتبال سوئد. پویا اسبقی امیدوار 
به کسب سهمیه اروپایی در فصل جدید است.هر چند این مربی جوان و ۳۲ ساله ایرانی فعلا تعطیلات خود را در 
| استکهلم و کنار خانواده سپری فی کند. آما در این مدت پیکار شفستہ و مثل همیشه تلاش می کند ٹا موفقیتش 
رااثیات کند. پویا اسبقی از آرژوهای خوذ گفت. آرزویی کا نة حالا بلکه ذر آینده شاید قحقق پیدا کند: 


اینها از نظر من شباهت‌های فوتبال و شطرنج بودند 
>٢‏ اخبار فوتبال ایران راهم دنبال کرده‌اید؟ 
-وقتی خانه پدرومادرم هستم» اخبار ایران را 
بیشتر دنبال می کنم. آنها به اخبار بیشتر وارد 
هستند و فقط تلویزیون ایران رانگاه‌می کنند. خودم 
ما اغلب تلویزیون سوگذ را قماشامی کنم. 

5( جند ساله بودید که از ایران رفتید؟ 

-یک ساله. بعد از آن هم هر گز به ایران نبامده‌ام. 
واقعیتش می‌خواستم در این تعطیلات به ایران 
بیایم که این اتفاق نیفتاد۔ 

7( دوست نداری در ایران مربیگری کنی؟ 
-چرا که نه. این بد نیست. 


مسابقه است که بتوانی آن رکورد را تکرار کنی. 

)(ظاهرآمهم ترین هدف شما کسب سهمیه 
مسابقات جهانی داخل سالن باشد. 

-نمی‌توان چیزی را پیش بینی کرد و همه چیز 
به روز مسابقه بستگی دارد. من دوصدم ثانیه با 
ر کورد ورودی جهانی فاصله دارم و این زمان واقعا 
قابل اندازه گیری نیست و فقط دستگاه می‌تواند آن 
رادرک کند. شاید فقط یک سرینجه فاصله صدم 
تانیەھاباشد.امیدوارم بتوانم روزی که در مسابقات 
قھرمانی آسیا به میدان می روم این ر کورد رابزنم؛ 
چون اصلا غیرقابل دسترس نیست. 

کا( رکورد شما به صورت رسمی ثبت شد؟ 

-وقتی یک دونده‌در مسابقات خارجی ر کوردی 
را ثبت می کند نیاز یه یک‌سری مدارک هست تا 
فدراسیون آن رابه ثبت بر ساند اما وقتی فدراسیون 
جهانی دوومیدانی این ر کورد را درج کند یعنی 
مورد ماف ات رکورد من هم خیلی زود در 
سایت فدراسیون جھانی ثبت شد و دیگر مشکلی 
برای قبت آن بەعنوان ر کورد ملی ایران نیست. در 
ضمن من بلافاصله بعد از مسابقه آزمایش دوپینگ 
هم دادم تا مشکلی از این بابت نباشد. 

>(در روزهای اخیر بحث‌هایی دربارهمسابقاتی 
که در آن شر کت می کنید: وجود داشت. 

-مسابقات در صربستان به صورت هفتگی 
برگزار می‌شود و هر هفته زیرنظر یک باشگاه 
است. تا زمانی که صربستان ھستم: در مجموع 


سقف آرزوهایت در فوتبال ایران مربیگری 
چه تیمی است؟ 

-یکی از آرزوهای من مربیگری در تیم ملی ایران 
است.کفتر کسی رامی‌توانید بب داکنید هدر 
یک کشور به دنیا آمده‌و آرزویی اینچنینی نداشته 
باشد. تیم ملی ایران یک تیم بز رگ است. 

7۲ پیشٹھادی از ایران دریافت کرده‌اید؟ 
-ازایران پیشتهادهایی نصف ونیمه به دستم 
رسیده. البته از سوی باشگاه‌ها ته بلکه از طرف برخی 
ایجنت‌ها که از من در این موردسوّال کردند. 

× حتمسآمی‌دانی که قدر اسیون فوتبال ایران با 
مارک ویلموتس قطع همکاری کرد؟ 

-شنید م ومی‌دانستم که سخت است یک مربی بعد 
از کی روش بتواند در تیم ملی ایران موفق شود. کار 
ویلموتس راحت نبود چون بازیکنان کی روش را 
دوست داشتند. به همین دلیل هم چنین سرنوشتی 
برای ویلموتس رخ داد. 

7 در این سال‌های اخیر به این فکر نیفتاده‌اید 
که‌بازیکن ایرانی جذب کنید؟ 

-دوسال قبل نزدیک بود یک بازیکن ایرانی بخریم. 
اسمش را خوب یادم نمی آید اماسرعت بالایی 
داشت. چپپابود و تکنیک هم داشت.قراربودباتیم 


۵ ۶مس ابقه راپشت‌سر می گذارم.اين رقاب تھا 
مسابقات داخلی کشور صربستان است که از برخی 
کشورهای اطراف هم در آن شر کت می کنند. 
مسابقات به صورت آزاد بر گزار می‌شود. اما 
رکوردداران دوی صربستان هم در این رقابت‌ها 
حاضر هستند. 

کو اینکھ برخی مدعی شده بودتد تمی‌توان 
به شما لقب "لژیوتر "را اطلاق کرد. 

نمی دانم چط ور این موضوع برای برخی 
این قدر مهم شده چون برای من واقعا بی‌ارزش 
است. هر کسی خودش می‌تواند قضاوت کند و 
تشخیص دهد که چه اتفاقی برای من در ماه‌های 
اخیر رخ داده است. فعلا خیلی تمایلی ندارم به 
این موضوع بیردازم. چون تمر کزم روی تمرینات 
است. برای من مهم این است که با حضورم در 
صربستان, ر کورد ملی ایران ار تقا پیدا کرد. درباره 
ادعای افرادی هم که گفتید بعدابه صورت مفصل 
صحبت خواهم کرد. 

در آخر هم اگر حرقی مانده... 

از تمامی رسانه‌ها و کسانی که در این مدت 
کمک کردند تابتوانم پیشرفت کنم تشکر می کنم. 
باید به صورت ویژه هم از همسرم تشکر کنم که 
واقعا حضورش کنارم در صر بستان برایم ارزشمند 
وبزرگ بود.شاید اگر او نبود. این اتفاقات خوب 
برایم رقم نمی خورد چون به تنهایی نمی‌توانستم 
از پس برخی مشکلات بربیایم۔ 


ملی ایران به جام جھانی برود که این اتفاق نیفتاد۔ 
× علی قلی‌زاده؟ 
۔بلے دقیقا.با ایجنت او حرف زدم اما در نهایت به 
بلژیک رفت والان هم نمی‌دانم چه عملکردی دارد. 
> به عنوان آخرین سؤال, زلاتان امتیاز هاماربی 
راخرید وبه نظر می‌رسدبرای رقابت با این تیم 
در فصل بعد کمی مشکل خواهید داشت. 
-زلاتان در مالمو به دنیا آمدو واردفوتبال حرفه‌ای 
شد اماعجیب بود که ۵ درصد از سهام باشگاه 
هاماربی راخرید. همین مسأله باعث شد تامردم مالمو 
از دست اوثاراحت شوند. ممه زلاتان را در مالیو 
ساخته بودند اما بعد از خرید سهام هاماربی توسط او 
4یاداران مالموآیی محسعہ را خزاب کردند 

درباره بوبا اسبقی : 
اسبقی زاده ۲۶ تیر ۱۳۶۴ در کرج سرمربی 
فوتبال اهل ایران است که در لیگ برتر فوتبال 
سوئد فعالیت می کند و در حال حاضر هدایت تیم 
گوتبو رگ رابرعهده‌دارد.وی‌درسال ۱۳۶۴ ازپدر 
ومادری‌ایرانی در کرج متولد شد که ۲ سال بعد به 
سوئد مهاجرت کردند؛ اسبقی در ۱۵ سالگی به تیم 
ر زگارد در سطح پنجم فوتبال سوئد پیوست. 
وی در ۲۳سالگی فوتب ال بازی کردن را کنار 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۰ 


درباره فرزانه فصیحی : 


خانم فصیحی زاده ۳ دی ۱۳۷۱ دونده‌و 
عضو تیم ملی دو و میدانی زنان ایران است او 
درسال ۲۰۱۶ مدال نقر ه«بخش تیمی رشته 
دوی ۴در ۰ ۰متر امدادی در هفتمین دوره 
مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن 


آسیا ودر سال ۱۸ ۰ مدال برنز رشته دو 
۰ متر هشتمین دوره‌مسابقات قهر مانی دو 
ومیدانی داخل سالن آسیا رابه دست آوردد: 
فصیحی ر کورددار دو ۶۰ متر زنان ایران استو 
به "دختر باد " مشهور است. 


گذاشت و به مربی گری روی آورد؛ ابتدا در سطوح 
جوانان و نوجوانان به فعالیت پرداخت اما پس از 
مدتی سرمربی تیم ر زگارد شد و توانست همراه 
این ٹیم از سطح ۶ به ۵ صعود کند. 

اسبقی در سال ۱۶ ۲۰ پس از مدتی دستیاری در 
تیم دالکورد درحالی که فقط ۱ ۲سال سن داشت 
سرمربی این تیم شد و جوان‌ترین سرمربی خارجی 
تاویخ فوتبال مود نام گر شت. 

وی چند ماهی رانیز به عنوان سرمربی باشگاه 
فوتبال یفله فعالیت کرد وسےس در ژانویه ۲۰۱۸ 
سرمربی گوتبورگ شد تانخستین تجربه وی در 
سطح اول فوتبال سوئد رقم بخورد. 


تاخه درا از هر جهت کامل و 


شادسته ند ید 


ی قصلوت نکن 


کشور در رشته وزنه‌برداری جانبازان و معلولین 

در حالی آغاز می‌شود که در طی آن از امرا 
هفانی پیشکسوت ایی رشته دجلل خواهد شا 

#۴ همایش ملی "زن‌وورزش»فرصت‌ها وچالش‌ها 
10۶۰ 

اد اولین اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شر 

ابقات قھرمانی آسیا و گزینشی المپیک | 

ن آغاز خواهد شد 


ن حدادی, قهرمان پرتاب دیسک آ 


> اگر در المپیک شر کت نکنم تا ۰١سا‏ 
یگرء در آسیا مسابقه می‌دهم! 


تیم ملی فوتبال امید ایران پس از تساوی ب 
ازبکستان در دومین دیدار خود دو بر یک به کر 
نوبی باخت و شانس خود را برای صعود به دور 
بازیها و حضور در المپیک تو کیو کمرنگ کر 


۶ با استعفای‌مهدی تاج نام حیدر بهاروند. به 


عنوان رئیس فد راسیون فوتبال ایران؛ در سای 


٤د‏ به زودی از سوی فد راسیون فوتبال عمان برا 

سرمربی سابق تیم پرسپولیس به عنوان سرمرب 
ید تیم ملی این کشور اعلام می شود 

5 استرا ماچونی از ادعای دوباره‌اين باشگاه مب 

مذاکره‌با و کیلش در دوحه گلایه و اعلام کر 

آدروغ‌ها" را از طریق قانونی پیگیری می کند 


#«سرپرست تیم ملی فوتبال امید ایران» پیش از 


ایدار حساس تیم ملی بر ابر ازبکستان در مر 
انتخابی المییک گفت: در صورت صعود به الم 
هترین باداش به ملی پوشان داده خواهد شد. 
8با شگاہ استقلال به زودی میزبان یک بازر 
وتابعیتی از قاره آفریقا به نام برنی ایبینی "| 

که احتمالا با این تیم قرارداد امضا می کند 
تم ملی فوتبال پنج نفره ایران برای پارالمید 
۰ کسب سهمیه کرده‌است اما در اعزام ای 
ٹیم به تو کیو ابهاماتی وجود دارد 

با اعلام باشگاه سپاهان, پرونده انتقال 

آقایی به استقلال بسته شده است 


۶ ۵ دی ۸ اطامان هن 


پرسپولیس در انتظار سرمربی جدید 


گابریل کالدرون: سرمربی آرژانتینی پرسپولیس که 
پس از آخرین دیدار این تیم در نیم فصل نخست, 
تھران رابه مقصد کشورش ترک وپیام خداحافظی 
برای هواداران این تیم هم منتشر کرد تا احتمال 
عدم بازگشت وی به ایران قوت بگیرد.در روزهای 
اخیر اخبار ضد و نقیضی در خصوص بازگشت یا 
عدم باز گشت وی به تهران مطرح شد وبا وجود 
اینکه شرایط به گونه‌ای بوده که احتمال بازگشت 
وی را کمرنگ جلوه‌می‌داد ولی باشگاه مصر بود که 
در تلاش است تا کالدرون رابه تهران بر گرداند و 
اعلام می کرد که مذاکرات در حال انجام است با 
این وجود خبر رسید که مذاکرات انجام شدہ در 
نهایت به توافق منجر نشد تا به نوعی پر ونده ادامه 
حضور کالدرون در تهران و حضورش روی نیمکت 
پرسپولیس بسته شود وباشگاه از این پس به دنبال 
بررسی گزینه‌های جانشینی وی خواهد بود.گفته 
می شود سرمربی بعدی پرسپولیس ایرانی است وبه 
احتمال فراوان این گزینه یحیی گل محمدی است. 
نظر مدیرعامل 

محمد حسن انصاری فرد مذیرعامل باشگاه 
پرسپولیس درباره وضعیت کال درون و معرفی 
سرمربی جدید گفت:با منتفی شدن باز گشت 
کالدرون, تلاش مان این است که تافردایا دوشنبه 
سرمربی جدید را معرفی کنیم وحداقل ۲بازیکن 
جدید هم جذب خواهیم کرد.او افزود: بازگشت 
کالدرون منتفی شده است. در نامه‌ای که دیشب 
هیئت مدیره و مذیرعامل همراه با درنظر گرفتن 
شرایط مالی عالی برای کالذرون ارسال کردند از 
وی خواسته شد پاسخ خود را تا پایان دهم ژانویه به 
باشگاه اعلام نماید که چنین اتفاقی رخ نداد. 
انصاری فرد ادامه دادما تا انجایی که مقدور باشد 
مذاکراتی که طی این مدت بین طرفین (هیات 
مدیرهو مدیرعامل با کالدرون) صورت گرفته را 
برای اطلاع هواداران تشریح می‌کنیم.البته قدر 
زحماتی که کالدرون متحمل شد را می‌دانيم: اما 


آخرین وضعیت ستاره‌های مصد وم کشتی جهان 


اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به مصدومیت حسن 
یزدانی,طاها آ کگول و دیوید تیلور. از بازگشت این 
کشتی گیران به تشک کشتی خبر داده است. 

طاها آ کگول کشتی گیر تر کیه و قهرمان وزن ۱۲۵ 
کیل و گرم المییک ریو در مصاحبه با اتحادیه جهانی 
کشتی گفته است: در حالی که کشتی می گرفتم 
روی شانه‌ام افتادم و مصدوم شدم. من در اسرع 
وقت بر می گردم و امیدوارم قبل از بازی های 
المییک ۲۰۲۰ تو کیو سلامتی خود را بازيابم. 

اتحادیه جهانی همچنین با اشاره به اینکه حسن 


مسائلی هست که باید باز گو شود تاهواداران که 
دانستن بسیاری از اتفاقات حق آنهاست. مطلع 
بوده و بعد از شفاف سازی قضاوت کنند. 

او گفت:فقط می توانم بگویم او بعد از طی نزدیک 
ده‌روز و تحقق برخی خواسته‌هایشان از جمله 
پرداخت باقیمانده قسط اول و جلب رضایت 
بازیکنان از نظر مالی نسبت به باز گشت اقدامی 
نکردند. با این وجود چهارشنبه شب بعد از جلسه 
بنده و ھیات مدیرہ با مدیر برنامه‌های کالدزون 
نامه‌ای برایشان ارسال شد که حاوی نکات مهمی 
از جمله در نظر گرفتن شرایط مالی ویژه برای 
وی بود ام ابا این وجود پنج شنبه. کالدرون 
خواسته‌هایی مالی و غیر مالی مطرح کرد که برخی 
از آنهابسیار عجیب بود و غیرقابل باور وبسیار 
فراتر از اخبار منتشره. با این وجود باشگاه باز هم 
پیشنهادات مالی ویژه‌ای به او داد. اما امروز خبری 
از پاسخ وی نشد کما اینکه در طول این مدت به 
هیج نکته‌ای درباره نقل و انتقالات و گزینه‌های 
خارچی با الترنائیوایرانی پام نذاد. 

انصاری فرد افزود: درباره‌مذاکراتی که از زمان 
بازگشت کالدرون به آرژانتین تاکنون انجام شد 
هر آنچه که اتفاق افتاده‌با رعایت مسائل حرفه‌ای 
بیان خواهد شد.چیزی برای پنهان کردن نداریم 
وبرخی از مسائل که قابل باز گویی باشد رابیان 
می کنیم و هواداران در جری ان واقعیت‌ها قرار 
خواهند گرفت.ما شفاف سازی خواهیم کرد و 
مستند نکاتی را می گوییم که چقد ر امتباز دادہ شد 
تا او بر گردد اما خبری نشد. ۷ 
ملیرقائل پرسیپولی یس آفادد 
داد:هواداران نگران نباشند و 
در عین جال بدانند کهباانبوهی 
از مشکلات مواجه هستیم؛ اما 
تمام تلاش خود رامی کنیم تا 
بتوانیم برای تقویت تیم بهترین | 
اتفاقات رقم بخورد. 


یزدانی فوق ستاره کشتی ایران که طلای المپیک 
۶ ۲ طلای جهان را در کارنامه دارد. زانوی 
پای راست خود را مورد عمل جراحی قرار داده و 
حداقل ۲ ماه زمان تا بهبودی نیازد دارد از قول 
یزدانی نوشت: این جراحی موفقیت آمیز بود. من 
در حال حاضر در شرایط خوبی هستم, پس از ۲ 
ماه تمرینات خود را روی تشک آغاز می کنم و 
روحیه خوبی دارم. این‌اتحادیه همچنین با اشاره به 
مصدومیت دیوید تیلور قهرمان سال گذشته جهان 
در وزن ۸۶ کیلوگرم از حضور دوباره این کشتی 
گیر آمریکایی بر روی تشک پس از ۸ ماه خبر داد. 


کولا کوویج: معروف بازیکن ارزشمندی است 


ایگور کولا کوویچ در نشست خبری بعد از پیروزی 
ایران برابر کره‌جنوبی در مر حله نیمه نهایی مسابقات 


ایران و کره بود. از ابتدای مسابقه, استرس بر بازی 
حاکم شد وسرویس و دفاع کره‌هم عالی بود. بعد 
| از ست اول» ایران خیلی بهتر بازی کرد و در پایان. 
گا خبلی بازی هیجان انگیزی داشتیم. برای هر دو تیم» 
پیروزی در این مسابقه خیلی مهم بود و کره. نمایش فوق‌العاده‌ای داشت 
.سرمریی تیم ملی والیبال ایران درباره عملکرد سعید معروف در بازی مقابل 
کره‌جنوبی؛ گفت: معروف همان‌طور که خودش هم اعلام کرد از ابتدای 
مسابقه کمی مشکل داشت و با درد بازی می کرد. با وجود این مشکل, تمام 
تلاش خود را کرد تاخیلی خوب بازی کند و حمایت خیلی خوبی هم از 
بازیکن ان جوان تیم کرد تا کل بازیکنان در تمام مدت زمان مسابقه» روی 
بازی تمر کز لازم راداشته باشند.وی تاکید کرد:معروف بازیکن بسیار مهم 
و بزرگی برای والیبال ایران است؛ همان گونه که سایر بازیکنان هم مهم 
هستند. اما سعید تجربه خوب و طولانی مدت دارد و چون در پست پاسور 
بازی می کند؛ بازیکن مهم و خیلی ارزشمندی است.کولا کوویچ درباره دیدار 
فینال و این که دوست دارد با چه تیمی در دیدار نهایی بازی کند. گفت:فرقی 
نمی کند که با چه تیمی بازی کنیم. مهم فقط این است که با موفقیت این 
مسابقات را به پایان برسانیم. 


سفر علیزاده به اروباتفریحی است؟! 


پولادگر رییس 
فدراسیون تکواندو ضمن ابراز 
بی اطلاعی از علت تصمیم کیمیا 
علیزاده برای مهاجرت به اروپاء 
گفت: برخلاف برخی جوسازیها 
و شایعات رسانه های بیگانہ 
علیزاده نه تنها به مربی خود حتی 
به پدرش هم هدف از این سفر را 
تفریج .و استراحت عنوان کرده و جای شگفتی اسٹ که در شرابط حساین 
کنونی کشور: برخی رسانه های بیگانه با اهداف سیاسی به سفر این ملی پوش 
کشورمان پر داخته اند. 

وی ادامه داد: طی این سالها کمبته المییک. وزارت ورزش و فدراسیون 
تکواندو نهابت سعی و تلاش خود را در حمایت از علیزاده انجام داده‌اند 
و افتخا رآفرینان ورزش کشور همواره مورد حمایت همه جانبه مجموعه 
ورزش کشور بوده‌اند. اینکه از سوی برخی رسانه های بیگانه و فرصت طلب 
موضوعاتی از جمله بی توجهی و محدودیت و اینجور موارد در خصوص 
ایشان مطرح می شود. کذب محض, غیرمنصفانه و دور از واقعیت است. 
پولاد گر گفت: هیچکس نمی تواند حداقل در رابطه با خانم علیزاده مدعی 
شود که به او بی مهری یا بی توجهی شده چون شرایط او در ایران به گونه 
ای است که بیش از اینکه مسئولان به او توجه کنند مورد محبت و حمایت 
همیشگی مردم قراردارد حتی زمانی که به دلیل بیماری در بیمارستان 
بستری بود ازدحام اقشار مردم و مسئولان برای عیادت از او به حدی بود که 
مسئولان بیمارستان و سایر بیماران دچار مشکل شدہ بودند. همصدا شدن 
بعضی افراد با صدای بیگانه در کم توجهی به ایشان قبل از اینکه بی‌انصافی 


سیدمحمد 


انتخابی المییک افزود:این بازی پراسترسی برای . 


والیبال ایر ان المپیکی شد 


شیربچه های بلند قامت والیبال ایران بانمایش مقتد رانه ای که در برابر چین 
صورت دادند فاتح مسابقات قهرمانی انتخابی المپیک در قاره آسیا شده و 
جواز حضور در المییک را پس از تیم بسکتبال به دست آوردند. 

تیم ملی والیبال که دیداری سخت ونفس گیر با کره جنوبی را پشت سر 
گذاشته بود و بادشواری در یک بازی دوساعت و نیمه که پنج گیم به طول 
انجامید توانست سه بر دو کره را شکست داده و به فینال برسد در مسابقه 
پایانی در سے گیے متوالی و بااختلاف امتیاز قابل توجه در گیمهای اول و 
سوم چین میزبان را در حضور تماشاچیان پرهیاهویش در هم کوبید و با نماد 
المییک توکیوو باپرچم سے رنگ کشورمان دور افتخار زدو درست ساعتی 
پس از باخت ناراحت کننده امیدهای فوتبال ایران در برابر کر هجنوبی ورزش 
دوستان ایرانی راخوشحال کرد البته این تیم برای حضور موفق در المپیک به 
تقویت و نیز حمایت کافی و آماد گی لازم نیازمند است تا در مهمترین میدان 
جهانی افتخار آفرینی کند.تا همین جای کار لازم است بگوییم :آفرین به شما 
و به غیرت ایرانی شما جوانان غرور آفرین ورزش کشور. 


نسبت به مستولان ورزش کشور باشد ظلم فاحش در حق مردم و نظام 
اسلامی است.وی افزود: معتقدم پوشیدن لباس تیم ملی برای هر ورزشکاری 
مایه فخر و مباهات است و ورزشکاران برای رسیدن به این مهم باید از 
جان مایه بگذارند.لباس ٹیم ملی مقدس است و افتخار آفرینی برای کشور 
در مسابقات جهانی و المپیک و برافراشتن پرچم عزیز کشورمان در جهان 
کمتر از مبارزه و رشادت در میادین نبرد نیست. مردم خوب و قدرشناس 
کشورمان هیچگاه افتخارآفرینان خود را در هیچ میدانی فراموش نمی کنند 
و همواره قدردان آنها هستند, شاهد بودیم در همین هفته چگونه سردار دلیر 
وطن و ولایت شهید سیهبد حاج قاسم سلیمانی را تکریم کردند و همین از 
مردم ما ملتی بی‌نظیر و نمونه در جهان ساخته است. 
ربیس فدراسیون تکواندو اظهار کرد: علیزاده سه ماه پیش جزو تیم تر کیبی 
ما در مسابقات کسب سهمیه المییک بود تیمی که موفق به کسب سهمیه 
شدند و قرار است در المییک تو کیو حضور داشته باشند. علاوه بر این هنوز در 
گروه‌بانوان در مسابقات کسب سهمیه قارهای شر کت نکرده ایم و اين رقابتها 
فروردین ماه‌سال آینده در چین قرار است بر گزار شود بنابراین لزومی ندارد 
ورزشکار با این شرایط به کشور دیگر برود. 
پولادگر در پایان گفت: برای هر ملی پوش درمسیر قهرمانی میلیاردها تومان 
از بودجه بیت المال هزینه می شود و وظیفه ماست که در تمامی لحظات چه 
در دوران آماده‌سازی و تمرینات و چه در هنگام مسابقات ملی پوشان خود 
را کاملا رصد کرده و شرایط روحی و جسمی آنها را پایش کنیم... 
این سخنان در حالی مطرح می شود که علیزاده در حال حاضر در هلند در 
حال تمرین است و شایعه مصدومیت او صحت نذارد. ضمناً با توجه به 
آخرین توبیت منتشر شده توسط او بعید به نظر می رسد که او با تیم ملی ایران 
در مسابقات المپیک شر کت کند. گرچه در صورت تغییر تابعیت یا انصراف 
از تیم ملی ایران بسیار بعید است که بتواند تحت پرچم کشور دیگری در 
المییک حضور یابد. باید منتظر اتفاقات روزهای آینده ماند... 
اطلاعات‌هفتاگی شمارہ ۲۸۷۰ ۶۱ 
کے و رھ 


شفل قھازمانی ۱ 
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۵ ار کاو 


پیام‌های‌مهربانی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندکانی که مابل هستند پیام های تیریک» تولد» تشکر و قدرداتی تمان در این صفحة 
جاب شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ٦١‏ (شنیه تا چهارشنیه) یا شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا یه شمارہ ۲۳۲۲۷۱۸۱۲ نمایر ارسال دارند و یا ید نشانی مجه (بخش بیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداثل یک هقته قبل از رسیدن عوعد آن ارسال کنند. 


8 همسر ع یز مبیر وا ای خوب‌تر از گل‌وای پاکتراز قطره‌شبتم.ای دل به 
تومحتاجم من جز تونخواهم زد وعالم, ۲۶ دی ماه تولدت مبارک 
حسمرت لاو پسرانت شہتادوشازگان د اهر 
گل سمیر/ انم ,ای تنھادلیل ردکردن ھردلیل وای تنهابهانهوردن‌هربهانه عاشق 
مھربانی توام, برای من ہمان وہدان کەتوتٹھاہرای بودنی, ۱۷ دی»سالروز تولدت رابه 
توتبریک‌می‌گویم همسرت,محمد۔تھران 
8 مار ر عزیزم لوفه وان, توفرشته‌ای‌هستی که از بهشت آمده‌ای تاخانه‌مارا 
هم به تکه‌ای از بهشت تبدیل کنی,نولدت مبا رک ملکه زندگی‌ما 
دخترت و همسرت, پرنیان و محمدعلی کو لیوند-ملابر 
3 رفت رلم نا میر اہی ,۲۸ دی.سالروز تولدت را تبریک میگوییم واز خداوند 
بزرگ ا رزوی سلامتی وشادابی برای تو داریم و امیدواریم در تمام مراحل‌زندگی 
موفق‌وسربلندباشی ۱ 
ڈرو ستعزیب زم اقای هوشتّل شش بلولی ,یادروزهایی که درحراست 
شرکت نف ت گچساران همکاربودیم به خیر وبدا ن که صمیمانه وبرادر ان دوستت‌دارم 
ومنتظرم نادیدارمان نازه شود وبه یادت‌هستم 


خانسوادهات.میرزایسی‌سازنا 


دوست تو شوجر آلاخون -شیراز 
٭ بنا آقاى غلامسن غدایی معاونت مفترح اراره ثبت استار واملاک 
شھرستان رلیبان, آزینکهبمراجعین خود هابت مس اعدت رامبقول می‌داریك 
قدردان‌شماهستم حبیب کر بمی -تھران 
همسر عزی زم اس انه دان نوزدهمین‌سالگرد ازدواجمان رابایک دنیاعشق 
تبریک می گویم وامیدوارم‌هزاران سال در کنارهم خوشبخت بمانیم. 
همسرت.جهانبخش آخش 
جناب اقا ی رگن رشهرا لی لآباری» مریریت مفترم فان تتا تر ایران ,از 
مساعدت شمابرای گر دهمایی اعضاکانون خاطرات‌جوانان که‌متشکل ازهترمتدان» 
سسینما نثانر صدا وس یما گوبندگان و مجریان رسانه‌های, دیداری وشنیداری با 
قدمت‌نزدیک به نیم قرن است. سپاسگزاریم 
بهزاد فراهانی,حبیب اسماعیلی, مخمود سارنگ, محمد علی علی اف خسین 
پرستار, دار بوش اژدری, رضا عفتی, میلاد کمابی ابراهیم تفرشی, حبیب کریمی 
##مونس هان ,همسر ع یج رسالروزتولدت راباسفیدی برفهاوگلهای زیبای‌این‌فصل 
به ت وکه گرمای‌زندگیمان‌هستی:تبریک م یگویم سالاراصحابی-تهران 
8 سماعیل بار),تورا دوست دارم وبا تمام وجود آرزوی سلامتی برایت می کٹم, 
ای همه چیز زن د گی‌من؛ سالروز یکی ش دنمان را در ۲۷ دی ماه به توای تک ماه 
آسمانمان‌نبریک‌می‌گویم ھمسسرت شهلانوروزی -تبریز 
گل رکلم :ا رش یاوان, ۲۹ دی ماه سالروز تولدت مبا رک هميشه خوشحال و 
سلامت‌باشی پدرت:اکیر عاشوری-تهران 
8 معمر تا نیتم ,روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رزبه توتبریک میگویم و 
آرزوی آرامش و خوشبختی برایت دارم مادرت.مرضبه مومنی-تهران 
:4 پروانه‌هان, روست ع زج ,قدم‌نورسیده زندگیتان رابه شماتیزیک می گویم 
وامیدوارم‌همچنین که دوست خوبی برای مابودی مادری خوب وموفق هم باشی 
سمیه نوری -کرچ 


۵ فی ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


و سے سا میں 


قطعه انواع پرندگان مهاجر در زیستگاه‌های 
ارزشمند استان گیلان از جمله تالاب انزلی: 
پارک ملی بوجاق کباش هرت الاب امی رکلایه 
: هیچان.استیل‌عباس آباد آستاراسرخانکل و سلکه صومعه‌سرافرودمی آیند 
ا خوتکای پرسفید. کاکایی؛ مرغابی:با کلان.لک لک: عار ستری عار ای | 
سفید و پلیکان از مهمترین پرند گان مھاجر به تالاب‌های گیلان هستند. 
1 پرند گان مهاجر از پسماندهای شالیزارها ولاروحشرات به ویژه کرم ساقه‌خوار : 1 
برنج تغذی همی کنند وپس ازلانه سازی وجوجه آوری به موط ن‌اصلی‌شان باز : 1 
می‌گردند .وجود امنیت نسبی و منابع غذایی کافی در گیلان» شرایط مناسبی برای ؛ 
زمستان گذرانی سالانه بیش از ۰ ٠٠‏ ھزارپرندہ آبڑی و کنا آبزی مهاجرمهیا | 
اه 
هرساله بیشترین تعداد پرند گان مهاج ر گیلان به جهت وسعت درتالاب انزلی فرود ا 
می آیند وامسال نیز جمعیت فرود پرند گان مهاج رگیلان بە این تالاب ارزش مند | 
7 00 

ا متأسفانه هرساله شکارچیان متخلف برای شکار پرند گان شکاری گیلان وقاچاق | 
1 آنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس یابرای فروش دربازارهای گیلان,به‌تالاب‌ها ‏ 
ا وزیستگاههای پرند گان مهاجراستان هجوم می آورندویگان حفاظت محیط زیست | و 
إ گیلان هم وظیفه دا ردھرسال با کشت ھاونظارت ھاازبرند گان بومی ومھاجراستان | : 
إحفاظت کند ,شکارچیان‌هم با گذاشتن تله‌سعی در شکار پرند گان شکاری دارند که | 
7ھ یگان حفاظت محیط زیست گیلان اغلب درانجام این تذ 

ناکام ماندەاند .متاس قانه دراین راستاشکارچیان دام استفادءازپرند هیچ ا 1 
إ به عنوان طعمه صید و زنده‌گیری E a‏ 1 ا 
ا محیطبانن اتان ین پرند گان شتاس ایی و زد گیری شده پس ازتیماروانجام | 
و درمان‌لازم در زیستگاه خود رهاسازی خواهند شد. 
ُچقدر خوب می شود شکارچیان متخلف مانند سایر مردم گیلان مھمانان استانشان | 
رامورداذیت و آزارقرارندھندوبەجایشکا رآنان:حتی درمواقع ضروری در 
تهیه غذابه این پرند گان زیبا کمک کنتد. می توان این حرکت خوب رابه شکل یک 
ُفرهنگ به کودکان نیز آموزش داد تافردای قشنگ‌تری برای خودمان ا 


پاسخ دنست احتلاف در 
تصویربرف روبی 


پاسخ عجزء حذ ف‌شده در تضویر دیدار بد موقع 


۲۳ mm mm ma mm mı mı mm mm mm mm e: 
ےھ ی بہت سب ہت سے جے ہے ہم ہے طا‎ 


گاهی این موضوع ذهنت ان راغلغلک می دھد که 
زمان کار کردن شماتمام شده است وحالا وق 

استراحت است:آماخودتان بهخویی می‌دانید که کارهاق 
اعتقادی زمان ومکان نمی‌شناسد وشجاعت و جسارتتان به اطرافیان تابت 
کرده که شمادر مقابل مشکلات هیچ گاه کوتاه‌نمی آیید ووقتی سخت مشغول 
کارهستید. زند گی می کنید و البته خداوند پاری رسانی ارزشمند رادر کنارتان 


قرار داده‌است. 
TASS‏ پیناس که این خواسته باعوامل وجوذی شا 
همخوانی ندارد. البته در مورد موضوعی د رگیر 
ودار تصمیمی حساس وبه قول خود تان سرنوشت‌ساز 
هستید اماوقتی به قلبتان رجوع می کنید درمی‌بابید که آن‌هم نه‌تنهادر زندگی 
شماتأثیری عمیق‌ندارد. که اثفاقا حساب و کتابهای ذهنی‌تان رادجاربیچید گی 

می کند.پس در مورد تلاشی که به کار می‌بندید مطمئن‌باشید. 


با اینکه سعی می کنید آرام بگیرید به خوبی 


اراده‌ای پولادین دارید ودر مقابل مسایل 

به سادگی کوتاه‌نمی آیبد و این روحبه شما 

در روزه ای پیش روبایدبه یاریت ان بیایدو 

درک کنید که می‌ش ود بسیاری از مسائل راندید یا 

حداقل تلاش بر نادیده گرفتن کرد.در مورد سوال ذهنی تان هم باید بدانید که 

دستاوردهای خوبی در زندگی داشته‌اید و اطرافیانتان هم به لطف تلاش شما 
می‌توانند به کوله بار تجربەتان تکیه کنند و قدمهای محکم بردارند. 


فردی پرتلاش وپ رجنب و جوش هستید؛ اما 
در مواقعی کافلاً در تقطه تقایل ایرن ش رانظ 
قرارمی گیرید و برای رسیدن به هدف هیچ 
تلاشی نمی کنید.طوری که گویی از شمادرخواست 
شده که کار نادرستی راانجام دھید ولی در وجودتان وسوسه‌ای‌همیشگی برای 
انجام کارهای متفاوت هست وهمین موضوع گاهی اطرافیانتان رادچار اشتباه 
می کند تادر حر کت دچار تعلل شوند؛ پس از انر ژیهای منفی دوری کنید. 
گاهی در مواجهه بامسایل عجله می کنید وبعد 


هم از رفتاری که داش تهاید ابرازرضایت ندارید!لما 


دوست خویم کارهای خیر و باری کردن در هر نوعش می تواند انرژی مضاعفی 
رابه زند گی ببخشد وسعی کنید روحیه زیبایتان راتبدیل به روحیه‌ای‌محتاج 
به کنک‌نکنید. 


۵ به این گفته اعتقاد راسخ دارید که از هر 


سه‌یهز دستی بدهید از همان دست پس می گیرید 


۱ وبه همین دلیل رفتارتان رابسیار محاسبه 

شده‌ومنطقی پیش می بریدوسعی می کنید ذهنتان 
در گیر مواردمنفی نشود:اماگاھی خود راناگزیر می‌یابید وبه اصطلاح دروقت 
گل بازی, گلی می شویں:ولی از آنجا کەنیت منفی دردل ندارید نباید آرامشتان 
راازدست بدهید وسعی کنید خود واقعی تان دچار تغییر نشود. 


تجربه‌های‌خوبی رابر ای آ بنده‌تان‌انددوخته‌اید 
وازیاری رساندن‌به‌دیگران‌دريغ نمی کنید اما 


فردی کاملاً متفاوت هس تید وپی در پی از 


وداراست که گاهی دچار خطاهای کاربردی 

می‌شوید. آن‌هم از نوعی که به خوبی‌می‌د انید نباید وارد آن 

شد که همین‌موضوع تمام رشته‌ها راینبه می کند.امااز آنجا که فردی‌دارای 

انرژی مثبت بسیار ھستید یقین دارم می‌توانید خودتان رااز بد ها محفوظ نگه 
دارید والبته که‌باید تلاش کنید. 


اطرافیان ی دارید که‌می‌توانیدبه آنها ببالید 
وبا پلکهای‌بسته‌نظاره گر گذر زمان ورفع 
بحرانهاباشید.اماازآنجا که وجودی‌متفاوت و 
به اصطلاح‌جسوردارید خودتان راوارد گودمی کنید 
وسعی دارید دراین گیر ودار تلخی‌های گذشته رابه ف راموشی بسیارید.درحالی 
کەاگر واقع بین باشید ودیگران راخوب ببینید در آینده‌جای خالی این موارد را 
حس خواهید کرد! 


تمایلی به ارتباط با دیگران و حضور در جمع 

ندارید و گاهی به گونه‌ای عمل می کنید که 

گویی دور خودتان را دیوار کشیده‌اید اما از 

آنجا که‌این رویکردهم آرامتان نمی کند تصمیم 

می گیرید دامنه دوستان راافزایش دھید امادوست خوبم! توصیه‌می کنم به یک 

موضوع مهم توجه داشته باشید که نباید خود تان رااز دیگران کمتر ببینید چون 
قباس کردن وقضاوت می‌تواند دو گزینه صد در صد اشتباه‌باشد! 


گاهی که دور وبرتان خلوت‌می‌شودبه 
خودت ان گیر می دھیسدو روی این موضوع 
آنق در تا کبد می کنید تایک عامل راپیابید و 
ذهنتان رامشغول آن کنید!امادوست‌خوبم اتوصیه 


من به شما این است.همین که خودتان رادر وضعیت تنگنا نمی بیئید یعنی 
موفقبت واگر به همین رو ال پیش بر وید حوصله‌های نداشته, پا پیش می گذ ارند 
و زند گی تان سرشار از گفتار و رفتار رضایت بخش خواهد شد اعتماد کنید! 


موضوعی که باعث تضعیف روحیه شما 

شده‌بود حالا دیگر جای خودش رابه عوامل 

مختلف آینده‌س از بخشیده‌ومی‌بینید که 
اگ زندگی تان راباحساب و کتاب‌پیش‌ببرید: 
مجبوریدبه گونه ای‌عمل کنیذ که آسایشتان فراهم شود .پس قدر روزهای خوب 
رابدانید وقبول کنید که زند گی خوب یعنی همین چیزھاو فقط مواظب باشید 
موضوعی که تمام ذهنتان رابا خود همراه‌می کند:یاد آوری نشود! 


از آن دست آدمهایی نیستید که دربهترین 

شرایط یا بدترین شرایط دست روی دست 

بگذارید ونظاره گر باشید و درهمه حال سعی 
می کنید خودتان و انرژیه ای درونی تان رابه‌رخ 
زند گی بکشید:امااخیر آد ر گیر شلوغی‌هایی شدهاید واحساس می کنید کار ازدر 
ودیوار روی سر شما اوار می شود در حالی که می‌دانید پیشرفت و موفقیت مثل 
همیشه فاصله‌چندانی باشماندارد و امیدوارم از تنش به دور بمانید! 


این شاخه به آن شاخه می‌پرید و در این گیر | 


هن ممحتر از کر فتار وهای خو د خسن 


@ۋوزەقور 
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برزیل:جندین‌هزارباد کنک‌طلایی رنگ که‌از مواد قابل تجزبه وغیر مضر ساخته 
شد اند توسط گروهی‌به‌نام گنج تبلیغات برای جشن سال نود رشهر سائوپائولو 
آماده‌شده‌اند. رنگ طلایی, رنگ نماد کشور بر زیل است و این هزاران باد کنک: 
در لحظه تحویل سال رها شدند و آسمان شهر را لحظاتی طلایی رنگ کردند. 


هستان:مردم در طی تظاهراتی که جهت اعتراض به قوانین کاری جدید بریا 
کردند همگی فلاش موبایل خود راروشن کردند و گفتند ما نباید به تاریکی 
بر گردیم. آنها این قانون را قانون برد گی می‌خوانند. 


آلمان:اعضای یک خانواده در یک مسابقه سور تمه سواری شر کت کرد هاند. 
این مسابقه که سورتمه خانواد گی "نام دارد هر سال در آلمان بر گزار 
می‌شود و تیمهای شر کت کننده اعضای یک خانواده هستند و خودشان 
سورتمه‌هایشان را می‌سازند. 


ایرلند:از جمله مسابقات و رسوم جالب ایرلندیھا در ایام بعد از سال نو مسابقه 
پرتاب درخت کریسمس است.هر کس با درخت کریسمس خود که در جشن 
سال نو تزیین کرده و البته نباید وزن آن از حد خاصی کمتر باشد. می‌تواند در 
+ این جشن شر کت کند و مردم این کار را نوعی استقبال از سال نو نیز می‌دانند. 


کالیخر نیا:خانه‌ای که می‌بینید عمد ابه این شکل ساخته نشده است» بلکه 
٦‏ این سنگهای بز رگ و گل و لای ناشی از رانش زمین در یکی از مناطق 

کالیفرنیااست که بسیاری از خانه‌های شهری رادفن کرده است.متأسفانه 
چندین نفر در این حادثه مجروح و یا نایدید شدهاند. 


۴ 3 ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفت؟ 


ار وص ط فدازانی کة سی‌خواهتف ذر3 غوال رابود 
الویس شر کت کنند به سمت محل ب ر گزاری خر کت می کند ونام این خظ را 
ی1 اک برس کا 


3 
یامقلب القلوب 7< 
سالهای ۴۲ و ۴۳ که اینجانب دوران نوجوانی خود 
راسپری می کردم با توجه به اینکه آن موقع حياط 
منزل ما حدود ۸۰۰متر با انواع واقسام درختان 
و گلهاشبه پارک بود ولی اکثر آروزها در کوچه 
بعد از آمدن از مدرسه راهنمایی که به صورت 
صف سر محله‌ای خارج می‌شدیم و بعد از چندی 
که از چشم ناظم از کوچه اصلی خارج می شدیم 
می گفٹیم (بر هم بزنید تو سر هم) که غوغایی به پا 
می‌شد وبا همان کت شلوار آغشته به گچ مدرسه 
و خودنویسی که دستمان راچون قیر سیاه کرده 
بود به منزل می آمدیم و بعد از خوردن تافی دوباره 
سر کوچه بودیم و تازه ترسمان از دیگ به سر و 
طایفه روغن بگیران وارونه ريخته بود. از مطلب 
خارج نشوم -یک روز در میان بچه‌ها غلغله‌ای 
به پاشد که بچه‌ها جلوی فلان گاراژ توی فلان 


داستان ایرانی 


مس 
بقیه از صقحه ۲۳ 


| چشرمجاغ ] 


دست. چشم‌های از اشک خیس شدهاش را مالاند: 
پس بگذار چیزی رابرایت بگويم... کسی تصادف 
نکر ده و احتیاج به کمک ندارد. بلکه. این من هستم 
که به کمک تو نیاز دارم. 

-شما؟ 

- آره‌پسرم! آفتاب عمر من به‌لب بام رسیدہ وبا 
آن‌همه ثروت هیچ وارتی ندارم و از مدت‌ها پیش: 


آدولف هیتلر دارد و یک بارهم به 
واسطه همین شباهت تام از طرف 
دو تن پاسبان آمریکا در خانه 
"گینزن " دستگیر گردید. پاسبانان 
آمریکایی قطع داشتند که اوهیتلر 
اش ت وجار صاع لاق شاسو 
همسایه‌ها چقدر زحمت کشیدند 
تا ثابت کردند که او پیشوا(فوهرر) نیست. 
"هینریش نل" که سالها در یکی از پیمارستانها 
مشغول کار بوده اس سابقا از این شبافت با هیتر 
استفاده کرده و برای رفقایش سر گرمی خوبی بود 
واکنون هم امیدوار است که روزی از این تصادف 
استفاده کرده و در آینده هنرپيشه خوبی بشود. 


خیابان یک نفر سکته کرده‌حال کے مااز کلم 
سکته خودمان هم کنجکاو شدیم که اصلاً سکته 
چی هست؟ تا اینکه عزم راجزم کردیم برویم 
ببینیم سکته چی بود ؟ با حیوانی آمده_انفجاری 
شدهو...در حالی که مانند لشکرسلم و تور روانه 
آن محل می‌شدیم به سر خیابان که رسیدیم از 
محمد آقا قصاب پرسیدم کدام محل سکته آمده؟ 
گفت: یعنی چی؟ مگه تومفتتشی یا بازپرسی؟ برو 
بزار به کارمون برسیم. 

آمدیم مغ ازه‌هوشنگ جگری۔ پرسیدیم آقا 
هوشنگ! کجاسکته آمده و محل سکته کجاست؟ 
بژوبر مارونگاه کرد و گفت مگه شما پدر و 
مادر ندارید که این طور ویلون و سر گردون تو 
خیابونید؟ پدرتون دوزار نمی زارہ تو جیبتون دل و 
قلوه بخورین تا اینطوری دیوانه نشین. 

خلاصه به محل مورد نظر رسیدیم. دیدیم نه! 
همه چی سر جای خودشه نه جایی خراب شده نه 


بے این فکر افتاده‌بودم که تورابه‌عنوان وارث 
و وکیل خودم تعبین کنم واگرچه قبلا امتحان 
خودت را داده‌ای و اطمینان داشتم شایسته‌ترین 
فرد برای این منظور هستی» بی مناسبت ندیدم 
یک بار دیگر امتحانت کنم.به همین جهت با 
رییس شر کت و چند نفر از همکارانت وارد مذاکره 
شدم واین داستان جعلی را ساختیم و خوشبختانه 
تواز امتحان کاملا روسفید بیرون آمدی وثابت 
کردی که هر جالازم باشد. از افراد مستحق و 
نیازمند دستگیری می کنی. بنابراین: از همین الان 
تو صاخب‌اختیار تمام دارایی‌های من هستی و حق 
داری در باره آنها ھرجور صلاح می دانی تصمیم 
بگیری. اسناد لازم هم تنظیم شده و کافی است به 


ساعت ده بامداد روز دوشنبه گذشته کنفرانس 
کشورهای مشترک المنافع در کلمب ومر کز 
سیلان تشکیل گردید. در این کنفرانس وزیران 
امور خارجه انگلستان. کانادا هندوسان, پا کستان؛ 
استرالیا: زلاند جدید. آفریقای جنوبی و سیلان 
حضور داشتند. اولین کنفرانس وزیران خارجه 
کشورهای کامعولت ‏ (مشتر کت المنافع) در 
سال ۱۵۲۳۴ یعنی هفت سال پیش از جنگ دوم 
جهانی دز انوا پایتخت کانادا بر گزار خد و دوس 
کنفرانس در سال ۱۹۴۸ پس از جنگ اخیر در 
لندن بایتخت انگلستان منعقد گردید و درهمان 
اجلاس مقررشد که هر چند وقت یک بار وزرای 
خارجه کشورهای‌مشترک المنافع با یکذیگر 
ملاقات کنند. در اخلاس اخیر قرار است درباره 
تحولات چینی گفتگو شود. 


شب پد ر به خانه آمد و پس از صرف شام حالامن 
هم یک مقدار فکر کردم نکنة سکته حرف بدی 
باشد تابا غضب پدر مواجه شوم و دوباره فردااز 
۵ ريال پول توجیبی محروم شوم خلاصه دل به 
دریا زدیم و گفتیم آقاجان سکته یعنی چی؟ گفت: 
یعنی چی؟ گفتم: بچه‌ها میگن روبروی فلان گاراژ 
یک نفر سکته کرده و مرده. 
پدرم در حالیکه به برنامه مشاعره مرحوم مهدی 
سهیلی گوش می‌داد گفت: 
پسرم برو بخواب در بستر آرام 
که قبل از خواب هم برو به حمام 
ببین پسر جان بله آن آقا که سکته کرده‌مرحوم 
ابرام آشیز بود که حدود ۹۲ سال داشت؛ یکد فعه 
قلب آدم درد می گیره خون نمی‌رسه به مغز 
میآفته می‌فیرهنبه این میگن م که خالا جاك 
راحت شد؟ تازه آنوقت بود که من یک نفس 
راحت کشیدم و رفتم که بخوابم. 
ابوالفضل طهانی -قڑو بن 
دفترخانه برویم و آنھا را امضاء کنیم. 
جواد. بابغضی کے راہ گلویش رابسته بود 
نمی‌توانست حرف بزند و جوابی به حاجی عباسعلی 
بدهد.حاجی هم انتظار جواب نداشت و حرفش 
را ادامه داد: راننده‌من, جلو اداره آماده ومنتظر 
است تاتورابه روستایت ببرد. وقتش رسیده‌تابه 


دیدن مادرت بروی. چون آرژوهای او بر آورده 
شده: به‌نظر من و به شهادت این آقایان, تو نه فقط 
چشم و چراغ آبادی خودتان, بلکه چشم و چراغ 
یک جامعه هستی...اشک پهنای صورت جواد را 
پوشانده‌بود و نمی‌توانست حرف بزند و وقتی سر 
بلند کرد قالااقل با نگاه از حاجی عبات علی تشگ 
کند. متوجه شد همکارانش نیز اشک می ریزند۔ 


روز یکشنبه گذشته ناگهان وارد کنسولگریهای 
آمریکا فرانسے وهلن د در خاک چين شدهو 
عمارات مزبور راتصرف کردند. دولت آمریکا 
حفظ منافع اتباع خود در خاک چین رابه دولت 
انگلستان واگذار کرد و درباره اقدام غیرقانونی 
دولت چین یادداشتی به وسیله مستر گراهام 
سر کنسول انگلستان در پکن به چوئن لای وزير 
خارجه چین داد. در حالیکه انتظار می رفت دولت 
آمریکا به این عمل اعتراض و متوجه چیانکایچک 
شود مستر راچسین وزیر خارجه آمریکا ضمن 
نطق مفصلی پس از ذ کر فساد دولت قبلی چین 
و تذ کر این نکته که چیانکایچک از حمایت ملت 
چین برخوردار نیست اعلام کرد که آمریکا به او 
کمک نخواهد کرد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۰ ۶۵ 
رو رج خسن 


ے 


بهتو است آرام زند گی 
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۶۶ ۵ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کت 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ و 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


